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شـتر ظهـور و جلـوه    یا بی ـگاه زن در جامعه و خـانواده ،دو فرهنـگ در دن         ینه جا یدر حال حاضر در زم    
ن ارزش زن،اسـتفاده از  ی،مهمتـر یدر فرهنـگ غرب .ی فرهنگ غرب ـیگری است و د  ی فرهنگ فاطم  یکی.دارد
فه یت،وظبـا و جـوان اس ـ     یزن تا ز  .ن زنان است  ی صاحبان ا  ی و کسب درآمد برا    یال شهوان ی ام ی زن برا  یبائیز
 یر مختلـف در حالتهـا  یلمهـا و عکسـها و تصـاو      یاز او ف  . شـهوت پرسـتان نـدارد      ی بـرا  ی جز استفاده جنس   یا
 شـامپو و    ی خود،عکس او ر بـر رو      ی فروش کالاها  یبرا. فرستند یا م ی نقاط دن  یه کرده و به اقص    ی ته یطانیش

 کنـد و    یبا حق ندارد مادر   یزن ز .ندی نما یقرار داده و درآمد کسب م     ... خود و    یکهایان در بوت  یصابون وعر 
 شـهوت پرسـتان   ی و جسم خـود بـرا    یبائی کند تا بهتر بتواند از ز      یری خود جلو گ   ید از باردار  ی توان با  یتا م 

ت ید و همه تـلاش خـود را در جلـب توجـه و رضـا               ید با مردان مختلف رابطه بر قرار نما       یاو با .دیاستفاده نما 
 در ید از هـر راه ـ ی ـسـت بلکـه او با   یک مرد ودومـرد ن    یاو محدود به    ره ارتباط   یدا.دیگانه صرف نما  یمردان ب 

گـر بهـره    یا بـا زنـان د     ی ـوانـات و    ی با ح  ین راه از رابطه جنس    ی در ا  یاشاعه فرهنگ منحط غرب بکوشد و حت      
 .ردیبگ

ت اسـت   ی ـ اهم ی زن ب ـ  ی و اجتمـاع   یت فرزندان سالم و صالح،تلاش علم     ین فرهنگ،مادر بودن زن،ترب   یدر ا 
ن ی ـ در ا  یپاکدامن. کنند ی م ید،او را امُلُّ و عقب مانده معرف      ی خود را حفظ نما    یوشد تا پاکدامن   بک یواگر زن 

ان شـدن در مقابـل چشـمان        ی ـ باشد واز عر   یائی ح ید در غرب در کمال ب     یزن با .فرهنگ ضدهنر است نه هنر    
 . نداشته باشدییونها نفر ابایلیم

ن صـفات را    ی ـ بـا ا   ی ندارد و زن هـا     یگاهیزن جا . ..اء و عفت و حجب و وقار و       ین فرهنگ عبادت و ح    یدرا
  .خوانندیفقط در داستان ها م

 در اوقـات فراغـت خـود بـه          ید همهگ ـ ی ـن دغدغـه انسـان اسـت وبا       ی مهمتـر  ین فرهنـگ خوشـگذران    یدر ا 
نماها و  ی که عبارت است از حضور در رقاصـخانه ها،قمارخانـه هـا،کلوپ هـا وکابـاره هـا وس ـ                   یخوشگذران

  .بگذرانند...د و مخصوص فسایپارکها
 و یت دچـار هـزاران مشـکل اخلاق ـ   یکطرف بخاطر انحران غرب از انسانینروست که در عصر حاضر،از  یازا

ن اسـلام  ی ـ خود را حفظ کنند،به دی کوشند پاکدامنی که می هزاران زن غرب  ی شده است و از طرف     یاجتماع
 غـرب   یاینه دن یه بغض و ک   ین ما ی وا ندی نما ی خود را حفظ م    ی انسان ی آورده و با مسلمان شدن،ارزشها     یرو

 کننـد  ی خواهند بـا فرهنـگ سـالم زنـدگ    ی که می را نسبت به مسلمانان و کسان   ین سخت یلذا قوان . شده است 
  .توان نام بردیه حجاب را مین علی در وضع قوانیی اروپایکه به عنوان مثال تلاش کشورها.کنندیاجرا م
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ت خـود را بـر   ی ـ شروع شد،فرهنگ غرب حاکمیلادیم18رن  که از قیدر جهان امروز بخاطر انقلاب صنعت     
 مسـلمان   یاز جمله در کشورها   . خود دور نمود   یل نمود و آنان را از فرهنگها      ی جهان تحم  ی کشورها یتمام

واگـر  . نمـود  ی غرب ـ یت از ارزشـها   ی ـ خود،آنان را وادار بـه تبع      ی و مل  ی اسلام یبا جداکردن مردم از ارزشها    
 شـدند کـه نمونـه آن در واقعـه           ی نمودند ،توسط عوامـل غـرب سـرکوب م ـ         ی م ینه مقاومت ین زم یمردم در ا  

ن کشـف   ی علمـاء و مخـالف     یریران و کشتار مردم در مسـجد گوهرشـاد مشـهد و دسـتگ             یکشف حجاب در ا   
  .حجاب بود

   خـانواده   بشـری   اصـیل   ازبنیادهـای   یـک   هـیچ    کـه    اسـت    آلـود و فاسـدی       لجـن    زندگی   یک   غربی  زندگی«
  مقـام {».برنـد   مـی   رنـج    امریکـا و اروپـا از آن    مـردم   کـه   اسـت   چیزی   ماند و این    نمی  ، سالم    انسان  وشخصیت

   } رهبری معظم

  
  :ر نام بردی توان در موارد زی را می فرهنگ فاطمی هایژگیاما و

  حجاب و عدم اختلاط با نامحرم
  یپاکدامن

  یهمسردار
  ت فرزندانیترب

  شتر در سنگر خانهیحضورب
  یت پوشش اسلامیرعا
   و جلب توجه نامحرمانیی از حرکات دلربایدور

  عدم اختلاط با نامحرمان
  یاسی وسی وجهادیحضور در مراکز علم

  ت دادن به عبادتیاهم
  یهنر بودن پاکدامن

   ی از رذائل اخلاقیب نفس و دوریتهذ
  ...و

******************  
  یحجاب و عدم اختلاط با نامحرم فاطم
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ت ی ـ،هنر آن است که زنان با مردان اختلاط نداشته باشـند و حجـاب خـود را رعا                 یدر فرهنگ فاطم  
ان تـر باشـد ارزشـش       ی ـشتر اختلاط داشته باشـد و عر      ی که هرچه زن با مردان ب      یبر عکس فرهنگ غرب   .ندینما
  . باشدیشتر میب

  :فرمود) س(زهراء  فاطمۀ حضرت
  ». نیز او رانبینند  ومردان را نبیند  مردان  که  است  آن  زن  چیز برای بهترین«-1
  ».ماند می  خویش  در خانۀ  که  است  خدا وقتی  به  زن  حالت نزدیکترین«-2
  نت زن حفظ حجاب استین زیارزنده تر  نگونه خطاب استی زن بتو از فاطمه ایا-3
  ». بینم می اورا   که بیند،من اگر او مرانمی:گیرید،فرمود  چرا از مرد نابینا رو می  اینکه در جواب«-4
   مســافرت  بــامردان  در خلــوت  بــود کــه   ایــن  گرفــت از زنــان) ص( پیــامبر  کــه  بیعتهــایی از جملــه«-5

  14/133  الوسائل مستدرک». نکنند  وبرخاست ونشست
   مـچ    کـه    نیسـت    حـلال   زن  بـرای .  ظـاهر نکـن      غیـر شـوهرت      خـودرا بـرای     زینـت ! حـولاء   ای): ص(پیامبر«-6

ــایش ــرای وپ ــ  را ب ــر شــویش ردی م ــد  غی ــه. آشــکار کن ــین ک ــه اگــر چن ــت  کرد،همیش    اســت  الهــی  در لعن
  2/549 مستدرک». شود  مهیا می  برایش  دردناک وعذابی  کرده  اورا لعن وفرشتگان

   مصــیبت ،ســبب نــامحرم  بــا زنــان  مــردان  گفتگــو واخــتلاط بدانیــد کــه! خــدا  بنــدگان ای): ع(  علــی امــام«-7
   مــی  را خــاموش ،نــور دیــده  دوخــتن  چشــم  زنــان  بــه  سازدوپیوســته  مــی لهــارا منحــرف ود  شــده وگرفتــاری

  74/291بحار» است  شیطان  ودامهای  از حیله  کردن  نگاه  زنان  به  چشم  با گوشۀ گرداندوهمچنین
ــان  کــه  ام باخبرشــده!  عــراق  مــردم ای): ع(  علــی امــام«-8 ــا مــردان  شــما در راه  زن ــد،آیا  برخــورد مــی  ب  کنن

   کنید؟  نمی حیا وشرم
ــرم «-9 ــامبر اک ــین): ص( پی ــردان ب ــان  م ــله  وزن ــدایی  فاص ــد  وج ــته ( بیندازی ــورد داش ــدیگر برخ   تاکمتربایک

ــند ــامی)باشـ ــرا هنگـ ــه زیـ ــردان  کـ ــان  مـ ــاهم  وزنـ ــته  تمـــاس  بـ ــند ورودر روی داشـ ــرار   باشـ ــدیگر قـ  یکـ
  ».دارد ن  درمان  مبتلاخواهد شد که  دردی  به گیرند،جامعه

   پوشــیده  از نــامحرم  ودســتها تــامچ  صــورت  جــز قــرص  بــه  زن  بــدن  تمــام  اســت واجــب:  خمینــی امــام«-10
  » شود  کند باید اجتناب  را جلب  نامحرم توجه  که  واز لباسهایی  چادر بهتر است شود وپوشیدن

 فاســـدقرار بدهنـــد  انـــان جو  وملعبـــۀ  مـــردان خواهنـــد ملعبـــۀ  زنهـــارا مـــی آنهـــا کـــه:  خمینـــی امـــام«-11
ــد ــول .جنایتکارن ــد گ ــا نبای ــد زنه ــان زن. بخورن ــن   گم ــد ای ــام  نکنن ــه  اســت زن  مق ــزک  ک ــرده  ب ــرون  ک    بی
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ــرود ــرِباز ولخــت.ب ــن باس ــام ،ای ــد شــجاع ،زن  نیســت  زن  مق ــد،زن بای ــاز اســت  آدم  باش ــی ،زن  س ــان  مرب    انس
  254 ص11 نورج صحیفۀ» است
   وبــدن نــازک( جورابهــائی  وچنــین  اســت  واجــب  بــرزن  از نامحرمــان  بــدن وشــیدنپ: ای  االله خامنــه آیــۀ«-12
  »  است  واجب  سر دربرابر نامحرمان  موی  تمام کندوپوشیدن  نمی  کفایت  شرعی  حجاب برای)نما
  ».  ماست  ملّی  ونشانۀ  حجاب  نوع چادر برترین: ای  االله خامنه آیۀ«-13
  ». باشد،جایز نیست  مفسده  اگر موجب  با نامحرم  وخندیدن  کردن حبتص:  ای  االله خامنه آیۀ«-14
ــۀ«-15 ــافی آی ــانی االله ص ــدین:  گلپایگ ــودکی   وال ــر را از ک ــد دخت ــه  موظفن ــت  ب ــاب  رعای ــز از  حج  وگری

   تفـــاوت  بـــی  نـــامحرم  بـــه  کننـــدودختر را نســـبت  امـــر مســـامحه  دهنـــد واگـــر در ایـــن  عـــادت نـــامحرم
   حضــــرت  کــــه  در مجلســــی  کــــه  وارد شــــده  دخترهســــتنددر حــــدیث عاصــــی در م نمایند،شــــریک

   یکــی حضــار درمجلــس. وارد شــد  ای دختــر بچــه. نیــز حضــور داشــتند  ای داشــتند وعــده تشــریف) ع(رضــا
   دختـر سـؤال      از سـن     حضـرت   آن.رسـید   ) ع(رضـا    حضـرت    قـرار دادنـد تـا بـه          دختـر را مـورد نـوازش        یکی

  .  سال پنج: شد کردند گفته
  . بودندننمودند  کرده  دیگران  که  دختر را از خود دور کرد ورفتاری حضرت
  ». باشد  سرمشق  مسلمان  زن  بزرگوار باید برای  آن اعمال

ــۀ«-16 ــه آی ــۀ:  ای  االله خامن ــردان مراجع ــه  م ــدارد ولمــس  اگــر ضــرورت  زن  پزشــک  ب ــی ونظــر حــرام  ن    م
  ». شود،جایز نیست

ــۀ«-17 ــتانی االله  آی ــه: سیس ــه  زن مراجع ــتلزم   پزشــک  ب ــر مس ــاه  مرد،اگ ــس   نگ ــا لم ــرام  ی ــت ح ــابودن  اس   ،ب
  ». کار اعتماد نباشد  صحیح در انجام  زن  متخصص  به  مگر اینکه  جایز نیست  زن متخصص

 ویــا   عقــد وعروســی  ازمجلــس  خانمهــا در هــر کجــا اعــم  رقصــیدن  واجــب بنابراحتیــاط:  خمینــی امــام«-18
  ».همسر خود برای   زن  مگر رقصیدن  ها جایز نیست یمولود

.EDWd 
.ÚApÂ 

pNÞp¾ kßh pF Co kßh êDè¡zßJ éÆßËF ÚDÜ×å× ÚDÛq éF Þ kßh ÚCpOhk Þ ÚD@Ûq é@F !p@G@×D@ì@J êC)) 
.lÛpìÊ 

.((PvC ÚDFpè× 
Co (ÚDÛq) DèÛA lO¿ìÛ ÚD×pe×DÛ éF ÚDzælëk éÇÜëC êCpF:kß×p¾ (´) Ýwd ylÛqp¾ éF (´) íÏµ ÖD×C @ 
qC pNlF DèÛA ÝO¾o ÚÞpìF Þ PvC pOèF DèÛAÞ ßN êCpF lÜzDF ækpJ ok pO¡ìF éZ pç Cpëq ,oCk éËÛ ækpJ ok 

.íÜÆ koCÞ ÚDÛA pF ÝòØ®×DÛ £DizC éÆ PwìÛ ÝëC 
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DèÛA ÝO¾o ÚÞpìF Þ lÛpO±ß¿e× lÜzDF ækpJ ok pO¡ìF éZ pç Cpëq ... : @ PvC æl×A pËëk íÏ@Ã@Û ok @ 
Co ßN rV éÆ íÜÆ êoDÆ íÛCßN pÊC Þ íÜÆ koCÞ ÚDÛA pF ÝòØ®×DÛ £DizC éÆPw@ì@Û Ý@ëC qC p@Nl@F 

.ÝÇF Co oDÆ ÝëC lÜvDÜ¡Û  
Ök lÜÛD× íëDçéÛDëqDN éÆ íçÞpÊ :ÖCælëlÛ Ý× [ qßÜç ]Co ÚDìhqÞk qC æÞpÊ Þk : (£) Clh pG×DìJ @ 

,lÛCéÜçpF D×C lÛoCk ¢zßJ éÆ íÛDÛq(pËëk æÞpÊ) Þ ,lÜÛqí× ÚA DF Co Ökp× Þ lÛoCk Pvk ok ÞD@Ê 
ÚDçßÆ ÚßaØç ÚD¡ëDçpv ,lÜÜÆí× Äëß¡NêÞpWÆ éF rìÛ Co ÚCpËëk Þ ((19))lÛÞoí× é@çCp@W@Æ 

.PvC éO¡çÞp¾ íÛDvCph pOz 
.lÜÜÆíØÛ ÖDØ¡OvC ,lvoí× ÖD¡× éF ÚClÜZ Þ ÚClÜZ éÏ¤D¾ qC éÆ  

  زنان در عذاب
   را دیــد کــه   دیــدارکرد،افرادی از جهــنم)  ص( پیغمبــر  وقتــی  درمعــراج  کــه  اســت  نبــوی در حــدیث

  : فرمود معذبنّد از جمله
 در دنیـا    او: فرمـود . کـردم    او سـؤال     در بـاره    از جبرئیـل  .خـورد    خـود را مـی       بـدن    گوشـت    کـه    را دیـدم    زنی«

او : فرمـود ! بریـد    را مـی     بـدنش    گوشـت    کـه   را دیـدم    زنـی .   اسـت   نمـوده    مـی    آرایـش    دیگـران   خود را برای  
  ».کرد  می  عرضه مردان  خود را به  بود که زنی

ــین ــات  همچنـ ــه  در روایـ ــر زده  زن  از اینکـ ــه  عطـ ــارج  از خانـ ــع   خـ ــود ،منـ ــده  شـ ــت  شـ ــه اسـ    ازجملـ
  :فرمود)  ص( پیغمبراکرم

  ». خواهد بود ملائکه  برگردد در لعن  که  بشود،تا زمانی  خارج  عطر بزند و از خانه  که هر زنی«
    زن حجاب

ــامبر ای«:  اول آیــۀ ــه! پی ــان ب ــا ایمــان  زن ــد )آلــود  هــوس از نگــاه( خــودرا  هــای چشــم: بگــو  ب فروگیرن
  ،آشــکار ننماینــدواطراف اســت   نمایــان  مقدارکــه  خــودرا جــز آن  کننــد وزینــت  را حفــظ  خــویش ودامــان
  31نور»)... شود  پوشانده  با آن  وسینه تاگردن(خود افکنند  خودرا بر سینه های روسرس

ــۀ ــای ای«:  دوم آی ــر  زنه ــل! پیغمب ــما مث ــادی ش ــراد ع ــتید  اف ــب بایســتی. نیس ــوی  مرات ــایی تق ــاملاً   وپارس  را ک
ــت ــوده رعای ــدون  نم ــم  وب ــام   ک ــاد ،تم ــتورات  وزی ــدا را  دس ــیخ ــد  عمل ــابراین. کنی ــماها   بن ــاً ش ــر واقع  اگ

 ننمائیـــد   خـــود را نـــازک  نکنیـــد وصـــدای  وفروتنـــی  نرمـــی در گفتارتـــان پرهیزکـــار وخداترســـید،پس
   نشـده    شـکا تحریـک     ونـازک    نـرم    شـهوتند ،از صـدای       واسـیر دسـت      اسـت    مـریض    دلشـان    کـه   تااشخاصی

 پســند   کنیــد کــه  صــحبت  وخشــونت  بادرشــتی طوری بایــد  لــزوم  شــما نکننــد ودر وقــت  بــه  وطمــع ومیــل
ــوده خــدا ورســول ــه وموجــب  ب ــه. نشــود  مــردم  وتحریــک  ومیــل  ولغــزش  فتن ــد در خان خــودقرار  هــای وبای
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ــه  پیشــین  کــافران  خــود رااظهــار نکنیــد همــانطور کــه  گیریــد  وزینتهــای  گذاشــتند   مــی  نمــایش خــودرا ب
   احزاب32». نمائید  اطاعت  خداورسول بدهید واز ونماز را برپا دارید وزکات

   طــور بــرای ایــن. بخواهیــد  ازایشــان  پــرده  طلبیــد از پشــت  مــی  پیغمبــر چیــزی  از زنهــای وقتــی«:  ســوم آیــۀ
   احزاب53»  تراست  آنهاپاک  شماودلهای دلهای
بــر ســر خــود )چــادر( جلبــاب  بگــو کــه  مــؤمنین  خــود وزنهــای  ودختــران  زنــان بــه! پیغمبــر ای«:  چهــارم آیــۀ

ــه  ــد ک ــن بیاندازن ــش  ای ــرق  پوش ــای  در ف ــوب  زنه ــای  خ ــب از زنه ــت   نانجی ــر ومؤثرتراس ــث  نزدیکت    باع
 انـد    تداشـته    قصـد سـویی      هـا چـون      گدشـته    بـه    نشـوند ونسـبت      افـراد فاسـداذیت     توسـط    مؤمنه  میشود زنهای 

ــون  ــا چ ــه ی ــاینده   توب ــد بخش ــان  کنند،خداون ــت  ومهرب ــافقین.  اس ــایی و واگرمن ــه آنه ــان  ک ــرض  در دلش    م
 نکشـند،تورا بـر آنهـا         دسـت    اعمـال    میدهنـد از ایـن       اشـاعه    مـردم    مضـّر دربـین      حرفهـای    کـه    وآنهایی  است
  تـو بماننـد مگـر زمـان          در همسـایگی     نتواننـد در مدینـه       بطوریکـه    برآنهـا فشـار بیـاوری        کـه    کنـیم   مـی   مسلط

ــدکی ــد و  کــه در حــالی. ان ــا ملعونن ــا یافــت   کــه دســتور اســت اینه ــه  هرکجــا اینه ــد وب    شــوند،آنها را بگیرن
   همــین ،در هــر عصــری   نفــاق  در مــورد اهــل   الهــی ســنتّ. بکشــند وجهــی  تــرین  وســخت خــوارترین

  ».شود  در مورد اینها تغییر نمی  آیین ، این  ممکن  وجه  هیچ وخواهد بود وبه بوده
   سرونازیزن ا

   وجود  چراغ نور بخشندۀ     وجود  سرو ناز وباغ  ای  زن ای
    نروی  تا ز ره  رو باش   راست  روی  خیر پیش تا تو در راه

   آموز  خواستی  هرچه بعد از آن     آموز  اندوز وراستی پاکی
   کرد  دین  را ملازم راستی     کرد  نهاد وآیین  مذهب  که آن

   کارها بدو پرداز از همۀ     ز غیر شو پرداز  دل خانۀ
  !  بپوش  خویش روی! تو  فدای جان    بپوش  خویش ز غیر شوی ا روی
    برفکنی  شرم  از روی پرده      برفکنی  ز پرده  تا رخُ  که زان

    تباه  کرده  فسق  انواع  به جان    خواه  جو وعشرت  عیش گر شوی
   آمد  خراب  خانمان عاقبت   آمد  حجاب  بی  که  زن  آن آری
   دارد  ها ز پی  فتنه  جهان یک     بر دارد  چو پرده  از رخُ بلکه
    اوست  قامت  به  قبا دوخته وین      اوست  نجابت  زن  علم بهترین
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    پروردن  لطف  به  از آنش پس      آوردن  حاصل  چیست  زن علم
    کردن  آن  است  شایسته آنچه      کردن  بوستان  را رشک خانه

    شوی  خدمت  به  زجان ایستادن      شوی  محبت  در پی روز وشب
    خود کردن  به  را مهربان شوی      آوردن  جای  به  خدمت شرط

  
  رانیلباس رزم زنان ا

  : در نروژ  ایران  سفارت  فرهنگی مسئول
   تمــاس  بــا مــن همسرایشــان » آنــا بریــت «   شــد،بعد از مــدتی  نــروژ مســلمان  رهبــر کمونیســت وقتــی

  .  شوم  مسلمان خواهم می: ت و گف گرفت
  ! خواهم  چادرمی من:  گفت آنابریت.  گفتم  و خدا را سپاس  شدم  زده  شگفت من  
   در آن  کـه   بـا جـوی   ترسـیدم  چـرا کـه  (؟ خـواهی  چـرا چـادر مـی   .  اسـت   کـافی   بـودن  پوشـیده : گفـتم   
  .) باشد ها رانداشته  سختی  این  تحمل  چادر بود توان جا علیه
  : تأکید کرد باز هماما او   
  .  را بگویم اند شهادتین بوده  من  الگو وسمبل  که  ایرانی  زنان  رزم  با لباس خواهم می  
  اید؟  کرده  را انتخاب  اسمی چه:  او گفتم به  
  . زینب: گفت  
  چرا؟ گفتم  
  ».  است  بوده  و کاملی  صبور،مقاوم زن- االله علیها سلام-  زینب  حضرت  دیدم ام کرده   تحقیق گفت

   بانوان بهتراست؟ی برایزیچه چپ

على پیش فاطمه رفت و او . چه بگوییم چه چیزى براى بانوان بهتر است؟ ما ندانستیم: فرمود) ص(رسول خدا
  .را از این جریان باخبر کرد

نه آنها مردان بیگانه را ببینند و نه مردان  براى آنان این بهتر است که: یامبر نگفتىپس چرا به پ: فاطمه گفت
  !بیگانه آنها را

  .رساند) ص(على بازگشت و این پاسخ را به عرض پیامبر
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  چه کسى این پاسخ را به تو یاد داد؟: فرمود) ص(رسول خدا

  .فاطمه: عرض کرد

  .او پاره وجود من است: فرمود

عنوان اینکه یکى از زنان است تاثیر  ، به)س(از زبان مبارک حضرت فاطمه) ص(جواب پرسش پیامبرشنیدن 
خاصى در بانوان خواهد داشت وبدیهى است که منظور، دست کشیدن از وظایف و مسؤولیتهاى 

بلکه بیان یک واقعیت است که هر چه حد و مرز بین زن و مرد درزندگى و جامعه  نیست اجتماعى
  .بانوان است ود بیشتر به مصلحتش رعایت

  
  اصفتیدر

   هـــای  هاوالتهـــاب  بنـــد وبار،هیجـــان  بـــی  معاشـــرتهای  ومـــرد وآزادی  زن  میـــان  حـــریم نبـــودن«
   اشـباع    خواسـت    ویـک    روحـی    عطـش   یـک    صـورت    را بـه     سـکس    بخشـد وتقاضـای      مـی    را فزونـی    جنسی
ــی نشــدنی ــزه. آورد  در م ــزه جنســی غری ــ  ای ،غری ــتراطاعت ،هرچــه اســت» دریاصــفت«،و د،عمیق نیرومن    بیش

ــر مــی شود،ســرکش ــه  هــر چــه  کــه  آتــش  گردد،همچــون  ت ــر مــی  بدهند،شــعله  بیشــترخوراک  آن  ب    ورت
  شود

   روح  پــذیری تحریــک  کنــیم  گمــان  کــه  اســت اشــتباه. پــذیر اســت  تحریــک  العــاده  بشــر فــوق روح
  .گیرد می  آرام  پس  واز آن  است  حد خاصی بشر،محدود به

ــۀ- ومــرد   از زن  اعــم- بشــر   طــور کــه همــان    جــاه  واز تملــک ثــروت  از تصــاحب  ومقــام  ثــروت  در ناحی
 زیبـا    از تصـاحب   مـردی  هـیچ .  اسـت   نیـز چنـین   جنسـی  گـردد، در ناحیـۀ    نمـی  شـود واشـباع    سـیر نمـی     ومقام
  .شود  سیرنمی  از هوس  دلی  هیچ لاخره وبا  آنان  قلب  و تصاحب  کردن  ازمتوجه  زنی  وهیچ رویان

ــی ــای واز طرف ــواه   تقاض ــدود خ ــاخواه  نامح ــام  ن ــدنی  انج ــت  ناش ــه  اس ــرون  وهمیش ــت مق ــه  اس ــوعی  ب    ن
   روانــی  وبیماریهــای  روحــی  اخــتلال خــود منجــر بــه  نوبــۀ  آرزوهــا بــه  بــه  نیــافتن دســت.  محرومیــت احســاس

  .گردد می
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ــای ــرا در دنیـ ــه  غـــرب چـ ــاری  اینهمـ ــده  روانـــی  بیمـ ــاد شـ    جنســـی اخلاقـــی  آزادی ؟علـــتش  اســـت  زیـ
ــراوان وتحریکــات ــیلۀ  کــه  اســت  سکســی  ف ــدومجلات  بوس ــل   جرای ــا ومحاف    ومجــالس  وســینماها وتئاتره

  .شود  می ها انجام ها وکوچه  خیابان وحتی  وغیر رسمی رسمی
ــرافت« ــی   زن ش ــه   اقتضــا م ــد ک ــامی کن ــه  هنگ ــه  ک ــرون  از خان ــی  بی ــین  م ــنگین رود،مت ــار  وس  وباوق

ــار ولبــاس  ــه  هــیچ  پوشــیدنش باشــد،در طــرز رفت ــه  وتهیــیج  تحریــک  باعــث کــه  عمــدی  گون  کــار   شــود ب
ــه   ــرد را ب ــرد،عملاً م ــوی نب ــوت  س ــاس   خوددع ــدار لب ــد،زباندار راه  نکند،زبان ــی   نپوش ــدار ومعن    نرود،زبان

   انســان  رفــتن  گوینــد، راه  مــی  هــا ســخن  ژســت قــات او  گــاهی  آنکــه  ندهد،چــه  خــود آهنــگ ســخن دار بــه
  »  حجاب مسأله»«.زند می  دیگری  حرف  یک  زدنش گوید،طرز حرف  می سخن

   قـانونی    ازدواج  شـودوباید شـرائط      مـی    انحـراف    موجـب    زن   بـه    نداشـتن    دسترسـی    کـه   کنـیم   ما انکـار نمـی    «
 آزاد  هــای  ومعاشــرت  در اجتمــاع  زن  وخــود نمــائی تبــرجّ  مقــدار کــه  آن  شــک  بــدون  کرد،ولــی را ســهل
ــبب ــراف س ــی  انح ــی جنس ــود،به  م ــب ش ــتر از آن  مرات ــت  بیش ــه  اس ــت  ک ــت  محرومی ــی  ودس ــبب نارس    س

  »  حجاب مسأله»«.گردد می
  » افتخار تاج«

    باتومیگوید سخن تاروپودش      زن  در توصیف بشنو از چادر که
    بافته  عصمت  را به اشرافتت        تافته  را شرافت تاروپودم
    صدف  درند وچادر چون دختران        تقوا وشرف  حفظ درکلاس
   ،چادر است  زن  را زینت  زن زانکه        چادر است  زن  سرمایۀ بهترین
   افتخار  تاج  را هست دختران       اقتدار  چادر درسرای حفظ
    است  زینب  زهرا ودرس شیوۀ      است  ومذهب  دین  چادر ،حفظ حفظ
   کند می)  س( نزد زهرا روسفیدی       کند  چادر سدّ فحشا می حفظ
    خارهاست  از هجوم  گلُ حافظ      ساز کارهاست  چادر چاره حفظ

   است  نامحرم  ردّبرسینۀ دست        است  چادرزخمها را مرهم حفظ
  » ژولیده« 

  اینتیحجاب س
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سـال قبـل    22 و   یسـالگ 19 در سـن     یت بـوده ول ـ   یحین مس ـ یکا که جزو مبلغ   یا آمر یفرنیالت کال یشان اهل ا  یا
 زنـان در    ی است که هرگز با آزاد     یار مؤثر یله بس یحجاب وس :دی گو یاو درباره حجاب م   .مسلمان شده است  

ش تـر شـده   یم ب ـ ی هـا  یتها و آزاد  ی که با حجاب شـدم،فعال     ی کنم از زمان   یمن گمان م  .ستیجامعه در تضاد ن   
ن ی ـف است کـه انسـان ا      ی کند و ح   ی م یاری به خدا    یکیان را در نزد    است که زن مسلم    یحجاب ابزار .است

م یت هـا  ی ـدم و بـه آن عمـل کـردم فعال         ی حجاب را فهم   یکه معنا یمن از زمان  .م را از دست بدهد    یموهبت عظ 
  }240پرتوسخن شماره{.افته استیش یز افزایتم نیشتر شده وامنیب

   را تراشید  سرش زن
ــی   ــد زن ــریش  از صــالحان گوین ــه اســت خو  ق ــا درحــالی  اش  در خان ــدد ام ــه  ســرش  کــه  را ببن    برهن

ــامحرمی ــد بود،نـ ــی. او را دیـ ــدت  برگشـــت وقتـ ــاراحتی  از شـ ــای نـ ــرش  موهـ ــائی   سـ ــود زیبـ ــا وجـ    را بـ
ــید ــیدند.زیاد،تراش ــراچنین:پرس ــردی چ ــت  ک ــن: ؟گف ــویی م ــه  م ــامحرم  را ک ــی   ن ــز نم ــد هرگ ــواهم  ببین   خ

  ! باشد گذارم ونمی

  
    زهرا وعلی به پیامبر  هدیه

   اسـت    شما این    به   من  فرمودند هدیه . دیدار اوآمدند    خدا به    زهرا،رسول   حضرت   عروسی   صبح  وقتی«
 از   خـارج   اورا نبینـد وکارهـای       نـامحرم    زهرا کـه     برای   خانه   داخل  کارهای. کنم  می   را تقسیم    خانه   کارهای  که
  .باشد  امیرالمؤمنین  برای خانه

   فقـط    برداشـت    را از مـن      از خانه    کارخارج   مسئولیت   خدا این    رسول  وقتی: زهرا فرمود    حضرت  ع موق  در این 
  ». شدم  خوشحال داند چقدر من خدا می

  
  زنان برتر

ــت  ــابر گف ــر : ج ــزد پیغمب ــودیم) ص(ن ــه ب ــحبت  ک ــان  ص ــری  از زن ــی وبرت ــان  بعض ــان   از زن ــر زن    ب
  هســتند کــه  شــما آنــان  زنــان بهتــرین«:فرمــود! آری: م؟گفتــی بشــما بگــویم مــن: فرمــود حضــرت.دیگرشــد

ــه ــت بچ ــاب   زا،بامحب ــا حج ــان  ،ب ــز درمی ــانواده ،عزی ــع اش  خ ــل  ومطی ــوهرش  درمقاب ــت  ش   ،زین
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  داده  شــوهر را گــوش  ســخن ،آنانکــه  غیــر شــوهرش  درمقابــل وپوشــیده  شــوهرش  بــرای کننــده
  ... گذاردو  می تیار شویش با شوهر،خودرادراخ  ودرخلوت  نموده  را اطاعت وامرش

    نامشروع  روابط عذاب
ــا زن            کســیکه ــامحرمی  ب ــد،با هــر کلمــه  ،شــوخی  ن ــد،هزار ســال  بااوســخن  کــه  ای  کن ــدانی بگوی    زن

ــیدن  باشــد ومــرد را وادار بــه    اگــر راضــی   شــود و زن مــی  بــا او   یــا شــوخی   حــرام  یــا مباشــرت   بوس
  ! باشد  می  هم  زن  برای  عذاب ارفحشاء شود،همین،دچ  سبب  این کند،ومرد به

 محاکمه زنان ومردان فتنه گر
   ،مــی  اســت کــرده  مــی  خــود فتنــه   بــا زیبــائی   را کــه  زیبــائی ،زن روزقیامــت): ع(  صــادق            امــام

  بـه  ! یتـومرا زیبـا آفریـد     !خـدایا :  دهـد کـه     مـی   ؟جـواب    کـردی    چرافتنـه    شـود کـه      مـی    او خطـاب    آورندوبه
   حضرت:  شود که  می او خطاب

ــی ) س( مــریم ــاتربود ول ــو زیب ــه از ت ــائی ســپس! نکــرد  او فتن ــائی  را کــه  مــرد زیب ــه  بازیب    نمــوده  مــی  خودفتن
    شود که  می  او خطاب  آورند وبه  ،رامی است

ــه  ــرا فتن ــردی چ ــواب  ک ــی ؟ج ــه   م ــد ک ــدی :  ده ــا آفری ــومرا زیب ــه! ت ــاب ب ــی  او خط ــه   م ــود ک ــ: ش   رتحض
   افتـاده    فتنـه    بخـاطر بلاهـا وسـختیها بـه         را کـه    بعدشخصـی . نیافتـاد    فتنـه    بـه   ولـی .از تو زیبـاتر بـود     )  ع( یوسف

  مـی   ؟جـواب    افتـادی    فتنـه    وبـه    سـختیها ننمـودی     چـرا تحمـل   :  شـود کـه      مـی    اوخطـاب   بـه . آورنـد   بود را مـی   
  بلاهـای :  شـود کـه      مـی   اوخطـاب   بـه !  افتـادم    فتنـه    بـه    ومـن    کـردی    نـازل   تو سختیها وبلاها را بـر مـن       : دهد که 
  »12 بحار،ج«. نیافتاد فتنه  او به از تو بیشتر بود ولی) ع(  ایوب حضرت

  :فرمود)ع(یعل
  

Ð×DÆ ¢zßJ           

 

ok .kßF íÛCoDFÞ êpFCPiv Cßç qÞo ÚA .ÖkßF éOw¡Û ¸ìÃF ÚDOvpGÂ ok (£)Cl@h Íß@vo D@F êqÞo 

.kpÆ oßGµ D× ÚDÊlëkpFCpF qC kßF oCßv ízßÊqCok pF éÆ íÛq ÍDd ÝìØç 

pF ¢ÃÛÞ kpÆ «ßÃv(æoDaìF) Úq ,ÚA éWìOÛ okÞ lìOÏº Þp¾ êkßÊ ok ÚCßìd ÚA Pvk ÚDèÊD@Û 

.lz Ýì×q 

.(lì¡ÆÙçok ÅoDG× æpèZÞ) lÛCkpÊ êÞo éÜe¤ ÝëC Úlëk qC (£)Clh pG×DìJ 

ÖDØN éÆ koCk êCé×DVÝN pFÞ PvC ælìzßJ Úq ÚA !Clh ækDOvp¾ êC :lÜO¿Ê Mp©d ÚA éF íÛDw@Æ 

.PvC ælÛDzßJ Co ÞC ÚlF 
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ÍßØ¡× ,lÛoCkí× éËÛælìzßJ Co kßh éÆ Co íÛDÛq !CoDÊkoÞpJ" :P¿ÊÞ kpÆ Dµk ÞC Äd ok Mp©d 

:kß×p¾ xKv ,"ÚCkpËF kßh ÚCp¿ºÞ PØdo 

(oCßÏz) koCk éËÛ ælìzßJÔ×DÆ Co ÚDO×ClÛC éÆ lìÜÆ ækD¿OvC íëDçé×DV qC ¢zßJ êCp@F !Ökp@× êC 

ÚD×CÞ ³¿d ok (¦ëpdÞ ækßÎA ÚDØ¡Z qC) ÚA ÚlìzßJDF ÍrÜ× qC UÞph ÖDËÜç éF Co ÚDOÛCpw@Ø@çÞ 

.lëoCk éËÛ  
  

  ی فاطمیپاکدامن
 چنان ارزشمند است که زنان حاضرند جـان خـود را بدهنـد              ین فرهنگ  پاکدامن   یدر ا 
ن فرهنگ،حضـرت   ی ـسـردمدار ا  . گوهر خـود را از دسـت ندهنـد وآلـوده نشـوند             یول

گـر صـفات    یه بـودن ود   ی ـه وزک ی ـه ونق ی ـاست که بـه طـاهره و معصـومه وتق         )س(فاطمه
  . موصوف بوده وزنان ودختران مسلمان را به آن سفارش کرده استیپاکدامن

    در قرآن  پاکدامنی  از مدح  هایی نمونه
ــه  مربــوط  آیــه خداونــد در مهمتــرین   ــ   آیــۀ  بعنــوان کــه) ع(  بیــت  اهــل  ب انّمــا : فرمایــد  مــی  اســت معــروفرتطهی

   تطهیرا  ویطهّرکم البت  اهل  الرجس  عنک یریداالله لیُذهب

  .  کردنی  کند پاک  ببرد وشماراپاک  بیت  راازشما اهل  هرپلیدی  که  است  کرده همانا خدا اراده
    والمتطهرین  التوابین ّ االله یحب ان:  است  فرموده خداوند در قرآن  

  . دارد  شوند را دوست  وپاک  کنندگاه د توبههمانا خداون
  

ــاره   ــران درب ــتی  همس ــدامنی    بهش ــا پاک ــارا ب ــیف  آنه ــی  توص ــد  م ــم:نمای ــا ازواج له ــرۀ فیه ــم  مطه ــا   وه  فیه
   خالدون

  . هستند  ودور از رجس  پاکدامن  بهشتی همسران
   ابــراهیم وعهــدنا الــی.دور نمایــد اهری ظــ  را از آلــودگی  آن دهــد کــه دســتور مــی) ع(  ابــراهیم  بــه  کعبــه دربــاره  

    طهرا بیتی  ان واسماعیل

  . سازند  مرا پاک  خانه  که  عهدکردیم  واسماعیل با ابراهیم
ــاره   ــریم دربـ ــفت ) ع(  مـ ــا صـ ــاکی اورا بـ ــدی  پـ ــیف  از پلیـ ــوده  توصـ ــت  نمـ ــامریم: اسـ ــطفیک  ان یـ   ّ االله اصـ
    نساءالعالمین  علی  واصطفیک وطهرک
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  . داد  سروری  عالم  کرد وبرزنان دا تورا برگزید وپاکخ!  مریم ای
ــاره   ــدان درب ــوط  خان ــان  ل ــومش  از زب ــت  آورده  ق ــه  اس ــهرمان   ک ــارا از ش ــیم  اینه ــدامن   دور کن ــا پاک ــرا اینه    زی
    یتطهرون  اُناس انّهم.هستند

  .هستند) پاکدامن (  طلب  پاکیزه اینها مردی
    وتزکیهم  تطهرهم صدقۀ  اموالهم خذ من:  است  نامیده  کردن ک را پا  الهی  مالی  وحقوق  زکات  

  . نما  وتصفیه  آنهارا پاک  صدقات با گرفتن
     المطهرین یتطهروا واالله یحب  ان  یحبون  رجال فیه.  است  ستوده  پاکی  مسجد قبا را به مردان  

  . دارد  را دوست  هستند وخدا پاکان  پاک  مسجد مردان دراین

    پاکدامن یوسف
 زلیخـا     وفجـور از طـرف       فسـق    وسـایل   انـواع    بـا وجـود مهیـا شـدن          کـه    اسـت    روزگـار بـوده     از پاکـان  ) ع(  یوسـف   حضرت«

  » الیه ّ ممایدعوننی  الی  احب  السجن رب«:  داشت  عرضه  الهی  مصر،درپیشگاه  ماهروی ودیگر زنان
  33  یوسف

  . خواهند بهتر است  می  اینان  از آنچه در نزد من  زندان!خدایا  
ــدانی   ــدن او زن ــم  ش ــر آزادی  روح  وآزادی  جس ــم  را ب ــدانی  جس ــدن  وزن ــرجیح روح  ش ــس . داد  ت ــد پ ــذا خداون   ل
  . نمود  او عنایت  به وپادشاهی ،مقام  بسیار سخت  آزمایش از این
   را  کرد جندعقل  وغالب  راکشت  جند جهل  برآنکه آفرین

    فضل شود نزد خدا،از اهل می  جهل  به  غالب  چون  گشت جند عقلش
   زیستند  وغم  در آتش  نیستندیوسفان  کم  زلیخا صورتان چون
  !  مکن ها تبهکاری  پاکی جای!  مکن  آزاری یوسف! زلیخا ای

  !  با ناپاکان  پاکدامنان فرق  
ــان  -1 ــر پاک ــر وذک ــلامتی  در بــاره فک ــانواده  س ــه وجا  خ ــای مع ــرفت  وراهه ــی  پیش ــنعتی علم ــادی  وص ــامی  واقتص    ونظ
   را بــه  کســی  چــه  امــروز وامشــب   و اینکــه  واســتمناء بــوده   زنــاو لــواط  ،عمــل  فکــر وذکــر ناپاکــان    ولــی اســت...و

  ! دهند  انجام  نامشروع توربیاندازند و عمل
ــرای پاکــان-2 ــروی  خــانواده  ب   داننــد و ارزش  مــی  را قــدیمی  مســائل ایــن  ناپاکــان  قائلنــد ولــی  واهمیــت  خــود ارزش  وآب

   زشــت کارهــای  دایــره  هســتند کــه  ایــن داننــد ودنبــال  مــی  خــانواده  اعضــای  حتــی  بــادیگران  نامشــروع خــود را در ارتبــاط
  .نمایند  را آلوده... وشوهر خواهر و  وخواهر زن داداش  خود بکشند وخواهر وبرادر وزن  خانواده  میان خود را به
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ــان   ــی امیرمؤمن ــن  عل ــی  ب ــان«): ع(  طالــب  اب ــدترین  قیامــت  نزدیــک  کــه در آخــر الزم ــانی  زمانهاســت  وب ــدا  ، زن  پی
  وحــلال!  لــذتها  بــه  و شــتابان هــا و هوســها و پیــرو شــهوات رو فتنــه ، دنبالــه بیگانــه ، از دیــن  گــرد، عریــان  خیابــان شــوند کــه

  »باشند  می  دوزخ ار ابدیاینها گرفت.  حرامها هستند کنندۀ
  
 خــود   وفطــرت  طبیعــت  خــلاف  چــون ناپاکــان  ولــی  نیســت  وجــدان  وعــذاب  ونــاراحتی  دچــار اضــطراب افکــار پاکــان-3

  .  است غربی  مقدار زیاد در کشورهای  به  خواب  قرصهای  مصرف  آن  دچاراضطرابند نمونه کنند همیشه  می عمل
   افـراد ناپـاک     شـوند ولـی      مـی   سـیر واشـباع      هفتـه    خـود در طـول       بـا حـلال      مشـروع   جنسـی    بـا چنـدبار عمـل       افراد پـاک  -4

   بــه هیچگــاه دهنــد ولــی  مــی  کــار اختصــاص  ایــن  روز را بــه  از شــبانه  زیــادی ســاعات شــوند وبــا اینکــه  ســیر نمــی هیچگــاه
  .رسند  نمی  وارضاء کامل  وسیری اشباع

ــاک -5 ــراد پ ــمی  اف ــر جس ــی  از نظ ــلامتی در  وروح ــاه   مناســبی  س ــتند وهیچگ ــهای   هس ــار مرض ــاکی  دچ ــون  خطرن    چ
  ! بیماریها ومرضها هستند  دچار انواع افراد ناپاک شوند ولی نمی» سفلیس«و»ایدز«

   خـود را از دسـت        خـود جـان      پـاکی   حفـظ    بـرای    گـاهی    خـود قائلنـد کـه        مانـدن    پـاک    بـرای    ارزشـی    چنـان   افراد پاک -6
  .دهند می
   ی علو زن

 او تجــاوز    راگرفتنــد و خواســتند بــه    وســیده  علــوی  ،دختــری  بصــره   از ســیاهان گروهــی:  کــه   اســت آمــده  
  ،بــه  حــرفم  ایــن  اثبــات بــرای!کنــد اگــر بخوانیــد شمشــیر بــر شــما اثــر نمــی   کــه  بلــدم  دعــائی مــن:  دختــر گفــت نمایندکــه
  .  دعاست  بخاطر این  اثر نکردبدانید که  من شمشیر در اگر ضربات. بزنید  دارید شمشیر بر من  که هرزوری
   جــان  طریــق  ایــن  دختــر بــه فهمیدنــد کــه آنهــا تــازه. افتــاد ومــرد  وارد کــرد و زن  بــر زن  از آنهــا شمشــیری یکــی  

  .نشود  عفتی  کرد تا دچار بی خود را قربانی
  

 خـــود   کـــردن آلـــوده ضـــر بـــه زیـــاد حا  ثروتهـــای  در برابـــر حتـــی  هیچگـــاه نـــد کـــهه ا بـــود    مردانـــیشـــهیهم  
ــه .نشــدند ــور ک ــردان  همینط ــر م ــی  اکث ــدگی  ایران ــرعی   در زن ــر ش ــا همس ــانونی  خودجزب ــا زن   وق ــۀ  دیگــری  خــود ب    رابط
  .وندارند  نداشته جنسی

   و بــه  آســانی  دارنــد بــه  کــه غلطــی  خــاطر فرهنــگ  بــه  دخترانشــان  وچــه  زنــان هــا چــه  اکثــر غربــی  متأســفانه ولــی  
ــی ــاکی ارزان ــی  پ ــند  خــود را م ــی حــال.فروش ــن م ــد ای ــه  فرهنــگ خواهن ــد را ب ــورهای   پلی ــد کش ــا همانن  دیگــر   کشــور م

ــد ــت.واردکنن ــلمان  آنوق ــر مس ــاهی  دخت ــان    تحــت  گ ــار آن ــعارها وافک ــأثیر ش ــه  ت ــق  ک ــوای  طب ــم  نفــس ه ــع  اســت  ه    واق
ــه مــی ــه  کــم دهــد وکــم مــی  خــود را از دســت  عفــت  آســانی شــود وب ــدیل ســد وناپــاک فا  زنــی  ب ــین.شــود  مــی  تب   همچن

   بـا دختــران   جنســی  رابطـه   هــدفش وبزرگتـرین   گـر قـرار گرفتــه    و ابــاحی  افــراد لاابـالی   تـأثیرات   تحــت  ایرانـی  پسرمسـلمان 
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  فرمــایش  طبــق  رارهــا کــرد آنوقــت  مهــار نفســش شــوند زیــرا اگــر کســی  نمــی  یادوتــا قــانع  یکــی  بــه  هــم  وهیچگــاه اســت
  .گردد تر می  پست  از غلام شود وازحتی  می  نفسش غلام)  ع(  طالب  ابی  بن  علی انامیرمؤمن

   دنیـــوی  ســـعادت  بطـــرف  باشـــندجامعه  داشـــته  را در دســـت  جامعـــه  و مســـئولیت  ،مـــدیریت اگـــر پاکـــان-7  
   کــه ای  در جامعــه آیــد ولــی  مــی  بیــرون  از آن کنــد وافکــار ســالم  مــی معجــزه زیــرا فکــر پــاک.کنــد  مــی  حرکــت واخــروی

ــابودی  نیســتی  بطــرف  دارنــد جامعــه  کشــور را در دســت  امــور آن افرادفایســد وناپــاک ــه اگــر نگــاهی.رود  مــی  پــیش ون    ب
اگـر امریکـا   .شـد  ای  ویرانـه   بـه   تبـدیل   توانـائی   همـه   بـا ایـن    کشـوری    چگونـه    کـه   شـویم   مـی    متوجـه    بیانـدازیم   کشور عـراق  

 کشــور ویــا   شــدن  شــاهد خــراب  روزه  ،همــه  مختلــف  وحضــور افــراد فاســد درمســئولیتهای بینــیم  مــی را در نظــر بگیــریم
 و   یــاور مظلومــان توانســت  بــودمی  کشــور امریکــا فــرد پاکــدامنی اگــر در رأس. شــویم  مســتکبر مــی  ایــن بدســت ای منطقــه
 میلیونهــا   ونفــرین  لعــن  روزه  وهمــه ت اســ  مظلــومین  ودشــمن  حاضــریاور ظالمــان  در حــال  باشــد ولــی  متجــاوزین دشــمن

  . دارند  دنیا از امریکا نفرت  واکثر مردم  کشور است  این  مسئولین نفرمتوجه
ــین ــائی  وســایر کشــورهای  در انگلــیس همچن ــراد ناپــاک  بخــاطر ریاســت  اوپ ــروز از اخــلاق  اف ــه  فاصــله  ســالم روزب    گرفت
   کشــورها ازپاکیهــا نفــرت  در ایــن ناپاکــان. خطــر قــرار دارنــد  در معــرض  هــم یــه وبق پالشــیده  از هــم هــا بیشترشــان وخــانواده
  . دارند  وحشت  سراست  موی  بر روی  پارچه ای  تکه  که  از حجاب دارند حتی

ــدامن -8   ــراد پاک ــت  اف ــولا عاقب ــوبی  معم ــان  خ ــت  در انتظارش ــاآرامش  اس ــن  وب ــی   از ای ــا م ــد از    دنی ــد وبع رون
  .نمایند  یاد می  نیکی  از آنها به شود ودر محافل  ذکر می آنها ازخوبیهایشان سر  ،پشت مردنشان
   ودزدی  واعتیــاد و راهزنــی وقاچــاق  آدمکشــی بــه.شــوند  مــی  کشــیده  شــومی  ســرانجام  بــه  گــاه  افــراد ناپــاک  ولــی  

ــرداری ــد فــروش  وتشــکیل وکلاهب ــران  بان ــه  ســوم  جهــان  کشــورهای دخت ــ  خوشــگذرانهای  ب ــره  وعــرب ی غرب   منتهــی  وغی
  .شود می

ــرا در بخــش   ــون  اخی ــار تلویزی ــلام) 82 بهمــن(  اخب ــه  اع ــد ک ــان  ش ــه آدمخــواری  در آلم ــورده  دوســتش  ک    را خ
ــده  ــتگیر شـ ــه بود،دسـ ــه  کـ ــداقل   بـ ــود حـ ــی   وجـ ــوار اینترنتـ ــد آدمخـ ــراف  هشتصـ ــر اعتـ ــب   دیگـ ــرد و عجیـ ــر   کـ  تـ

ــروم  کــه  کــرده  خــواهش  خــود از مــن دوســتم: گفــت اینکــه ــن!  واو را بخــورم  ب ــد ای ــاس  مردکــه بع     وکــراوات  مرتــب  لب
 و بوجـود مـا        زیـاد شـده      جهـان   زیـرا جمعیـت   ! کنـیم    مـی    خـدمت   بشـریت    بـه    مـا آدمخوارهـا داریـم        نمود کـه     اضافه  داشت

  ! نیازاست
ــانهای   ــل انس ــد روا نمــی  عاق ــه  وخردمن ــد ک ــرای دانن ــباع  ب ــایلات  اش ــانی  تم ــر  نفس ــا ب ــوانین  روی خــود پ ــی  ق    اله
ــری ــاعی وفط ــی  واجتم ــانی  واخلاق ــد وانس ــه. بگذارن ــس بلک ــرل   نف ــود را کنت ــی  خ ــدوده   م ــد ودر مح ــن کنن ــانون  دی   وق
  .نمایند  خود را ارضاء می ،تمایلات

ــ دنیافرلـــد پاکـــدامن بـــه درجـــات بـــالا -9 ــیوســـف،مری رســـند هماننـــد ی مـــی واخـــرویویـ  ین،رجبعلیریم،ابن سـ
   کردی ع استخاره میم عل که در حریاط،زنیخ
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ــ در دنی،ملکــه پاکــدامنیبائی ملکــه زیاگــر قــرار باشــد بجــا-10  در یادیــن دختــران وپســران زیقــیا انتخــاب شــود بــه ی
  . باشندیران مین زنان ودختران جهان در ای باشند وپاکترینشرط را دارا میران است که ایا

   زنیارزش گذار
 :فرمود) ع(  ششم امام

ــل زن« ــذاری  ارزش  قاب ــت  گ ــه!  نیس ــوبش ن ــه  خ ــدش  ون ــای.  ب ــوب امّازنه ــان  خ ــلا   ،ارزشش   ط
ــره ــت ونقـ ــه  نیسـ ــره  بلکـ ــت   او از طلاونقـ ــالاتر اسـ ــای .  بـ ــا زنهـ ــان وامّـ ــاک  بد،ارزششـ    خـ

  232  ص  منبع همان».  از او بهتر است خاک! نیست هم
    زن آفرینش

   داد  و دلبری  وجمال  حُسن  وی به       داد  را اگر افسونگری خدا زن
    آفریدش  هستی  باغ صفای      آفریدش  و شور و مستی ز عشق
    بیامیخت  صد معجون  را به ِ زن گل        ریخت  را بهم  وگل  لاله فراوان

   زیبا تراشید  پیکری بدینسان       پاشید  ناب  را شراب خمیرش
  د و رازها داد کر  را لاله لبش       نازها داد  را ز نرگس نگاهش

   داد  از یاسمن  را نکهتی تنش       داد  دهها شکن  سنبلش  زلف به
    از خورشید دادش  گرمی  آن بتن        گوهر نهادش  دل  جای  سینه به
    ومحنت  رنج  بندهای بپایش        زنجیر محبت  بست  گردن به

   تو همانا شاهکار خلقتی       تو  آیتی بدو گفتا ز خوبی
   خوانند مادر  گه  مهشوقه گهت       فرزند پرور  کش  عاشق توئی
    است  مادران  زیر پای  جنت که        است  والا چنان  مادری مقام

    زندگانی  راه برو دریاب        جاودانی  حیات اگر خواهی
   را زمردان  سبقت رباید گوی      وایمان  وعلم  سعی  از راه  زن که

  »  ثمری  عالمتاج خانم« 
  

  ی فاطمیهمسر دار
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 زنــان ،منــزل ســنگر   یبــرا. اســتیفــه زنــان شــوهر دار،همســر دار   ین وظی،مهمتریدر فرهنــگ فــاطم 
نشسـتن در کنـار     . باشـد  یها ولذات زنان در خانه خـود م ـ       ی کردن عبادت است و همه خوش      یشوهردار.است

  . شودی به او هنر حساب میاطاعت از شوهر و وفادار. شودیهمسر ارزش و عبادت محسوب م
   به شوهریوفادار

،   داشـــت  از انصـــار قصدمســـافرت ،مـــردی) ص(در عهـــد رســـولخدا: فرمـــود)  ع(  صـــادق امـــام«  
 بعـد، پـدرِ       نـرو، چنـدی      بیـرون    از خانـه    ام  برنگشـته   تـا مـن   :   گفـت    همسـرش    بـه    از خانـه     شـدن    خارج  هنگام
ــن.  بیمــار شــد زن ــامبر  را خــدمت شخصــی  زن ای ــه رم شــوه فرســتاد کــه)  ص( پی ــه  گفت نشــو   خــارج  از خان
   در خانـه     فرمـود کـه      جـواب   ؟حضـرت    او بـروم     عیـادت    بـه   تـوانم   مـی .   اسـت    بیمـار شـده      پـدرم    اکنـون   ولی

ــان ــویت بمـ ــت  و از شـ ــن  اطاعـ ــت  !   کـ ــر رحلـ ــد خبـ ــد روزبعـ ــدرش چنـ ــه  پـ ــد  را بـ ــه .  او دادنـ ــاز بـ   بـ
ــامبر ــام) ص(پی ــه پیغ ــامی  داد ک ــوانم  آی ــازه  ت ــر جن ــدر  ب ــوم  م پ ــر ش ــرت  حاض ــواب ؟ حض ــه  ج  در   داد ک
شـــوهر از ســـفر  وقتـــی.  ســـپردند  را بخـــاک  پـــدرش تـــا اینکـــه!   کـــن  اطاعـــت  و از شـــویت بمـــان خانـــه

ــدبازنش ــت   آم ــامبر رف ــزد پی ــامبر.  ن ــه)  ص(پی ــارت  زن ب ــه  بش ــل  داد ک ــت در مقاب ــوهرت   اطاع ــو از ش ،   ت
  ». را آمرزید خداوند تو و پدرت

  ن از شوهریتمک
ــولخدا«   ــه): ص(رس ــرای  هرزنیک ــوهر اورا ب ــاع  ش ــه    جم ــا اینک ــد ت ــد واو تأخیرکن ــدا بزن ــوهر   ص  ش
  »! کنند تا شوهربیدار شود  اورا لعن  ملائکه  رود،پیوسته بخواب

  
  ن زنانیبهتر

  کنــد،تورا خوشــحال  مــی نگــاه)شــوهر(بتــو  وقتــی  کــه  اســت  کســی  آن  زنــان بهتــرین:فرمــود) ص(رســولخدا«
  . نماید  را از غیر محافظت ،خود ومالت  نبودی  کند واگر نزدش ،اطاعت  او امرکردی بهنماید واگر 

    الصادقین تفسیر منهج»....النساء  علی  قوّامون الرجال: فرمود  را تلاوت  آیه این) ص( رسولخدا سپس
  ) ص( در حضور رسولخدا  زنان نمایندۀ

 یزیـــد  اســـماء بنـــت  بودنـــد کـــه  نشســـته  و یـــاران  اصـــحاب در جمـــع)  ص( خـــدا  رســـول روزی«
ــه انصــاری ــر  ، ب ــرض )  ص( حضــور پیغمب ــید و ع ــرد رس ــن:  ک ــده م ــان نماین ــتم  زن ــؤالی   هس ــما س ــا از ش    ت
ــان  ســؤال  فقــط ، و ایــن بپرســم ــه  زن    نیســت  عــالم  و غــرب  در شــرق  زنــی  هــیچ  بلکــه  نیســت  انصــارو مدین



 
 یگاه زنان در فرهنگ فاطمیجا

 

 19

ــی مگــر اینکــه ــرا بشــنود، آن  ســؤال وقت ــ  م ــذیرد ی را م ــن پــس. پ ــده  در حقیقــت  م ــان  همــۀ  نماین ــالم زن    ع
  . خدا  رسول  شما ای  فدای  و خودم پدر و مادرم!  هستم

  ، ایمــان  تــو و خــدایت  بــه  نمــود، مــاهم  مبعــوث  و مــردان  زنــان  بســوی  پیــامبری حقیقتــاً خداونــد شــمارا بــه
ــم ــتی آوردی ــه ، و بدرس ــان   ک ــا زن ــه  م ــینین ، خان ــ  نش ــتیم  اب ودر حج ــدود هس ــی .   و مح ــز جنس ــما  غرائ  ش

 شــما مردهــا چنــدامتیاز بــر مــا   وقــت آن!  نمــائیم  مــی  شــما را بــزرگ  و فرزنــدان کنــیم مــی مردهــا را برطــرف
ــازه  مریضــها وتشــییع  و عیــادت  و جماعــت شــما در نمــاز جمعــه: زنهــا داریــد ــاپی  و حــج  جن    و از همــه  پی

شـوید، مـا       مـی    و جهـاد، خـارج       و عمـره     حـج    از شـما بـرای      یکـی   تـی وق! کنیـد    مـی   بالاتر در جهـاد شـرکت     
  در حــالی کنــیم  مــی  شــما را بــزرگ هــای ، بچــه بــافیم  شــما را مــی ، لباســهای کنــیم  مــی  شــما راحفــظ امــوال

  !  نیستیم  شما شریک  کارهای  در اجر و ثواب که
   ایــن  زنــی آیــا شــما تــاکنون:و فرمــود شــد   متوجــه  اصــحابش  بــه  صــورت  بــا تمــام  حضــرت  موقــع در ایــن
   رابپرسد؟  دینش  مسائل  خوبی  این  به اید که  دیده چنین

  ! برسد  مرتبه  این  به  زنی کردیم ما فکر نمی:  گفتند اصحاب
!   کــن  اعــلام  زنــان  همــۀ  وبــه  بفهــم خــوب!   خــانم ای:  کــرد و فرمــود  توجــه  زن  آن  طــرف  پیغمبــر بــه ســپس

  ، مســاوی  نمــودن  او عمــل  شــوهر و موافــق رضــایت  و جلــب  زن  کــردن  شــوهرداری  خــوب ه کــ بدرســتی
  ! دهند  می  انجام  مردان  که  است  خیری کارهای  این  همۀ و معادل

  ».  برگشت  بود نزد زنان  بلند کرده  الاّ اللّه  لا اله  رابه  زبان  که  درحالی  زن آن
  :؟ فرمود  جهادنیست  زن آیا برای!  خدا  رسول یا: پرسید) ص( از پیامبر شخصی

ــت ، زن آری« ــه  از وق ــدن  شــدن  حامل ــا زائی ــا بچــه  ت ــرفتن  و ت ــیر گ ــواب  را از ش ــد در راه ، ث  خــدا را  مجاه
  .» شهید را دارد  بمیرد، مقام  بین دارد و اگر در این

  ):ص( خدا رسول
ــنج اگــر زن« ــاه  آورد و روزه  نمــاز خــود را بجــای   پ ــارک  م ــرد ودامــن  رمضــان  مب ــاکی  را بگی    نگــه  از ناپ

  .» شود  بهشت تواند داخل  بخواهدمی  که  کند، از هر دری  را اطاعت دارد و شوهرش
  

   زنها  وظایف  درباره  از زنان  یکی  پیامبر به سخن
  :  بود ،گفت  زن  زیباترین  حولاء که به)  ص(رسولخدا«
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   برچشـــمانش  کـــه  برگرداند،باخاکســـترجهنم  را از شـــویش  رویـــش  باعصـــبانیت اگـــر زنـــی! حـــولاء ای
  . شود  می  کشند،عذاب سرمه
 کنــد ویــا   را پــاره شــوهرش  لبــاس  کرد،اگــر زنــی  مبعــوث  پیــامبری  مــرا بــه  کــه  خــدایی  بــه قســم! حــولاء ای

  . فروبرند دستهایش  بر کفه  جهنم  آتشین  را بکند،میخهای مویش
ــه قســم! حــولاء ای ــه  کــه  خــدایی  ب ــرا ب ــی  مبعــوث  حــق  م ــدون  کــه  کرد،هرزن ــه  شــوهرش اجــازۀ  ب    از خان

ــازل  نمایـــد،براو لعنـــت  شـــرکت  رودودرعروســـی بیـــرون    معصـــیت ،چهـــل  هرقـــدمش  شـــود وبـــرای نـ
  ...نویسند

ــولاء ای ــم!  ح ــه قس ــدایی  ب ــه  خ ــه   ک ــرا ب ــامبری  م ــوث  پی ــی   مبع ــر زن ــدون  کرد،اگ ــازه  ب ــود   اج ــوهر خ  ش
  ... زنند می  نماز را بر صورتش  نماز بخواند همان  از خانه ارجدرخ
  .  است  بگیرد،ازگناهکاران  شوهر روزه  اجازه  بدون  رمضان  غیر روزه  که هرزنی! حولاء ای
  . نویسند  می شوهر ثواب  وبرای  گناه  زن  بدهد،برای  شوهر صدقه  اذن  بدون اگر زنی! حولاء ای
   باشــد،خداهم  اگرشــوهر از او راضــی پــس. اســت) شــوهر مــؤمن ( ،شــوهرش  خــدا بــر زن خلیفــه!حــولاء  ای

  . شود  می  از او خشمگین باشد،خداهم  واگر ناراحت  است از او راضی
ــولاء ای ــی! ح ــه هرزن ــازش  ک ــه   نم ــد وخان ــو ان ــویش   را بخ ــد واز ش ــت  دار باش ــان  اطاع ــدا گناه    نماید،خ

  . بیامرزد اورا  وآیندۀ گذشته
ــولاء ای ــاری  زن! ح ــوهر ک ــد از ش ــوق  نبای ــاقتش  ف ــکایت   ط ــد ش ــد ونبای ــه  بخواه ــه اورا ب ــودی  بیگان    وخ
  .ببرد
   ودر راحتــی  وســختی  درشــدت  کرد،هــر زنیکــه  مبعــوث  پیــامبری  مــرا بــه  کــه  خــدایی  بــه قســم! حــولاء ای

  .محشور کند) ع (  ایوب  کند،خدا اورا باهمسر حضرت  اطاعت  از شوهرش وخوشی
 خــودرا بــر   مــچ  زن  کــه نیســت حــلال! حــولاء ای! ظــاهر ننمــا  خــود را بــر غیــر شــوهرت زینــت! حــولاء ای

  . خواهد بود  الهی  در لعن کند،همیشه  اگر چنین  آشکار کند که غیر شوهرش
   هرگـاه    کـه   سـت  آن  مـرد بـر زن       نمود،حـق    مبعـوث    نبـوت    بـه    راسـتی    مـرا بـه      کـه    خـدایی    بـه   قسم! حولاء  ای

  وهر. کتد  را راضی اورا بخواند،شویش
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 در بســـتر  ،راحـــت اســـت  از او ناراضـــی  شـــوهرش ودر حالیکـــه. نکنـــد  نمایـــد،مخالفت  بـــه  امـــری گـــاه
ــه نخوابداگرچــه ــرای وهرموقــع. باشــد  کــرده  او ظلــم  شــوهر ب ،خــودرا   خواســت  همخــوابگی  شــوهر اورا ب

  .ز شتر باشد بر جها نکند اگرچه  منع از شوهرش
ــولاء ای ــرزن! ح ــب ب ــت  واج ــه  اس ــی    ک ــود راض ــه  شــوهر را از خ ــویش  نگ    از او ناراحــت  دارد واگرش

 شـوهر بیانـدازد وببوسـد وبـر       بایـد خـودرا برپـای     کندبلکـه   شـوهر نگـاه    بـه   بـا غضـب    تنهـا نبایـد زن     شد،نه
  . شود  از او راضی بکشد تا خدا هم  دست سر وصورتش

 او نمـاز      کنـد وبـه     فـراهم    بـرایش    را سـیر کنـد ولبـاس         زن   شـکم    کـه    اسـت    بـر مـرد ایـن        زن  حـق ! حولاء  ای
  . را بیاموزد  وزکات وروزه

   دیــدم  دربازدیــد از جهــنم  در معــراج  کرد،هــر آینــه  مبعــوث  حــق  مــرا بــه  کــه  خــدایی  بــه قســم! حــولاء ای
  زیـرا هرگـاه  . انـد   کـافر شـده    نعمـت   زیـرا بـه    گفـت . پرسـیدم    را از جبرئیـل     علـت . زناننـد    جهـنم    اکثر اهل   که

   دهــد،می  نظــر آنهــا انجــام  خــلاف  کــاری  یــک  نمایــد ولــی  مــی  اینهــا نیکــی  بــه زنــدگی شــوهر در تمــام
  !  ندیدیم  مرد خیری گویند ما از این

   او مهربــانی بــدارد وبــا  رادوســت  نــرود وشــوهرش  بیــرون  از خانــه  کــه  آنســت  مــرد بــر زن حــق! حــولاء ای
ــه  او خــود داری  کــردن کنــد واز ناراحــت ــه   کنــد وب  اورا   نکنــد وســعایت  او اهانــت عهــد او وفــا نمایــد وب
ــالش  ــد ودرم ــت ننمای ــت    خیان ــوهر زین ــور ش ــد ودر حض ــازش   نکن ــد ونم ــل   کن ــد وغس ــت  را بخوان   جناب

 بکــر   بصــورت  امــور را بجــاآورد درقیامــت    باشــد واگــر ایــن    خــود را مواظــب   واستحاضــۀ وحــیض
ــورانی ــود  ون ــور میش ــس. محش ــوهرش  پ ــر ش ــتی   اگ ــزء بهش ــد،این  ج ــا باش ــت  زن  ه ــم  در بهش ــر   ه  همس
  . میشود  از شهیدان  همسر یکی  صورت  باشدودرغیر این  می شوهرش

  . ،خودرا معطّر نکن  نیست  شوهرت در زمانیکه! حولاء ای
ــه  از شــما زنهــا،مؤمن هرکــدام! حــولاء ای  کنــد   زینــت غیــر شــوهرش جــزا باشــید،نباید بــرای خــدا وروز   ب

 وخـدا     اسـت    خـودرا فاسـد نمـوده       ،دیـن    صـورت    درایـن   ونباید چـادر خـودرا بـر غیـر شـوهر بـاز کنـد کـه                
   است  درآورده  غضب را به
ــرای!  حــولاء ای ــیچ ب ــی  ه ــه  نیســت  حــلال  زن ــالغی   ک ــر ب ــداخل  پس ــاقش  را ب ــاورد  اط ــد  .بی ــر کن ــد پ ونبای

 بــا   کــه  کنــد وجــایز نیســت  زن  بــه  را پــر از نگــاه  نبایدچشــمش  وپســر هــم  پــس  آن  بــه ز نگــاه را ا چشــمش
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ــا او آب  ســفره  پســر ســر یــک آن ــه  بخــورد مگــر اینکــه بنشــیند وب    باشــد ودرحضورشــوهرش  محــرم  زن  ب
  .باشد
  . باشد م غلا اگرچه: باشد؟فرمود  پسر،غلام اگرچه! االله یارسول:  گفت  عایشه  موقع دراین
ــر زنـــی! حـــولاء ای ــه هـ ــرای  کـ ــوهر چیـــزی  بـ ــه  شـ ــاورد کـ ــحال  بیـ ــر   کند،دربهشـــت  اورا خوشـ  از هـ

   در دنیــا انجــام  کــه  اســت  چیــزی  آن  درمقابــل  گوینــد ایــن  دهنــد ومــی  مــی  زن  بــه  بهشــتی ،غــذای رنگــی
  . دادی
  !... حولاء ای

   بر مرد دارد؟  حقی چه زن. بود  مرد بر زن قوقاینها ح! االله یا رسول: کرد  حولاء عرض  موقع در این
ــارۀ جبرئیــل:فرمــود  جــایز   زن  بــه گفــتن  افُ  حتــی  کــردم  گمــان  کــرد کــه  ســفارش  زنهــا بمــن  آنقــدر درب
    زنان از خدا دربارۀ! محمّد ای:  گفت وجبرئیل.نباشد

  . هستند  شما ضعبف  زنها در دست  اینکه برای. پرواکن
   اینکـــه   وبـــرای شـــده  شـــما حـــلال  بـــرای  باایشـــان  دارنـــد زیرامضـــاجعت اجـــب و آنهـــا برشـــما حـــق

  . کنند  می  حمل  وضع  کنند تااینکه  می  خود حمل  شمارا درشکم ،کودکان زنهایتان
 آنهــا   را اگــر بــه  نکنیدومهریــه  آوریــد وآنهــارا عصــبانی  آنهــا را بدســت  کنیــد ودل  مهربــانی  بــا آنــان پــس
   صـورت    بـه    کـه    هرمـردی   پـس . شـوید    مـی   عـذاب    در اینصـورت     نگیریـد کـه     ور از آنهـا پـَس      اید بـا ز     داده

 بــــر او   در آتــــش  هفتــــاد ضــــربه  جهــــنم  مالــــک  دهــــد کــــه  بزند،خدادســــتور مــــی  ســــیلی زنـــش 
   اورابــه  فــرود آورد،خــدا دو دســت    مســلمانی  بــر ســر زن   زدن  را بــرای  دســتش کــه وهرمــردی.بزنــد

  »947 ص2  ج  حجابیه رسائل«... کوبد  می هنم ج  آتشین میخهای
  زن خوش اخلاق

ــردی«   ــامبر  خــدمت م ــد و گفــت)  ص( پی ــول ای:  آم ــه دارم همســری!  خــدا  رس ــه  چــون  ک ــه  ب    خان
: گویـد    ببینـد مـی     اگـر مـرا ناراحـت     . کنـد    مـی   ام  ،بدرقـه    شـدن    خـارج   آیـد و هنگـام       مـی    پیشـبازم    بـه   روم  می

،   داری  آخــرت و اگــر غــم.   اســت  رســان ، خــدا روزی خــوری  را مــی روزی ر غــم اگــ کــه!   نبــاش ناراحــت
  ! را زیاد کند خداغمهایت

 در هــر   کــه  خــدایی  از عــاملان  تــویکی  او بگــو کــه و بــه!   بــده  بهشــت  او بشــارت بــه«:فرمــود)  ص(پیــامبر«
  ».تو خواهد بود  هفتاد شهید برای روز، پاداش
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  عاقبت زن بداخلاق
.  کـرد    شـکایت    آمـدو از زنـش       مـردی    کـه   بـودم )  ع(  صـادق    امـام   درخـدمت : گویـد    عـلاء مـی      بـن   حسین««

:  فرمـــود  زن  آن  بـــه امـــام.   برگشـــت  و باهمســـرش  مـــرد رفـــت آن!  را بیـــاور بـــرو و زنـــت:  فرمـــود امـــام
 و    بمـانی    حـال   ایـن اگـر بـر     :  فرمـود   امـام !  بکنـد    و چنـانش    خـدا چنـین   :  گفـت   گویـد؟ زن     مـی    چـه   شوهرت
   هرگـز صــورتش  خـواهم  مــی:  گفـت  زن!   نمـانی   روز بیشــتر زنـده  ، سـه   نکنـی   درســت را بـا شـویت   اخلاقـت 
  ! ماند  نمی  روز زنده  بیشتر از سه  رابگیر و برو که  زنت دست:  مرد فرمود  آن  به امام!  را نبینم

  »  از دنیا رفت  زن  روز آن  دو رفتند، بعد از سه آن
  پاداش همسر خوش اخلاق

ــلمه ام ــارۀ  ّ س ــامبر درب ــواب  از پی ــدمت  ث ــه ِ زن  خ ــوهرش  ب ــید ش ــود حضــرت.   پرس ــی«:فرم ــه  زن وقت    درخان
 خداونـد     حـال   گـذارد، در ایـن       دیگـر مـی     دارد و در جـای      برمـی    را از جـایی     ای  کنـد و مـثلاً وسـیله        کار مـی  

  ».کند  نمی ، او را عذاب او نظر کند  خدا به و هرکه. کند  اونظر می به
  :و فرمود

  ».  بالاتر است  درمسجد من ، از اعتکاف  در کنار شوهرش  زن در نزد خداوند، نشستن«
  :و فرمود

 او   گناهــان شــوهرِ او باشـد، خــدا همــۀ   صــلاح  کنـد کــه   شــوهرداری  شــوهر، طــوری  درخانـۀ   کــه هـر زنــی «
   ثــواب  شــود، آنقــدربرایش  از شــوهر حاملــه  چــونو. نمایــد  مــی را مضــاعف کنــد و حســناتش را محــو مــی

   کـودکش   و هـر بـار کـه      .  باشـد    بـوده    الصـلوۀ   دار و دائـم      عمـرروزه    در تمـام     اسـت   بنویسند، و ماننـد کسـی     
 را از شــیر بگیــرد،  کــودک ، و چــون  خــدا آزاد کــرده  در راه ای  بنــده  کــه  اســت  ایــن دهــد، مثــل را شــیرمی

  ». شد  آمرزیده ات  گذشته گناهان تمام!   زن ای: کند ندا   از آسمان منادی
    داری خانه

   را مـی   آسـیاب   دهـد وبـا دسـتش        را شیر مـی      بچه   ودید که   رفت)  س(  فاطمه  پیش)  ص( پیغمبر  روزی
  شـیرینیهای    دنیـا را بـرای      امروز تلخیهای !  دختر گرامی   ای:پیغمبر فرمود .  شتراست   او از جل     تن  چرخاندولباس

  درایـن .  گذارم   شکر می    وبرکرامتهایش   کنم  حمد می    خدارا بخاطر نعمتهایش    من: فرمود  فاطمۀ!  بچش  آخرت
  5 ضحی»'  فترضی  ربّک  یعطیک ولسوف«  آیۀ موقع

  ».  شوی  خدا آنقدر بتو بدهد تا راضی بزودی«
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  . شد نازل
  ر کرد؟یچرا بلال د

  :به او فرمود) ص(پیامبر.ن باز ماندبلال در نماز تاخیر کرد و از آ: مالک انس بن

  ما حبسک؟

ان شئت کفیتک الرحى و کفیتنی الصبى، و :و هى تطحن و الصبى یبکی، فقلت لها] ع[مررت بفاطمۀ: فقال
  .الصبی و کفیتنى الرحى ان شئت کفیتک

  .فذاک حبسنی. » انا ارفق بابنی منک«: فقالت

   ;فرحمتها رحمک االله: قال

  شد؟ چیز مانع آمدنتچه 

: به او گفتم. کرد اش گریه مى برخوردم که در حال دستاس کردن بود وپسربچه) ع(به فاطمه: عرض کرد
من بچه  دار بچه، و اگر هم بخواهى شوم و شما عهده دار دستاس کردن مى اگر بخواهى من به جاى شماعهده

  .دارم و شما دستاس کن را نگه مى

  .باز داشت این کار، مرااز نماز اول وقت. »  به پسرم مهربانتر و مناسبترممن از تو«: فاطمه فرمود

  .مهربانى کردى، خداوند تو رارحمت کند) ع(پس تو به فاطمه: فرمود) ص(پیامبر

  
  یعلم به  احکام وقرآن در مکتب فاطم تیاهم

  !ا زنان در ناکامى و خسارتندیآ

  !زنان در ناکامى و خسارتند!اى رسول خدا: آمد و عرض کرد) ص(به محضر رسول خدااسماء 
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شوند، از آنان  به خوبى و خیر یاد مى زیرا آن گونه که مردان: به چه خاطر؟ عرض کرد: فرمود) ص(پیامبر
  .شود یاد نمى

  :پس از آن بود که خداوند این آیه را نازل فرمود

پیشه خاضع و زنان  لمان، و مردان مؤمن و زنان مؤمن،و مردان اطاعتهمانا مردان مسلمان و زنان مس«
باخشوع و زنان  راستگو و زنان راستگو، و مردان بردبار و زنان بردبار، و مردان پیشه خاضع، و مردان اطاعت

ار، د دار، و مردان خودنگه دار و زنان روزه دهنده،و مردان روزه دهنده و زنان صدقه باخشوع، و مردان صدقه
دار، و مردانى که فراوان به یاد خدایند و زنان این گونه،خداوند براى آنان مغفرت و پاداشى  خودنگه و زنان

  .» بزرگ را آماده کرده است

ستوده و ارزشهاى انسانى یکسانند و  شود که زن و مرد در پیشگاه خداوند تعالى در اوصاف ملاحظه مى
اى است که هر کدام دارا هستند و بر همین اساس است که  ایستهملاک برترى، عبارت از فضایل واعمال ش

  .بعدى، ارزش یک زن، بیشتر از هزار مرد به شمار رفته است رروایت

  مادر امام هفتم حمیده
  خواهـد مُحــرم   از مــامی  کـودکی   کــه گفـتم ) ع(  صـادق   امــام  بـه   گویـد کــه   حجــاج  بـن  عبـدالرحمن   

 بـرود و      حمیـده    بگـو نـزد ام       مـادر کـودک     بـه :فرمـود   ؟امـام    اسـت    چگونـه    آن  کیفیـت . شـود    حـج    احـرام   به
   رفـــت  حمیـــده  نـــزد ام نماینـــد؟مادر کـــودک  مـــی  مُحـــرم خـــود را چگونـــه  کودکـــان از او بپرســد کـــه 

 واو را   را درآورده کــودک لباســهای»  ذیحجــه هشــتم« روز ترویــه:  گفــت حمیــده. را پرســید اش ومســئله
 از   روز عیـــد قربـــان ســـپس. دهنـــد  وقـــوف  ببندنـــد و او را در مشـــعروعرفات ش دهنـــد و احـــرام غســـل
  ،شخصــی  صــفا ومــروه  بــین  و ســعی  طــواف  را بتراشــند و در هنگــام  و ســرش نمــوده  جمــرات  رمــی طــرفش

  . دهد  وسعی  و طواف  گرفته او را بر دوش

   سوسن
ــن   ــراهیم محمــد ب ــر امــام  نزدحکیمــه روزی) ع(  عســگری  امــام  از شــهادت  پــس  گویــد کــه  اب   ،دخت

   امــام  وپیــرو چــه پرســی  مــی  را از کــه  دیــن مســائل  کــه و پرســیدم  رفــتم  وعســکری  هــادی  امــام جــواد وعمــه
ــتی ــواب هس ــه ؟ج ــۀ :  داد ک ــن حج ــن الاب ــن  الحس ــی  ب ــت). ع (  عل ــی   گف ــوراً او را م ــا حض ــی  آی ــا از  بین  ی
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ــه  عســگری  امــام ؟گفــت واســطه طریــق ــه  کــرد کــه فارش ســ  مــن  ب ــام  سوســن کــه  عســگری  مــادر امــام  ب    ن
 در   شــیعیان  پــس پرســیدم.  اســت فعــلا غایــب ؟گفــت  کجاســت  دوازدهــم امــام: پرســیدم.  کــنم داردمراجعــه

   ناراحـــت مـــن. نماینـــد  مراجعـــه  عســـگری  مـــادر امـــام   بـــه کننـــد؟گفت  گرفتاریهـــا چـــه  هنگـــام
   اینکــه ؟گفــت اســت  خــود قــرار داده  را جانشــین  زنــی  کــه یم کنــ  پیــروی  از کســی گــوئی مــی: وگفــتم شــده

ــازگی تعجــب ــدارد  و ت ــداد در   را در ظــاهر جانشــین) ع( زینــب خــواهرش)  ع( مگــر حســین. ن ــرار ن  خــود ق
   برسد؟  شیعیان  او به داد تا از طریق  می  زینب  سجاد به را امام  ومسائل  احکام  که حالی

   عصر  با سورۀ اُنس
  :اند نوشته  عصر   باسورۀ  مادر گرامیشان  با انُس ،در ارتباط  دزفول  از شهرستان ع.  ع آقای«  
ــادرم   ــینه  مـــی ،مـــرا دلتنـــگ  زنـــدگی هـــای  ســـختی  کـــه وقتـــی:  گفـــت مـ  فشـــار  ام کنـــد و برسـ

   و آرامـش    شـوم    مـی    سـبک    سـوره    وتکـرار ایـن      وبـا قرائـت     خـوانم    والعصـر را مـی      آورد،چند بار سـوره     می
ــرا مــیمــر ــرد وبســیار اتفــاق ا ف ــین  را کــه افتــد کســانی مــی گی ــرار مــی  مــوقعیتی  در چن ــار   ق ــد و گرفت گیرن

  . کنم  می  توصیه  سوره  این  خواندن شوند،به هامی مصیبت
ــن    ــد از ای ــرف بع ــادرم  ح ــن  م ــدیث ،ای ــریف  ح ــه  ش ــی  ک ــد  م ــه «:فرمای ــر ک ــوره ه ــر را  س  والعص

  »سازد  می منتهی  صبر وشکیبائی  کار اورا به بخواند،خداوند فرجام
  

  !  امتحان  جلسه مراقب
   زیســت   تــرم  میــان  ،امتحــان   دانشــگاهی   پــیش  بــار در دوره  یــک : ،دانشــجو   آذرخــش  فاطمــه«  
ــودیم  امتحــان  آمــاده همــه.  داشــتیم شناســی    و رونویســی  در فکــر تقلــب  معمــول  طبــق هــاهم  بچــه برخــی.  ب

   امتحـان   هـای    برگـه    کـه    در حـالی     مربوطـه   معلـم .کردنـد    مـی    را بـر رسـی      شـت  کارز   ایـن   هـای   بودند و زمینه  
 را   آیــه  و ایــن تــابلو رفــت  پــای ســپس. آنهــا نمــود  پخــش  بــه  شــد و شــروع  وارد کــلاس  داشــت رادر دســت

ــم:  نوشــت در آن ــم ال ــان  یعل ــری  ب ــاه  ،آن' ّ االله ی ــه  گ ــا کــرد و گفــت   رو ب ــده: م ــد از ات  کــلاس نماین ــام بع   م
ــا کمــال  را تــرک  کــلاس ســپس. دفتربیــاورد هــا را بــه  ،برگــه امتحــان ــا ایــن  تعجــب  کــرد و ب    آیــه ،مــا را ب
  .  تنها گذاشت دهنده تکان

   کـه    کنـد،با ایـن      نکردتقلـب    جـرأت    کـس    هـیچ   هـا زد کـه       بچـه    وجـدان    بـه    تلنگـری    آیـه   او با ایـن     
  »! نبود  امتحان  در سر جلسه  مراقبی هیچ
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  !یگ  مسخره  درجواب مسخره شدن
 بــود وبــر   کــم  خیلــی محجبــه هــای تعــداد بچــه.  داشــتیم  همــدان  بــه  اردویــی  بــودم  در دبیرســتان  کــه زمــانی«

ــس ــه  عک ــتر بچ ــاب   ،بیش ــد حج ــا ب ــی ه ــن    و ب ــداز ای ــد بودن ــت   قی ــداد اقلی ــاب(  رو تع ــا باحج ــواره)ه   هم
  زیـــادی گرفتنـــد و عـــذاب ازار وتمســـخر قـــرار مـــی و  مـــورد اذیـــت) هـــا بـــدحجاب( اکثریـــت ازســـوی

ــع.کشــیدند مــی ــه  اقلیــت ،در واق ــده  مای ــود  شــده  اکثریــت  وتفــریح  خن ــان یکــی.ب    بیشــتر از همــه  کــه  از آن
ــی ــخره  م ــد ومس ــی خندی ــک  م ــم کرد،ی ــی  روزمعل ــه   دین ــا اورا ب ــه  م ــزی  ای  گوش ــرد و چی    در گوشــش  ب

  تــرین  ازصــمیمی  یکــی  از مــدتی  بــود و پــس  شــده  عــوض درجــه80   دختــر را دیــدم ان بعــدها وقتــی! گفــت
  او مــرا بــه : داد ،پاســخ  گفــت او چــه  در گــوش  دینــی  معلــم  کــه  از او پرســیدم وقتــی. ماشــد دوســتان
   کـردم    مراجعـه   وقتـی .  را بخـوانم     آخـر آن     آیـات    ویـژه    بـه   مطففـین    سـوره    کـه    گفـت    مـن    برد و به    ای  گوشه
ــن ــات و ای ــدم  ای ــرزه  راخوان ــدامم  ل ــر ان ــاد  ب ــذین ان: افت ــوا کــانوا مــن  ّ ال ــذین  اجرم ،واذا   آمنوایضــحکون  ال

 الکفـــار   آمنـــوا مـــن   الـــذین فـــالیوم... َّ هؤلاءلضـــالوّن  قـــالوا ان واذ رأوهـــم...  یتغـــامزون مـــرّوا بهـــم 
ــا بــدکاران:( یضــحکون ــر اهــل همان ــان خندیدنــد وچــون  مــی  ایمــان ب ــ  از کنــار آن ــه بگذرن    طعــن  چشــم د ب

ــه  ــتهزاء ب ــان واس ــد  ان ــون... بنگرن ــان وچ ــه   مؤمن ــد ک ــد گوین ــان  را ببینن ــی  این ــراه  مردم ــتند گم ــس... هس   پ
 »!خندند می  کافران  به  هستند که  ایمان  اهل این) روزقیامت(امروز

   قرآن  معلمۀ زن

ــه ام«   ــب ّ ورق ــه  ملقّ ــهیده  ب ــی  ش ــان   یک ــرآن از معلم ــتین  ق ــان  و از نخس ــافظ  زن ــرآن ح ــد   ق  در عه
ــول ــدا رســ ــود) ص( خــ ــان  جماعــــت  امامــــت وی.بــ ــلمان  زنــ ــده مســ ــر عهــ ــامبر   داشــــت  را بــ  و پیــ
 اورا   حضــــرت آن.رفتنــــد  دیــــدار او مــــی  بــــه  ازیارانشــــان  بــــا چنــــد تــــن هرازگــــاهی) ص( اکــــرم

ــهیده« ــی» ش ــۀ   م ــرادر هنگام ــد ،زی ــگ نامیدن ــه   جن ــدر ب ــول   ب ــدا رس ــت) ص( خ ــازه: گف ــا در   اج ــد ت  دهی
   خداونـد مـرا بـه       ،شـاید کـه     بپـردازم    بیمـاران    وپرسـتاری    مجروحـان    مـداوای    و بـه     بیـایم    جبهـه   شما به   رکاب
  . بودند  خدا داده  در راه  شهادت  اووعده  نیز به  حضرت آن. گرداند  نائل شهادت
   خانــه  بــه  کــه مســلمانی  زنــان  بــرای اش ا در خانــه او دســتور دادنــد تــ بــه) ص(  اکــرم  رســول حضــرت  
ــد داشــتند،نماز جماعــت  او رفــت ــد   وآم ــا کن ــر پ ــان شــهیده. ب ــا زم ــده  خلافــت ت ــد  عمــر زن ــز و . مان او کنی
ــی ــت غلام ــه  داش ــود آن   ک ــرار ب ــس  ق ــرگش  دورا پ ــد   در راه  از م ــدا آزاد کن ــا آن. خ ــبانه ام ــر او   دو ش  ب
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 دیــدار  بــه بیاییــد بــا هــم : گفتنــد کــه  مــی راســت) ص( خــدا رســول: ر گفــتعمــ. بردنــد واورا کشــتند حملــه
  ». برویم» شهیده«

  یفاطم  زن  آزادی  برای  ششم نماز امام
 را  علــت.  غمگیــنم مــن  کردنــد کــه  مشــاهده امــام . آمــدم) ع(  صــادق  امــام گویــد خــدمت  مــی راوی  
خــدا :  گفــت  حــال در ایــن. خــورد  زمــین  بــه هناگــا  کــه رفــت  مــی  راه  در کوچــه  زنــی یــک: گفــتم.پرســیدند

  . زهراء  فاطمۀ  تو را ای  کند قاتلین لعنت
ــن ــا ای ــأمورین  حــرف ت ــا کتــک   را زد،،م ــد وب ــد  اورا گرفتن ــام. بردن ــو دورکعــت  ام ــد بلندش ــاز   فرمودن  نم
ــه. بخــوانیم ــیم ب ــدیم  ودورکعــت  مســجد رفت ــاز خوان ــام.  نم ــه  ام ــتند ک ــن از خــدا خواس ــدا  ت نجــا  زن  ای  پی

  .اند  رها نموده  را با احترام  زن  خبر آوردنداین  نکشید که طولی.کند

   خدا  از مردان همسر یکی
ــود  و بزرگــواری  بســیارمؤمن همســر مــا زن:  گفــت  همســرش  بعــد از رحلــت  طباطبــایی علامــه   او . ب
   بـه   وقتـی . رفتـیم    کـربلا مـی      بـه    بـا هـم      زیـارت   عاشـورا بـرای     کـرد و در ایـام        مـی    زنـدگی    ما در نجف    همراه

   امــام زیــارت  از ایــام  عاشــورا بــوده  زیــارت  خوانــدن  مشــغول  کــه   همســرم ،روزعاشــورایی تبریــز برگشــتیم
ــادی) ع( حســین ــد ومــی  مــی در کــربلا ی ــد کن ــرآن  دهســال: گوی ــار قب ــودیم  حضــرت  در روزعاشــورا کن    ب

  .  محرومیم  فیض  از این  امسال ولی
ــاه ــرده ناگ ــی  پ ــی  غیب ــار م ــی  کن ــد کــه رود و م ــه  در حــرم بین ــر رو ب ــر حضــرت  مطهّ ــتاده  قب    ومشــغول ایس

   روز عاشــورا بــوده  چــون  ولــی  اســت  گذشــته مثــل  آن  مطهــر و خصوصــیات حــرم.  اســت  زیــارت خوانــدن
ــرای  و مــردم اســت ــان  ســینه  دســته تماشــای  ب ــرون  زن ــد وفقــط  بی ــد نفــر  حــرم   بودن ــل  چن   شــهدای قبر  مقاب

  آیــد ومشــاهده  خــود مــی  بــه حــین در ایــن.خواندنــد  مــی  آنهــا زیــارت  بــرای  بودنــد و خــدام کــربلا ایســتاده
  .  است زیارت  خواندن  خود مشغول کند در خانه می

  
   اجتهاد رسید  درجۀ  به  که زنی

 اجتهــاد اورا علمــاء  حکــم  اجتهــاد رســید کــه  درجــۀ  بــه  فــراوان  بــا تلاشــهای  اصــفهانی  امــین  نصــرت خــانم«
»   العرفــان مخــزن«  آنهــا تفســیر   بهتــرین  هســتند کــه گونــاگونی  تألیفــات  دارای ایشــان. صــادر کردنــد نجــف
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   شــده نوشــته ای  ســاده  ســبک  بــه  تفســیر را کــه شــود ایــن  مــی  توصــیه  مســلمان  زنــان  بــه کــه جلداســت15در 
  ». قرار دهند مورد استفاده

ش برخــورد کــن یبــا لــت هــا و هــوس هــا.ش بهــرنج افکــنی خواســت هــایود را بــا ســرکوبنفــس خــ:از ســخنان اوســت{
  .یطان مکار در امان بمانی شی و از دام های نفس اماره آزاد گردیتا از بردگ

  . افکندی است که خدا در قلب هرکدام ار بندگانش بخواهد میب گردد،نوری که از راه تقوا نصیعلم
  .ن مهم نستوه باشی او تلاش کن و در ایو خوشنود،کسب تقوا یل معرفت الهیدر تحص

 حــرام،راه یرا آلــوده شــدن بــه کارهــایــ شــبهه دار مکــن زیزهــایل بــه چیــ میحتــ. و مکروهــات نــرو یگردمحرمــات الهــ
  . گرددین تو وپروردگارت می بندد و حجاب بیت میخدا را بر رو

افــق حــوزه }.ی طاعــت حــق کنــار روک چشــم بــرهم زدن ازجــادهیــهرصــبح وشــام از نفــس خــود حســاب بکــش مبــادا 
  15سال سوم ش 

  
  
  

  

  یازدواج فاطم
  ازدواج پاکان با پاکان

ــر وپســر از خــانواده «   ــدین دخت ــا هــم   مت ــد ب ــدودختر وپســر از خــانواده   خــود ازدواج  شــأن  بای    کنن
  .ندید با مثل خود ازدواج نمای نیز با  دین  اعتنا به بی

  26نور»  للخبیثین  والخبیثات للطیبین  والطیبات«
   لایـق   دیـن   وبـی   پسـرناپاک   بـرای   دیـن   وبـی   ودختـر ناپـاک    ومـؤمن   پسـر پـاک    بـرای   ومـؤمن  دختر پـاک  

  ».هستند
  ».شود  می  بر او نازل  هزاربارلعنت  شوهر بدهد،روزی  دین  بی  را به  دخترش کسیکه): ص(پیامبر«

  »!اید  زناواداشته  شرابخوار بدهید،گویا او را به دختر بهاگر ): ع( رضا امام«
  ستیازدواج نکردن هنر ن

   معنـی    چـه    بـه   درنزد تو تبتّـل   :  فرمود  حضرت!  هستم   متبتّلۀ  من:   باقرگفت   امام   به  زنی:  رضا فرمود   امام
  .  نکنم  ازدواج  هیچگاه  که دارم  تصمیم یعنی:  ؟ گفت است
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زیـرا  !  برگـرد    تصمیم  از این :  فرمود  امام.  بشوم   فضیلت   دارای   وسیله   این   به  خواهم  می:   گفت چرا؟:  فرمود  امام
توانـد    نمی  زیرا هیچکس ! کرد   کار را می     از تو این     قبل   فاطمه هم    بود،حضرت   فضیلتی   نکردن  اگر در ازدواج  

   بگیرد  پیشی  از فاطمه در فضیلتی
  بر خواستگارستم کرده اند

   مهــر پیشــنهاد کنــد ولــی  جهــت  برودوپانصــد درهــم  دختــری  خواســتگاری  بــه اگــر مــؤمنی): ع( رضــا مامــا«
ــان ــدواین  آن ــتر بخواهن ــه   بیش ــدار را نپذیرفت ــه  مق ــتم    ب ــد،بر او س ــر ندهن ــرده  او دخت ــدرآن   ک ــد پ   وخداون

  »کند  می  محروم  را از حورالعین خانواده

 بیایــد ودختــر  خواســتگاری  هســتید بــه  راضــی واخلاقــش   از دیــن اگــر کســیکه:فرمــود) ص(وپیــامبر

  »!آید  پدید می ندهید،فساد بزرگی
  

   بایکدگر  مختلف از جهاتی     را نگر  وناعفیفی ازدواج
    شرمندگی  عامل ناعفیفی      زندگی  آرد نشاط ازدواج
    افناء نوع  عامل ناعفیفی    ابقاء نوع  علت  است ازدواج
   یار  نار با هجران ناعفیفی  دگار کر  آرد رضای ازدواج
   ناعفیفانند دور از کاروان    جهان  از نظامات  است ازدواج
   پرور است  غربت  غول ناعفیفی    گستر است  الفت  دام ازدواجت

 یر ازدواج کردن دختـران ،ظـاهر شـده اسـت و همـه م ـ     ین در مورد عواقب د    یدر حال حاضر اثر سخنان بزرگان د      
نجـور مجـرد    ی که دانشگاه رفته ومدرک گرفته وجود دارند که موفق به ازدواج نشـده انـد و هم                 یر دختران ایم که چه بس   یدان

  . شده اندیز مبتلا به انحرافاتی نداشته اند نیی که تقوای کنند وبعضی میزندگ

  یعبادت فاطم
ن شـا ی از وقـت خـود را بـه مناجـات بـا خدا             یآنها قسـمت  .،زنان اهل عبادت هستند   یدر فرهنگ فاطم  

 ی نم ـ یعبادت با خوشگذران  . موفق بوده باشند   یت فرزندان  و شوهردار    ی وترب یگذرانند تا بتوانند در مادر    یم
او عاشـق  . کردنـد یش ورم م ـیستاد که پاهـا   ی ا ی چون فاطمه خوشگذران نبود لذا آنقدر در نماز م         یزن.سازد

 ی اله ـ یابـده اسـت کـه انسـانها       ن زنـان ع   ی ـاز دامن ا  . نمود یش را عبادت م   یعبادت بود و با تمام وجود خدا      
تواند بدنبال لـذت    ید تا م  ی است و زن با    ی،عبادت علامت عقب ماندگ   ی در فرهنگ غرب   یول. شوند یت م یترب
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 بنـام جهـان آخـرت       یزی ـن فرهنـگ چ   ی ـرا در ا  یز.ا کمال استفاده را ببرد    ی باشد و از دن    ی و خوشگذران  ییجو
  !ا استین دنیست و بهشت در همین

   ق اخلا  ومکارم عبادت
 چنـد     بـه    بـاره   در ایـن  . کـرد    مـی    است بسیار عبـادت    یکه مؤسس فرهنگ فاطم   )  س( حضرت فاطمۀ   
  : شود می  اشاره روایت

    پراز ایمان  وجان دل
 پـر     را از ایمـان      فاطمـه    دختـرم   اعضای   وهمۀ   وجان   دل   چنان   تعالی  خدای!  سلمان  ای:فرمود) ص(رسولخدا-1

  .  است  کرده  چیز فارغ خدا،خودرا ازهمه   عبادت  برای  که کرده
    عالمَ سرورزنان

   ونـور چشـمم      مـن    تـن   اوپـاره . باشد   تا آخرمی    از اول    عالم  ،سرور زنان    فاطمه  دخترم:فرمود) ص(رسولخدا-2
   در مقابـل    محـراب  او در      کـه   هرگـاه .  اسـت    انسـیه    واو حوریـه    اسـت    مـن    در تـن    او روح .  اسـت    من   دل  ومیوۀ
   زمـین   اهـل   بـرای  نـور سـتاره    همانطور کـه     است   مشخص   ملائکه   برای   گیرد،نورش   قرار می   ذوالجلال  خدای

   اسـت    مـن    او سرور کنیزان     کنید که    نگاه   فاطمۀ  به!  من  فرشتگان  ای: فرماید   می   ملائکه   وخدا به    است  مشخص
   مـی    مرا عبادت    لرزدوبا دلش    می   من   از خوف    استخوانهایش  در حالیکه    است   عبادت   مشغول  من  ودر پیشگاه 

  .  گردانیدم  ایمن  اورا ازآتش  شیعیان  که  گیرم  شمارا شاهد می من.کند

    در رکوع  صبح تا به
  هنگامیکه تا     وپیوسته   ایستاده  عبادت   در محراب    جمعه   شب   که   را دیدم   مادرم:فرمود) ع('  مجتبی   حسن  امام-3

 کـرد    دعا می    مؤمن   وزنان   مردان   برای   که  وشنیدم. وسجود بود    رکوع  ،مشغول   را فراگرفت    افق  خورشید، پهنۀ 
   که  چرا همانگونه ! مادر:  عرضکردم.  ازخدا نخواست    خود چیزی    برای   برد ولی    را می    آنان   یک   یک  واسامی
  .خود بعد خانۀ .  همسایه اول! فرزندم:؟فرمود  کنی می خود دعا ن  برای کنی  دعا می  دیگران برای

   پاها ورم
  اوآنقـدر در نمـاز ایسـتاد تـا پاهـایش     !  نیسـت   عابـدتر از فاطمـه    امـّت   ایـن  در میان: گوید  می   بصری  حسن-4

  .کرد ورم
  

  عبادت در شب زفاف
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ــی ــب) ع( عل ــاف درش ــرش  زف ــران  ،همس ــد  را نگ ــت. دی ــید،فاطمه علّ ــود  را پرس ــارۀ:فرم ــال  درب    ح
،مــرا بیــاد   خــودم  منــزل  پــدر بــه  از خانــه وانتقــال  عمــر وقبــر را بیــادآوردم  وپایــان  خــود فکــر کــردم ووضــع
  وامشــب  برخیــزیم  مشــترکمان بیــا در آغــاز زنــدگی! تــورا بخــدا قســم. انــداخت)  آخــرت خانــه( قبــر ورود بــه

    خدا بپردازیم  عبادت را به
  د از نماز عصربع)  س(  فاطمه  حضرت دعای

   الارض   فی   خافیۀ   علیه '  لاتخفی   منَ  ، سبحان    عددالذنوب   یحصی   منَ  ،سبحان   القلوب   جوارح   یعلم   منَ  سبحان«
  .....السماء ولا فی
ء   شـی   علیـک '  یخفـی    ولـیس    نفسـی   مـافی    وتعلـم    امـری  '  علـی    وتطلـع    کلامـی    وتسـمع    مکـانی  '  قدتری  اللهم
  ».... امری منِ

   بعد از نماز مغرب)  س(  فاطمه  حضرت ایدع
   الـذی    والحمدلِلـه    العـادّون    نعمـاءه   لایحصـی    الـذی    و الحمـد لِلـّه       القـائلون    مدحته   لایُحصی   الذی  الحمد للّه «

  .... والاخر  الاّاالله الاول  و لااله المجتهدون  حقّه لایؤدی
   بطشـک    مـن     والتئذُ بعفـوک      فادرکنی  مغفرتک   الی   عدلک  ء من    و التجی    فاقبلنی   الذنوب   هارباً من   افِرُّ الیک 
  »... فامنعنی

  بعد از نماز عشاء)  س(  فاطمه  حضرت دعای
  ،مـنفس    العثـرات   ،مقیـل    الحسـنات   ،قابـل   ،ساترالعورات   البرکات   ،واسع   الایات  ،منزّل   الدرجات   رفیع  الحمدلِلّه«

  ... الکربات
   و داعیـک   فـاغثنی   بـک   ومسـتغیث   فـاعنّی  بـک    ومسـتعین    فَأَجرِنی  ،ومستجیر بک   اعذنی ف   عائذٌ بک    انی  اللهم

  »... و   فاغفرلی  ومستغفرک فاجبنی
ــریز ــود   عبــادت  اهــل آنچنــان)س(ینــب کب ــه) ع(  حســین کــه« ب   فرامــوش مــرا در نمــاز شــبت:  او فرمــود ب

 نکــرد و   را تــرک  و مســتحب واجــب ی نمازهــا ام ، عمــه در اســارت: فرمــود)ع( ســجاد امــام«و »  نکــن
  ».خواند می  نماز را نشسته  از گرسنگی گاهی

  
  ن سؤال از زنانینخست
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ــولخدا«   ــتین):  ص(رس ــزی نخس ــه  چی ــت  ک ــی  از زن  درقیام ــت   م ــند، نمازاس ــپس پرس ــاره  و س    درب
  » .  است نموده  رفتار می  باشوهرش  چگونه که)   بوده  کرده اگر ازدواج ( شوهرش

    نفیسه سیّده
 جعفــر   پســر امــام  اســحاق  بــا جنــاب   ســالگی15 در  وی.  متولــد شــد   در مکــه  هجــری145  در ســال
پرهیزکــار  و  ، عالمــه  بســیار عابــده زنــی. وارد مصــر شــد  بــا شــویش193   کــرد در ســال ازدواج) ع( صــادق
ــه ــرآن 190  ک ــار ق ــری  ب ــه  را درقب ــه  ک ــوده  اش  در خان ــر نم ــتم   حف ــود، خ ــام   ب ــود و در هنگ ــلاوت  نم ،   ت

ــه ــر روزهــا روزه. کــرد مــی گری ــود اکث ــه همــۀ.  ب  از  و روز بــیش گذرانــد و در شــب  مــی  عبــادت  شــبها را ب
  . خورد یکبار غذا نمی

 و   مصــری ، ذوالنــون حنبــل  احمــد بــن از جملــه. نــدرفت  او مــی  خانــۀ  بــه  حــدیث  شــنیدن علمــا بــرای  
  . شدند  می  بانو مشرف  این  خدمت شافعی
   دهنــد و ایــن  طــواف نفیســه  ســیده  را بــر دور خانــه  جســدش  نمــود کــه  وصــیت  رحلــت  در هنگــام شــافعی

  !بانو بر او نماز گذارد
ــن   ــانوی ای ــه  بزرگــوار، ســی  ب ــار ب ــود روزه  رحلــت و در هنگــام.  شــد  مشــرف  حــج  ب ــد از . دار ب بع
 کردنــد   دیــار خــواهش  آن  کنــد، مــردم  منتقــل مدینــه  را بــه  بــدنش  کــه  خواســت  شــوهرش ، چــون رحلــتش

   اوفرمـود کـه      بـه    در خـواب   6رسـولخدا .  گـردد    منطقـه    اهـل    برکـت   نمایـد تـا باعـث        او را در مصر دفـن       که
   هـم   اسـحاق . دهـد    قـرار مـی      مـردم   بـرای    برکـت    را باعـث    خداونـد قبـر او       کنـد کـه      را اجابت    مردم  خواسته
ــدن ــن ب ــاحب  زن  ای ــیلت  ص ــن   فض ــود  را درمصــر دف ــون.  نم ــم اکن ــاه  ه ــاه  آرامگ ــدان  او زیارتگ    حاجتمن
  .باشد می

  
  یعفت فاطم

د ر تمام عمر خود با عفـت و         ی است وزنان ودختران با    یک ارزش ضرور  یفه بودن زنان    ین فرهنگ،عف یدر ا 
د ی ـند وبـدن خـود را در معـرض د   یالای نیکنند وهرگز تن وروح خود را به گناهان جنس       ی زندگ ی فاطم یایح

  ...نامحرمان قرار ندهند و
  ...از )س( فاطمهینگران
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(u) Cpçq Mp©d êDçqÞo ÝìwJCÞ Þ xìØµ PÜF öDØvC  

qC Þ Mp©d ÚA oCpvCÖpe×Þ (u) Cpçq éØ¬D¾ Mp©d éF ÈëkrÛ ÚCßÛDF qC íÇë xìØµ PÜF öDØ@vC 

éF Þ UCÞkqC (´) HÎD¬íFC ÝF p¿·VDF PwiÛ ,oCßÊorF êßÛDF ÝëC .kß@F ÖÔ@vC ol@¤ Éor@F ÚD@Ûq 

MkDèz éF éNß× ÌÜV ok (´) HÎD¬íFC ÝF p¿·VéÆ ÚA qC xJ .kpÆ MpVDè× é¡Gd éF êÞ æCpØ@ç 

éÜël× ok êpWç 13 ÍDv ok pÇFßFC éÆ ÚA qC xJ .kßØÛ UCÞkqCé¾DeÂ íFC ÝF pÇF íFC DF êÞ ,lì@vo 

.lëkpÊ (´) HÎD¬íFC ÝF íÏµ ÝìÜ×åØÎCpì×C êpwØç éF piO¿×êÞ ,P¾Dë MD¾Þ 

PÜF öDØvC ,(£)ÖpÆCpG×DìJ PÏdo qC xJ ,(u) Cpçq éØ¬D¾ Ùº Þ XÛo pvCp@v í@Êl@Ûq ÖD@ëC ok 

MDÃÏ·N pF æÞÔµ Þ ækßF Mp©dÚA oDÜÆ ok ,kßF (pÇFßFC) PÂÞ é¿ìÏh cDÇÛ ok éÆ ÝëC D@F x@ì@Ø@µ 

:lëßÊí× êÞ .kCkí× ÖDWÛC Co Mp©dÚA éÛDh êDçoDÆ qC êoDìwF ,íÛCÞo Þ ídÞo 

ÚDì× éF Pì× æqDÜV¸ìì¡N Þ Úkp× qC PGe¤ éÆ ÖkßF éOw¡Û (u) éØ¬D¾ Mp©d oDÜÆ ok êqÞo 

Þ ækßF lÜwJDÛ ,PvC Ößvp×ÚDÛq æqDÜV ¸ìì¡N ok éÆ êCæßìz ÝëC :P¿Ê (u) Cpçq éØ¬D@¾ .l@×A 

éÆ ÝëC ÚÞlF ,lÛpìÊí× Pvk êÓDF ÞlÜÛDzßJí× êCé×DV ÞC ÚlF pF Cpëq ,ÖoClÛ yß@h Co ÚA Ý@× 

.lÛoÞA ÙçCp¾ êÞ êCpF í¡·Û 

ækpÆ MpVDè×é¡Gd éF ÚDÛDØÏw× æCpØç éF éÆ í×DëC ok !(£) Clh Íßvo pOhk êC :ÙO¿@Ê Ý@× 

ÚA êÞo pF Co Pì×Þ lÜÜÆí× éìèN EßZ qC êCæqDÜV ÚDÊkp@× êCp@F é@Æ Öl@ëk D@V ÚA ok ,Ökß@F 

Ý× qC Co é¡Gd ÐçC æqDÜV Àì¤ßNéÆ ÚA qC xJ (u) éØ¬D¾ Mp©d .lÜÜÆí× ¢ÏØd Þ éOzCnÊ 

Ý× éÆ íNoß¤ ÚDØç éF xKv Þ lÜÜÆ éìèN D×phPhok qC íëDç éhDz Þ DçEßZ kCk oßOvk ,lìÜz 

Ý× éF (u) éØ¬D¾ Mp©d ,æqDÜV Úlz ækD×A qC xJ.lÜÜÆ Pvok êCæqDÜV ,Ökß@F ækp@Æ ÚD@ì@F 

(´) HÎD¬íFC ÝF íÏµ ,ÖpwØç íçCpØç éF ßN ,ÖkpÆ ÙìÏwN ÚDÛDVéF ÚDV Ý× æDÊpç :kpÆ yoD¿v 

.lëoCnËÛ Ý× ¢ìJ Co êkp¾ bìç Þ lëkpÊ Ý× Ý¿ÆÞ Ðwº êl¥O×  
  

  ک زنی یتهاینصح
    اختر من  دختر نیک یگانه       دختر من  را ای  گوش  ده  من به
    فراموش  روزی مبادا گرددت        در گوش  پند مرا آویزه بکن
   بیاید  عصمت بگو مشاّطۀ     را  فرّخت  جمال  بیا رآئی  خواهیاگر

    از دقایق  ده  وخم  گیسو پیچ به       نماید  بر تو آرایش زعفتّ
    ز آزرم  سرمه  ات  بر دیده بکش        ابرو از حقایق  به  وسمه بکش

   را  ادب  خال  بنه  لب  کنج به        از شرم  گلگونه  بر عارضت بنه
   بر رو  عقل  از کمال  آب بزن      شو  ورخت  حیا دست ن صابو به

   یار  تربیت  بی مشو با مردم      !زنهار! زنهار  من عزیز جان
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  نمود  می  استخاره  که زنی
  اســتخاره زنهــا  بــرای) ع( امیرالمــؤمنین  در حــرم  خبــر دادنــد زنــی  مــن  بــه  کــه  از علمــا گفــت یکــی  

ــی ــتخاره  م ــرد واس ــایش گی ــابق  ه ــت  واق  مط ــن. اس ــی م ــدام  از یک ــرم  از خ ــتم  ح ــن   خواس ــزد م ــا اورا ن    ت
مـدتها از      کـه    هسـتم    بیـوه    زنـی    مـن   ؟گفـت   گیـری    مـی    اسـتخاره    چکونـه    اوآمـد از او پرسـیدم       وقتـی .بیاورد  

ــالی ــج نظــر م ــودم  دررن ــرای  ب ــرار معــاش  وب ــدان  ام ــی  خــود وفرزن ــدبار .  نداشــتم  درآمــدی رپرســتمس  ب چن
ــرفتم تصــمیم ــرام  از راه  گ ــدی  ح ــاورم بدســت  درآم ــی  بی ــدم  منصــرف  ول ــدامنی  ش ــظ  و پاک ــود را حف    خ
ــودم ــه تااینکــه. نم ــردم توســل) ع(  ابوالفضــل  حضــرت  ب ــدا ک ــرای  پی ــن  نجــات  وب   از او کمــک  وضــع  از ای

ــتم ــواب. خواس ــه  حضــرت در خ ــن  ب ــود   م ــرم: فرم ــین در ح ــرای  بنش ــتخاره  وب ــا اس ــر  زنه ــتم. بگی ــد  گف  بل
   الهــام  ذهـنم  کنند،بـه   مـی   مراجعـه   مـن   بـه   کـه   بعـد افـرادی    بـه  ازآن. کنـیم   مـی  فرمـود مـا بتـو کمـک    . نیسـتم 
  . بگویم  چه شود که می

  زکات زیبایى

  ):ع(امیرالمؤمنین. 

  }255، ص 14مستدرک الوسایل، ج { زکاۀ الجمال، العفاف

  .ایى و جمال، پاکدامنى استزکات زیب

  رسم آزادگان

 ):ع(امیرالمؤمنین. 

غرر الحکم و درر الکلم ترجمه {  ;ان الحیاء و العفۀ من خلائق الایمان و انهما لسجیۀ الاحرار وشیمۀ الابرار
  }.584 ، ص2 و شرح خوانسارى، ج

  حیا و عفت، از آداب و صفات ایمان است، و آن دو از خلق وخوى آزادگان و رسم نیکان استهمانا 

  حیا و آزادى
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  ):ع(امام صادق. 

: التدبیر، و الثالثۀ: الوفاء، و الثانیۀ: تکن فیه خصلۀ منها فلیس فیه کثیر مستمتع،اولها خمس خصال من لم
، 74 بحارالانوار، ج{  الحریۀ-: جمع هذه الخصال و هی ت-حسن الخلق، و الخامسۀ :الحیاء، و الرابعۀ

  }..175 ص

اول از آنها . مندى چندانى نیست خصلت است که اگر کسى یکى از آنها را نیز نداشته باشد، در اوبهره پنج
  سوم، حیا، چهارم، حسن خلق، و پنجم که جامع این خصلتهاست،آزادگى است;دوم، تدبیر. وفادارى است

  !نهبوى خوش براى بیگا

  ):ص(پیامبر اکرم. 32

من لا یحضره {  ;طیبها کغسلها من جنابتها ایما امراۀ تطیبت لغیر زوجها لم تقبل منها صلاۀ حتى تغتسل من
  }507 ، ص5  کافى، ج;440 ، ص3 الفقیه، ج

شود تا همان گونه که به  هر زنى که خود را براى غیر شوهرش خوشبو کند هیچ نمازى از اوپذیرفته نمى«
  }319 ، ص20 مرآۀ العقول، ج:  {.کند،براى این بوى خوش نیز غسل کند ر جنابت غسل مىخاط

  پوشش مناسب

  ):ع(امیرالمؤمنین على. 33

فی یوم دجن و مطر اذمرت امراۀ على حمار، فهوت ید الحمار فی ) ص(کنت قاعدا فی البقیع مع رسول االله
  .بوجهه) ص(فاعرض النبی وهدۀ فسقطت المراۀ

  .انها متسرولۀ! االله  رسولیا: قالوا

اتخذواالسراویلات فانها من استر ثیابکم و حصنوا بها ! یا ایها الناس.  ثلاثا-اللهم اغفر للمتسرولات : قال
 } ، ص2  تنبیه الخواطر، ج {;نساءکم اذاخرجن
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. درازگوشى عبور کردکه زنى سوار بر  در بقیع نشسته بودم) ص(در روزى تار و بارانى به همراه رسول خدا
  .اش را برگرداند چهره) ص(لذا پیامبر. افتاد و زن به زمین خورد حیوان، داخل گودالى دست

  .آن زن شلوار پوشیده است! اى رسول خدا: عرض کردند

سپس . [کنند را مورد مغفرت قرار ده مى زنانى که از شلوار استفاده! خدایا«: سه بار گفت) ص(پیامبر اکرم
ترین لباسهاى شما است، و با آن،زنانتان را  از شلواراستفاده کنید چرا که از پوشاننده! اى مردم: ] فرمود

  .»بخشید شوند مصونیت هنگامى که از خانه خارج مى

  در کوچه و خیابان

  ):ص(به نقل از پیامبر اکرم) ع(امام صادق. 35

، 14  وسائل الشیعه، ج {; و الطریقالحائط ء، و لکنها تمشی فی جانب لیس للنساء من سروات الطریق شی
  }132 ص

  .کنند زنان از میان مسیر عبور نکنند، بلکه در کنار دیوار و راه حرکت

 !بر جاى او ننشین

  ):ص(پیامبر اکرم. 36

، 3  من لا یحضره الفقیه، ج{;اذا جلست المراۀ مجلسا فقامت عنه فلا یجلس فی مجلسها احدحتى یبرد
  }.467 ص

در جاى او ننشیند تا اینکه گرمى آن از   جایى نشست، بعد از آنکه از آنجا برخاست کسىهنگامى که زن در
  .بین برود

 حفظ حریم

  ):ص(پیامبر اکرم . 37
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، 2  تنبیه الخواطر، ج{;نفسه امراۀ لیست له بمحرمۀ من کان یؤمن باالله و الیوم الآخر فلا یبیت فی موضع یسمع
  }. .91 ص

شنود،  نامحرم، صداى نفس او را مى  ایمان دارد، در جاى خلوتى که زنىکسى که به خدا و روز قیامت
  .نماند

  نگاه به بیگانه

  ):ص(پیامبر اکرم. 39

اشتد غضب االله على امراۀ ذات بعل ملات عینها من غیر زوجها او غیر ذی محرم منها، فانها ان فعلت ذلک 
ان حقاعلى االله ان یحرقها بالنار بعد ان یعذبها فان اوطات فراشه غیره ک. احبط االله عز و جل کل عمل عملته

  }171 ، ص14  وسائل الشیعه، ج {;فی قبره

اش را به غیر همسرش یانامحرمى بدوزد شدید است، چرا که  خشم خداوند بر آن زن شوهردارى که دیده
اى را به بستر  نهنتیجه خواهد گذاشت، و اگربیگا بى اعمالى را که انجام داده است اگر چنین کند خداوند همه

  .شوهرش راه دهد، بر خداوند است که او راعلاوه بر عذاب کردن در قبر، با آتش بسوزاند

  
    زن عصمت

   نبود ِ ظلمانی  راه  این  کو رهش  زن  آن زیرک        بلاست  وچاه ِ فتنه بهر تقلید تیه
   نبود انی بدخش  ولعل با زمرّد یاره    برتری ،شرط بایست  می  از علم  ورنگ آب

  نبود  ارزانی  وبه  با گرانی قدر وپستی   کرد  را ارزنده  وجامه ،کفش  پوشنده ارزش
   نبود  تنهاگوهر کانی گوهرِ تابنده     گوهرند  یک  وپرهیز یک  وپاکی سادگی

   نبود  نادانی ِ عیب  پوش زیور وزر پرده  ؟  زن  نادانَست  سود آنجا که از زر وزیور چه
   نبود  وهوابهتر زعریانی  عُجب جامۀ      وبس  است  پرهیز پوشانده عیبهارا جامۀ

   نبود  دامانی  از آلوده  را آسیبی پاک    وپاک  است  نبیندتا گرانسنگ  سبکساری زن
   نبود  نگهبانی  ز آیین  اگر آگه  دزدوای   وآز  وحرص  گنج  وعفت  چو گنجور است زن
   نبود  جز پشیمانی  ورهنوردی ای توشه      کج  کاندرراه اشت باید د  راست  راه پابه

  »  اعتصامی پروین«
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  )س(عفاف دختر فاطمه
ــا حجــاب  بســیار عفیفــه کــه زنــی) س(نــبیز ــود  و ب ــن در مجلــس«.  ب ــا دســت  اب ــاد ب خــود را   صــورت  زی

 فرزنــد  ای:   او گفــت  بــه یزیــد خطــاب  در مجلــس زینــب» «  نداشــت  بــر ســر و صــورت پوشــاند، زیــرا مقنعــه
ــده ــدالت !  آزاد ش ــا از ع ــت آی ــه  اس ــان  ک ــزان  زن ــاب   وکنی ــا حج ــو ب ــی   ت ــند، ول ــران  باش ــولخدا   دخت  رس

  ».باشند  نداشته حجاب
  
  

  !ابان گردیزنان خ
ــان« ــدترین  قیامــت  نزدیــک  کــه در آخرالزمــان:فرمــود) ع(  علــی امیرمؤمن ــانی زمانهاســت  وب ــدا بشــوند  ،زن  پی

   لـذتها و حـلال       بسـوس    وشـتابان   هـا وهوسـها وپیـرو شـهوات          روفتنـه   ،دنبالـه    بیگانـه   دیـن  گـرد،از      خیابان  که
  ». شوند  گرفتار ابدی  دوزخ  به اینان!حرامها باشند کندۀ

  
   در آنجــا رفــت  روز ســاز وآواز باشــدومردان چهــل  در منــزلش  شخصــی  هرگــاه  کــه  ســت شــیطانی): ع(  صــادق امــام«

ــاحبخانه  ــد کنند،نزدص ــه وآم ــوی   رفت ــر عض ــای  وه ــه   از اعض ــود را ب ــل  خ ــاحبخانه  آن  مث ــته  عضوص  ودر او   گذاش
  کننـد ولـی     مـی    نامشـروع    عمـل    بـا زنـش     بینـد دیگـران      مـی   شـود کـه      می  غیرت   مرد آنقدر بی    ، این   بعد از این  !دمد  می

  50»!دهد  نمی  نشان  العملی عکس
   بـورا احسـاس    ایـن   ودیّـوث   والـدین   عـاق  رسـد ولـی    مـی    مشـام  بـه    از مسـیر پانصدسـال       بهشـت   بوی): ص(رسولخدا«

   تفـاوت    بـی   کنـد ولـی      زنـا مـی     بینـد زنـش     مـی   کسـیکه :؟فرمـود    کیسـت    دیوّث  شخص!  اللهّ  یارسول: شد  سؤال!کنند  نمی
  51»! است

   وجوانـان   ازارهـا رفتـه    ب   بـه    زنانتـان   نداریـد در حالیکـه      آیـا حیـا نداریـد؟آیا غیـرت       !  بصـره    اهـل    بـه   خطـاب ) ع( علی«
    قیافه خوش
  462» شوند؟  می  آنان مزاحم

   اطاعـت    چیـزی   در چـه  : شـد   گفتـه ! بیانـدازد   در آتـش     کند،خداونـد اورا بـا صـورت         اطاعـت    از زنش   کسیکه): ع( علی«
 ـ         ومجـالس   وعروسـی -  عمـومی  -  حمـام    بـه   خواهـد کـه      مـی    اجـازه    از شـوهرش    زن:کند؟فرمود   اس عـزا بـرود ویـا لب

  »!دهد  می  او اجازه  باشدوشوهر به  داشته نازک
   بـه    آنـان   کـرد مبـادا چشـم        وآمـد نمـی     خـود رفـت      بـا دوسـتان      آنقدر غیور بـود کـه        موسی   حضرت   که   شده  روایت«

  463»!بیافتد همسرش
ــولخدا« ــدرم): ص(رس ــراهیم پ ــن  ) ع(  اب ــود وم ــور ب ــورترم غی ــی .  از او غی ــدا بین ــی وخ ــرت  ب ــر   غی ــاک را ب   خ

  464»!مالد می
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  یثار فاطمیا
،جـزو  ی اله یه نعمتهـا  ی ـدن وبق یر بر خود در غـذا خـوردن و لبـاس پوش ـ           یح غ یثار وترج ی،ایدر فرهنگ فاطم  

،تجـاوز بـه    ی در فرهنـگ غرب    یول ـ. باشـند  ینکه خدا و خلق خـدا از انسـان راض ـ         یتا ا .ات زنان است  یخصوص
  .ستی نی خبرییمعمولا بجز در موارد استثنایثاز و فداکاری حساب شده و از ایک زرنگیگران یحقوق د

    عروس  لباس بخشش
 اورا دید    امّا روز بعد وقتی   . اوداد  به  ،لباسی)  س (  فاطمه   دخترش   عروسی  برای) ص( پیغمبر   اند که   گفته

 دررا  وقتـی . را زدند نه درِ خا  دیشب:  گفت)  س( فاطمه. را پرسید   سبب.دارد   تن   به   کهنه   لباس   کرد که   ،مشاهده
  :  افتادم  آیه ،اماّ بیاد این  او بدهم را به  کهنه  لباس خواستم.  خواست  می  لباس  از من  که  را دیدم ،زنی باز کردم

  92  عمران آل». ّ تنفقوا مماّ تحبوّن  تنالوا البرّ حتی لن«
  ». کنید دارید،انفاق  را خود دوست  آنچه  رسید مگر زمانیکه  نمی  نیکوکاری بدرجۀ«

  .  فقیر دادم  آن  را به  عروسی لذا پیراهن
   روز ایثار در سه

   نان تعدادی) س(  فاطمه روز اول. داشتند  نذری  روز روزه  سه وفضه)  ع( وحسین)  ع( وحسن) س( فاطمه«
   همـه    خانـه   اهـل .د غـذا نمـو      را بصـدا درآورد وتقاضـای       درخانـه    مسـکینی    افطـار ناگـاه     امـّا موقـع   . کـرد   تهیه

ــاری ــه  افط ــودرا ب ــا آب  خ ــود ب ــد وخ ــرای   او دادن ــد وب ــار کردن ــد روزه  افط ــد  روز بع ــاز  روز دوم.گرفتن  ب
   خانـه   اهـل . غـذا نمـود      را بصدا در آوردتقاضای     درخانه   افطار یتیمی    کرداماّ موقع    تهیه   نان  مقداری) س( فاطمه

   موقع  ولی. کرد   تهیه  نان  مقداری) س(  نیزفاطمه  روز سوم .فطار نمودند  ا   او دادند وبا آب     خودرا به   مجدداً نانهای 
 او دادنـد    خـودرا بـه      غـذای    خانـه   اهـل . غذا نمود   را بصدا درآوردوتقاضای  ) ع(  بیت   اهل   درخانه  افطار اسیری 
   حسـن  صـورن  بر رنـگ   کرد کـه    پیامبر بدیدار آنها آمد ومشاهده       وقتی  روز چهارم .افطار نمودند   وخود با آب  

 شـد    نـازل  »  اتی  هل «  سوره   آیات  ناگاه.  دعا برداشت    شدند،دستهارا به    دچار ضعف    خانه   واهل   نمانده  وحسین
  : نمود  تعریف وخدا ازایثار آنان

  ».دهند  واسیر غذا می  ویتیم  مسکین  به  الهی  محبت ودر راه«
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  ی فاطمیزکاریزهد و پره
 یون و خرجهـا   یسـت کنـد و از تجمـلات و دکوراس ـ         ید سـاده ز   ی ـ با یقتصـاد ،در مسائل ا  یدر فرهنگ فاطم  

 خلاف مجبـور  ی آوردن کارهای زنان خود،به روی برآوردن خواسته های مردان را برا یکمرشکن که گاه  
 و بصـورت موقـت در   ی آزمـون اله ـ   ی ماندن انسان ها خلق نشده بلکه بـرا        یا برا یرا دن یز.ستی ن یکند خبر یم

دو ی ـ آ یل خانه به بازار م    ی از وسا  یدی هر روز نوع جد    یاما در فرهنگ غرب   . داده شده است   ار انسان قرار  یاخت
کبـار  ی ین است که هـر چنـد صـباح        ی که تمام همتشان ا    ی،زنان را افراد  یتی چند مل  یغات شرکتها یله تبل یبوس

  .د، بار آورده اندنیه نماید آن را تهیله خانه به بازار آمد بایا تا فلان وسیدکور خانه خود را عوض کنند و
  ! دار چادروصله

   ایـران    پادشـاه   دختـران !عجبـا :  وگفـتم    کـرده   تعجب. دیدم   دار وساده    وصله   را با چادری     فاطمه  روزی
   نـه    کـه    دختررسولخداسـت   امّـا ایـن   . کننـد    مـی    بـرتن    زربفـت    هـای    وپارچـه    طلا نشسته   های   برصندلی  وروم

  ! زیبا  لباسهای ه داردون  بتن  گرانقیمت چادرهای
   کـرده    ذخیـره    ما در روز قیامـت       طلا رابرای    وتختهای   زینتی   ،لباسهای   بزرگ  خدای!  سلمان  ای: فرمود  فاطمه
  . است

  ک اناریتنها 
از بـانو پرسـید     .  اسـت    حال  مریض) س(  فاطمه   حضرت   شد ودید که    وارد خانه ) ع(  امیرالمؤمنین  روزی  

 فرمـود    اصـرار کـرد تـا اینکـه       ) ع( امیرالمؤمنین. خواهم   نمی  فرمود چیزی    حیا وعفاف   ن معد  ؟آن   داری   میل  چه
  نـزد او رفـت  .انـد   انـار آورده  مقداری  یهودی  یک  برای  از شام شنید که) ع( امیرالمؤمنین.   باشد مایلم  اگراناری

  ام   کنارگذاشته   خودم   اناربرای  انه د   یک   گفت  اماهمسرش.  کردم  تمام   الحال   گفت  یهودی. واز او انار خواست   
  حضـرت .  اسـت  درهـم   نـیم   قیمـتش  او گفـت . داد  یهـودی   بـه   چهـار درهـم   حضـرت . دهـم   را بشما مـی      آن  که

 انـار را     حضـرت .  اسـت    زنـت    درهمها مـال     بود،بقیه  کرده   ذخیره   خودش   انار را برای     این   اما چون   فرمودآری
 نابینـا    شخصـی  کردنـد کـه    مشـاهده  امـام .نالید  می  شنید که  ضعیفی   صدای   راه  یندرب. شد  منزل   وروانۀ  برداشت

ــاده  خــاک وبیمــار روی ــالینش.  اســت  افت ــر ب ــه ب ــد ای  دامــن رفتندوســر اورا ب ــرد از علــی  گرفتندوفرمودن    م
 انـار     یـک    بـرایش    کـه    دارم   فرمودمریضی  امام!  دارم   باشد بسیار دوست     اگر انار شیرینی    ؟گفت  خواهی  می  چه
 کنند،نابیناتقاضـاکرد     خواستند حرکت    نابینا دادنداما چون     انار را به    نصف. دهم   را بتومی   نصفش. ام   نموده  تهیه
   منزل   طرف   نابیناداد وبه    به   راهم   باقیمانده  نصف  سپس.  فکر فرو رفت     به  امام! او بدهد    به   دیگر را هم     نصف  که
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 در  رسـید از لای   خانـه   بـه  ؟وقتـی   بـروم   خانه  به  خالی  با دست  چگونه اخود فکر کرد کهب در راه. نمود  حرکت
   شـد ونـزد حضـرت        خوشحال  امام.باشد   می   انارروبرویش   وظرفی  نشسته)  س(  فاطمه   کرد ودید حضرت    نگاه
  فضـه .رفتید،در زدند   شما که !  پسرعمو  ؟فرمود ای    است   انارها را آورده     این   کسی  وفرمود چه   رفت)  س( فاطمه

   شدند کـه    آقا متوجه .  است  فرستاده) ع( اینهارا امیرالمؤمنین    انارهارا داد وگفت     این  در را باز کرد دید شخصی     
  . خداوند است  از طرف این

  عشق در کنار خندق

  ):ع(على

  ما هذه یا فاطمۀ؟: ، فقالخبز فرفعتها الیه بکسرۀ من) س(فی حفر الخندق، اذ جاءته فاطمۀ) ص(کنا مع النبی

  . جئتک منه بهذه الکسرۀ;من قرص اختبزته: قالت

   ;اما انها لاول طعام دخل فم ابیک منذ ثلاث! یا بنیۀ: فقال

آمد و آن را ) ص(باتکه نانى پیش پیامبر) س(در جریان حفر خندق بودیم که فاطمه) ص(ما به همراه پیامبر
  این چیست، فاطمه؟: فرمود)ص(پیامبر. به خدمت او برد

  .را براى شما آوردم  این تکه آن;از گرده نانى است که براى دو فرزندم پختم: عرض کرد

  .شود هان، این اولین غذایى است که بعد ازسه روز وارد دهان پدرت مى! دختر عزیزم: فرمود) ص(پیامبر

رساند، گویاى اوج فداکارى و  مى)ص(را به پیامبر) س(دت علاقه حضرت فاطمهاین جریان در حالى که ش
براى دستیابى به اهداف الهى و ) ص(تحمل دشواریها در صدر اسلام، توسطمسلمانان بویژه پیامبر اکرم

گرسنه، قسمتهاى قابل نفوذ  آنان در شرایط دشوار جنگ خندق، با شکمهاى. حفظ حکومت اسلامى است
نیز توشه ) ع(در خانه فاطمه. از تعرض دشمن محفوظ بماند کنند تا مرکز رسالت و امامت فر مىمدینه را ح

که تنها امکان پختن یک نان براى چند نفر فراهم شده است و آن بزرگوار،توانسته بخشى  آن قدر کم است
  .ه استدرسه روز گذشته غذایى نخورد) ص(کند، در حالى که آن حضرت) ص(از آن را تقدیم پیامبر
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 ی وتجمل گرائیاده روید از اسراف وزی کنند بای می شاگردی که در مکتب فاطمی زننیدر جامعه امروز
د نباشد و با قناعت و استفاده یدکور جد. د یچشمشان هر روز بدنبال مد جد. کنندی دوریدر امور ماد

  ...ردانندو خود را بگیشه به صلاح شوهر زندگیند وهمی نمای زندگیویدرست از مواهب دن

   ین مختلف اسلامیادیشجاعت و حکمت و حضور در م
 حاضر ی و اجتماعیاسی سیاز در صحنه های،زنان شجاع و آگاه به زمان بوده و در مواقع ن         یدر فرهنگ فاطم  

بعـد از غصـب خلافـت       )س(همانگونـه کـه حضـرت فاطمـه       .نـد ی نما ین دفاع م  یشده و از حق و عدالت و د       
 در مقابـل طاغوتهـا      ینـب کبـر   یو همانگونـه کـه ز     . نمـود  ی مـردم سـخنران    ی برا رمؤمنان،به مسجد رفت و   یام

ر ی در انقلاب  ودر دفاع مقدس حضـور  تـاث  یرانی نمودوحق را روشن ساخت و همانگونه که زنان ا  یسخنران
  ... داشتد ویگذار

  !ّ خونخوار  پبامبر در حضور حجاج خواهر رضاعی
   از شـــیعیان کـــه داشـــت»  حـــرّه «  بنـــام ،دختـــری) ص( رســـولخدا  مـــادر رضـــاعی  ســـعدیه حلیمـــۀ«

  .  خونخوار رفت  حجاج  محفل  به ،روزی  پیری  در زمان حرّه.شد) ع(  علی  حضرت ودوستداران
ــاج ــه حجّ ــت  ب ــنیده:  او گف ــه  ام ش ــده  ک ــی  داری  عقی ــن  عل ــب  ب ــان )  ع(  ابیطال ــر وعثم ــوبکر وعم ــر  ازاب  برت
  ؟ است
  امیرالمـــؤمنین  کـــه  دارم  عقیـــده زیـــرا مـــن.  اســـت  گفتـــه ،دروغ  را زده  حـــرف  ایـــن هرکـــه:  گفـــت حـــرّه
  ! دارد برتری)  ص(  اکرم  غیر ازرسول  به  پیامبران  بر تمام  نفر بلکه  سه  تنها بر این نه) ع( علی

ــاج ــا شــنیدن حجّ ــاد زد  ســخن  ایــن  ب ــو وای: فری ــا علــی! برت ــامبران)  ع( آی ــو العــزم را از پی ــر اول ــز برت    مــی نی
  ؟ دانی
ــواب زن ــن: داد  ج ــی  م ــر نم ــم  او را برت ــه  دان ــام  ،بلک ــد اورا برتم ــاءبرتری  خداون ــن  داده  انبی ــورد   ودر ای  م

  .  است  داده  نیز گواهی قرآن
   کـه    دهـم   والاّ دسـتور مـی       یـابی    مـی   ،نجـات    کنـی    ثابـت    را از قـرآن      موضـوع    ایـن   اگر بتـوانی  :  گفت  حجاّج

  .بکشند جا تورا  در همین
  .  پا میفشارم  عقیده  وبر این  حاضرم  حرفم  اثبات برای:  گفت زن
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ــع  ــا راج ــه امّ ــرت  ب ــرآن) ع(  آدم  حض ــی ،ق ــد  م ــون: فرمای ــرت  آن چ ــه  حض ــت  ب ــه درخ ــک  ممنوع    نزدی
ــه  آدم عصــی«.  اورا نپــذیرفت شــد،خداوند عمــل شــما  عمــل: فرمایــد مــی) ع(  در مــورد علــی ولــی) فغــوی  رب 

    آیه انسان» مشکوراً َّ سعیکم ان.(  پروردگار است  درگاه  مقبول وطهارت  عصمت هخانواد
ــای ــع  در ج ــر راج ــه  دیگ ــه ) ع(  آدم  ب ــدا ب ــود خ ــه: او فرم ــن ب ــت  ای ــک  درخ ــوید  نزدی ــی!نش ــرت ول    حض

ــی تــرک) ع( آدم ــه  اول ــوۀ  نزدیــک  آن  کــرد وب ــد  آن  شــد واز می ــد همــه .چی ــا خداون ــرای  امّ ــا را ب ــز دنی    چی
  . نشد  دنیا نزدیک  به حضرت  کرد ولی  حلال امیرالمؤمنین

 .بدکار وکافربود  زنی او دارای: فرماید  می ،خداوند در قرآن) ع(  بر نوح در مورد برتری
  . بود  او قرارداده  خود را ،رضایت  خداوند رضایت  که  داشت همسری)  ع( اماّ علی

   را بمــن  مردگــان شــدن  زنــده خــدا چگونــه :  کــرد کــه  خــدا عــرض او بــه)  ع(  بــر ابــراهیم در مــورد برتــری
  . شود  مطمئن  دلم  خواهم  می چرا ولکن: ؟گفت  ای  نیاورده مگر ایمان:خدا فرمود!  بده نشان

   مـن   یقـین   نـدارد وبـه   فرقـی   مـن  ، بـرای   را ببیـنم   غیـب   هـا کنـار رود تـامن        اگـر پـرده   : فرمایـد   می) ع( اماّ علی 
  .  شود می ن اضافه

ــری ــورد برت ــر موســی در م ــی)  ع(  ب ــه ،وقت ــد ب ــر کــرد کــه   خداون ــرای  او ام ــه فرعــون  دعــوت  ب ــد،   ب  توحی
  .  ام زیرا یکنفر از آنها راکشته. مرا بکشند  ترسم می: او گفت.برود
ــی ــبیکه ولـ ــل  در شـ ــان   چهـ ــیر زنـ ــر از شمشـ ــی  نفـ ــار مـ ــامبر  کفـ ــتند پیـ ــرت) ص( خواسـ   رابکشند،حضـ
ــد ــه) ص(محمّ ــی ب ــود) ع(  عل ــن در جــای:فرم ــی  م ــی خــوابی م ــا جــان:  کــرد عــرض)  ع( ؟عل    شــما ایمــن آی

  ! آری:خواهدماند؟فرمود
  .  پیامبر خوابیدونترسید ودر جای! شما  فدای  من جان: کرد عرض) ع( علی

ــری  ــورد برت ــا درم ــر  حضــرت امّ ــده)  ع(  عیســی  ب ــه آم ــی  ک ــریم  حضــرت  وقت ــدش  خواســت) ع( م  را  فرزن
 تولــد   محــل  نــه  اســت  عبــادت زیــرا اینجــا محــل!  بــرو بیــرون  از عبادتگــاه  رســید کــه بــدنیا بیاورد،خطــاب

  . کرد زایمان ،کنار درختی  ودر بیابان  رفته  بیرون  از مسجد الاقصی  مریم حضرت در نتیجه! فرزند
ــه داخــل) ع(  شــد ومــادر علــی  شــکافته ،کعبــه) ع(   علــی  ولادت  در زمــان ولــی   در کعبــه) ع(  شــد وعلــی خان

  ....متولد شد
  ». داد  هم  او پاداش  به  نرساندبلکه  اذیت  حرّه  تنها به  ماند ونه  مبهوت ، حجاج  سخنان بعد از این

   ورهبر  امام  درکلام زن
   :  خمینی  امام حضرت
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  .»شوند  انسانها پیدا می  زن ،از دامن ست ا  جامعه  مربی ، زن  بزرگ  انسان  یک  هم ، آن  است  انسان زن«
    ، مرد به  زن از دامن...   بشر است  آمال  مظهر تحقق زن«

  .»رود  می معراج
   یک  از برکاتشان  دهد که  تحویل جامعه  به  خود افرادی تواند در دامن  می  که  است  یکتا موجودی زن«

  .» باشد  آن عکس تواند به و می.  شوند  کشیده  انسانی  والای  و ارزشهای استقامت ها به  جامعه ، بلکه جامعه
.   است ، از دامن  صحیح ِ مرد و زن اول شوند، مرحلۀ  انسانها پیدا می  زن ، از دامن  است  جامعه  مربی زن«
   انسان ش خود صحیح  با تربیت ، زن  است  وجود زن  به  کشورها بسته  و شقاوت ،سعادت  است  انسانها زن مربی

شود،   بلند می  زن  سعادتها از دامن کند، مبدأ همۀ کشور را آباد می  خودش  صحیح کند و با تربیت  می درست
  .»... سعادتها باید باشد مبدأ همۀ زن

  .»  وارد باشید  داده  اجازه  اسلام که  قدری ها و میدانها آن  صحنه شما باید در همۀ«:   بانوان  به خطاب
   که ام ، دیده  داده  عزیز از دست  وهمسران  و خواهران  از مادران هایی ، صحنه  جنگ  این  در طول باینجان«

  .» باشد  داشته  نظیری انقلاب  در غیر این  ندارم گمان
   : ای  خامنه  اللّه  آیۀ حضرت

،   خردمندی ا از جهتر 3 زهراء  خودباید فاطمۀ  و خانوادگی ، اجتماعی  شخصی  در زندگی  مسلمان زنان«
،  ،حضور در صحنه ، مجاهدت  خود قرار دهند و از بعُد عبادت  الگو و سرمشق  ومعرفت  و عقل فرزانگی
  پیروی 3 اطهر ، از زهرای  صالح  فرزندان  و تربیت ،همسرداری داری ، خانه  اجتماعی  عظیم  گیریهای تصمیم
  .»کنند
   درس  و عصمت  با عفت  وهمراه ، دلسوزی ، با جدیت اسلامی   امروز در نظام  که  مسلمانی زنان«
  3زهراء  فاطمه  هستند، پیروان  فعال  و سیاسی ، علمی  اجتماعی کنند و یا درمحیطهای  می خوانند، طبابت می

  .»  هستم  قائل  و تکریم  احترام زنانی  چنین  وجود برای  با همۀ شوند و اینجانب  می محسوب
   فراوانی ، اهمیت  خانواده  در داخل  زن نقش  برای  و اسلام  است  خانواده  و عنصر اصلی اساسی   رکن زن«
   بالنده  جامعه  پر مهر مادر، نسلهادر آن  در آغوش  فرزندان  و تربیت  خانواده  به  زن بندی  زیرا با پای  است قائل

  .»و رشید خواهند شد
 و مرد  ، زن از نظر اسلام. دهد  نمی  زن  رابه  ظلم  و اجازۀ  است  ایستاده  زن ه ب  و تعدی  ظلم  در مقابل اسلام«

   حق کس  رفتار کنند و هیچ  یکدیگر هستند و باید با یکدیگر با محبت زندگی  شریک  خانواده در درون
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   و براساس  است  و مرد بسیار دقیق  زن  در موردارتباط  اسلامی احکام.  را ندارد  یکدیگری  به زورگویی
  .»  است  صادر شده  اسلامی  جامعۀ  و مرد ومصالح  زن طبیعت

   به ، اگر کسی ، کاملاً باز است  زنان برای  و سیاسی ، اقتصادی  علمی  و تلاش  فعالیت ، میدان از نظر اسلام«
  کند، بر خلاف  محروم ماعی و اجت ، سیاسی  اقتصادی  و تلاش  را از کار علمی  بخواهدزن  اسلامی استناد بینش

  دهد، مانعی  می  اجازه  و نیازها و ضرورتهاشان جسمی  توان  که فعالیتها بقدری.   است  زده  خدا حرفی حکم
  .»  نیست مانع  مقدس شرع.  کنند  و سیاسی ، اجتماعی  اقتصادی توانند تلاش می ندارد هر چه

  
  ! را رسوا نمود  شیادی  که زنی

ــ  بــه مــردی ــا ریاکــاری  بــود ومــردم  کــرده  عبــادت  طــوری   بــه  عبدالســلام ام ن    بــود کــه  فریفتــه هــایش  را ب
  شـــیخ. االله محمــد رســول  . الا االله لاالــه :نوشــتند   طــورمی   بــر پرچمهــا ایـــن    تبــرک   عنــوان   را بــه  نــامش 

  ! االله  ولی عبدالسلام
ــلام روزی   ــالای   عبدالس ــر ب ــت   ب ــر گف ــن:  منب ــت م ــی  بهش ــم  م ــه. فروش ــمتی هرک ــت قس  را   از بهش

   تمـام   شـیخ . نمودنـد    خریـدن    بـه    کردنـد وشـروع     ازدحـام    بهشـت    خریـدن    بـرای   مـردم .خواهد بیایـدبخرد    می
ــردی.  رافروخــت بهشــت ــد و گفــت در آخــر م ــن  آم ــال  م ــادی  م ــی  دارم  زی ــزی  ول    نصــیبم  ازبهشــت  چی

او !  والاغـم    خـودم    مگـر جـای      نمانـده    خـالی   جـای    گفـت    عبدالسـلام !  بفروشـی    مـن    بـه    جـایی   باید یک !نشد
   رافروخــت  خــودش  کــرد وجــای  قبــول شــیخ. را بفروشــد  خــودش   ســهم عبدالســلام  کــرد کــه درخواســت
  ! جا ماند وخود بی

ــی  عبدالســلام روزی   ــاز م ــخ: گفــت   درنم ــخ! چُ ــاز چــخ  !  چُ ــیدندچرا در نم ــاز پرس ــد از نم    چــخ بع
او را . شـود   وارد مسـجد الحـرام    خواسـت    مـی   سـگی    کـه    دیـدم    اسـت    بصـره   ه از اینجـا ک ـ     ؟گفـت   کـردی   می

   ازمریــدان یکــی. بیشــتر شــد  نــزد آنــان  کردنــد و مقــامش  بســیار تعجــب مــردم! نمــودم  وبیــرونش  کــردم چــخ
 را رهــا   شــیعه  مــذهب خوبســت  کــرد وگفــت  را نقــل  چــخ  چــخ  بــود آمــد وداســتان  شــیعه  کــه نــزد زنــش

ــی ــذهب کن ــیخ  وم ــوفی( را  ش ــری ص ــائی)  گ ــت زن! اختیارنم ــکال  گف ــی   اش ــدارد ول ــو اول  ن ــیخ  ت ــا   ش  ب
شــد   مــرد خوشــحال آن.  اورا بپــذیرم  ،مــذهب تــا در حضــور شــیخ!  نمــا غــذا دعــوت  وعــده مریــدها را یــک

ــدها دعــوت  وشــیخ ــا مری ــی. نمــود  را ب ــرغ  همــه  شــدندبرای  جمــع  سرســفره  همگــی وقت ــرنج  را روی   م    ب
 مریـدها     ظرفهـای     بـه     عبدالسـلام    چشـم   وقتـی . نهادنـد    زیربـرنج    راغ   ،مـرغ    شـیخ    در ظـرف    ار دادنـد ولـی    قر
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  ایدکــه  کــرده  تــوهین  مــن  بــه  شــد وگفــت  نــدارد ناراحــت  او مــرغ  ظــرف دارنــد ولــی  مــرغ  همــه افتــاد کــه
   را کـه   از اینجـا سـگی    کـه  کنـی  تـو ادعـامی  :  بـود گفـت    فرصـت   منتظـر ایـن     کـه   زن!ایـد    نگذاشته   مرغ  برایم

  ؟شــیخ بینــی  نمــی  اســت  در زیــر برنجــت  را کــه  چــرا مــرغ پــس. بینــی مــی  شــده  وارد مســجد الحــرام در مکــه
ــت ــت  از جاحرک ــرد و گف ــن  ک ــی  زن  ای ــث  رافض ــت  وخبی ــه.  اس ــت واز خان ــم .  رف ــرد ه ــدن م ــن بادی    ای

  . شد ، شیعه رسوائی

  )س( از خطبه حضرت فاطمهیقسمت
   نفـس   تزکیـۀ   را وسـیلۀ   ازتکبـر و زکـات    جلـوگیری   و نماز را ای    تطهیر از شرک      را وسیلۀ    خداوند،ایمان«-

 و نزدیکیـدلها،    انتظام  برای  را سببی ،و عدالت  دین  بنیان استوار ساختن    برای  ای   را وسیله    ،وحج   روزی  وزیادی
،وصـبر    اسـلام   و سـربلندی   عـزتّ  برای ای ،وجهاد را وسیله  ملت م انتظا  را وسیلۀ  از ما خاندان     وپیروی  واطاعت
 در    پدر ومادررا سپری     به  ، ونیکی    عموم   حال   مصلحت   را برای   ،وامربمعروف  پاداش   اسحقاق   را مایۀ   وبردباری

  . قرار داد  الهی  عذاب مقابل
   مـردم    را مقـرر فرمـود تـا خـون          وقصـاص . یـد گردان   عمر و تکثیر نفوس      تأخیر انداختن    به   را وسیلۀ    رحم  صلۀ

،دسـتور داد     فروشـی    از کـم     منظـور جلـوگیری      قـرار داد،وبـه      آمـرزش    نذر را ازوسایل    وفاء به . بماند  محفوظ
   را دسـتور داد تـا بـه         بندگان.نماید   جلوگیری   فرمود،تا از پلیدی     منع   خواری   دهند واز شراب     را کامل   تاپیمانه
   باشـند وبـه    داشـته   نفـس   دستور داد تا عفـت   دزدی  ترک نشوند وبه  الهی زنا ندهند تا گرفتار لعن     ،نسبت  زنان

  ». باشند  داشته  دستور داد تا اخلاص شرک حرمت
  گر زنان شجاعید

  ریامالخ
 

.PvC é¾ßÆ í×DÛ ÚDÛq qC ,íÂoDF éÂCpv ÝF¢ëpd pOhk ,pìiÎD×C 

DF ,Ýì¿¤ ÌÜV ok éÆ kßF pì²ÛÙÆ êoßÜiv Þ oß¡eÏv êCælÜ×qo Þ MkDG@µ Þ qD@Ø@Û Ð@çC ,êÞ 

.kpÆí× PëßÃN Þ ¸ìW¡N Co Ýëk ÙëpdqC ´D¾k ÚDÃzDµ Þ ÚCqoDG× ,ÚApÂ MDëA qC ækD¿OvC 

DF Co pìiÎD×C éÆ lçCßhí× êÞqCÞ lwëßÛí× é¾ßÆ oClÛD×p¾ êCpF êCé×DÛ éëÞD·× ,ÖpV Ý@ì@Ø@ç é@F 

.lÜÆéÛCÞo ÞC êßv éF ÖCpOdC ÍDØÆ 

.lÛDvoí× pìiÎD×C éF Co éëÞD·× ÚD×p¾ ,é¾ßÆ oClÛD×p¾ 

Co ¢ëpd pOhk ,pèz ÚÞpìF qC íOØwÂ DN rìÛ kßh Þ lçkí× PÆpd ÖDz ½p@¬ é@F Co êÞ x@K@v 

Ý× æoDFok éÆ éOvCßh ÝëC êCpF Co ßNpì×C :lëßÊí× ÞC éF ´CkÞ ÖDËÜç ok Þ l@Ü@Æí@× P@·@ëD@¡@× 

ÖoCk DµlOvC ,lzlçCßh Åol× Þ lÜv ÞC êCpF ,Ý× æoDFok ßN êDçéO¿Ê ÝëCpFDÜF ,lëDØÜF íëDè¡vpJ 

íçCßiF éZpç PëCpF Þ kßFÙçCßh ßN ÚßÜØ× é¡ìØç ,íÜÆÝìÜZ pÊC Þ ,íçlÛ ÞC éFlF yoCrÊ éÆ 
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.Ùçkí× ÖDWÛC 

æCo qC Cp× íÛCßNí× ,DçælµÞ Þ MDØÏÆ éÛßÊÝëC DF éÆ íÜÆí× pÇ¾ ßN :lëßÊí× jvDJ ok pìi@ÎD@×C 

.?íÜÆ ½peÜ× PvCo 

.!Ð¬DF ÍDìh íçq 

PÛDìh éÛ Þ ÖpìËF ælëkDÛ Co PëDçÙÏ± Þ DçêlF Ý× éÆ kßzí× HGv ßN êDçíFßh éÛ yDFÝòØ®× 

.ÙÜÆyß×Cp¾ Co ßNMD×lh Ý× éÆ kßzí× HVß× ßN lÜwJDÛ ÍDØµC Þ 

.P¿ÊÙçCßh ,lF éZ Þ Eßh éZ ,Co ÄëDÃd éÆ ÚClF 

.lz koCÞ éëÞD·× pF Þ lìvo ÖDz éF ,p¿v XÛo ÐØeN qÞo oDèZ qC xJ pìiÎC ÖC 

.lìvpJ DçqÞo ÚA ok ÞC Ýì¡NA êDçéG®h kCpëC Þ Ýì¿¤ ÌÜV £ß¥h ok êÞ qC éëÞD·× 

pF kpGÛ ÖDËÜç ok éÆ kßF íÛDÜiv éÇÏF ,ÖkßFækpÇÛ éìèN ÐGÂ qC Co ÚDÜiv ÚA Ý× :P¿Ê pìi@ÎD@×C 

.ÖoClÛ kDë éF êrìZ ÚA qC rìÛ ÚßÜÆC Þ lzêoDV ÙÛDFq 

p¬Dh éF Co Ýì¿¤ ÌÜV ok ,Úq ÝëC ÚDÜiv íwÆ DëA :P¿Ê Þ kpÆ Þo ,kßh ÚDì¾Cp¬C éF éëÞD@·@× 

.?koCk 

.!pì×C êC :kCk jvDJ Þ PvDhpF ¸ØV ÚDì× qC êkp× 

.ÖoCk kDë éF Co ÞC ÚDÜiv qC íOØwÂ Ý× 

.ßËF íÛCkí× éZpç :P¿Ê éëÞD·× 

Þ kßFoCßv êpOz pFéÆ ÖlëkÝì¿¤ Ì@Ü@V ok Co p@ì@i@ÎD@×C Ý@× :kCkf@ì@¨ß@N kp@×ÚA x@K@v 

.!Ökp× êC:kqí×kDëp¾ 

.PvC íØì²µp×C rìhDOvo éÎrÎq éÆ lìvpOF ÚDNoDÊkoÞpJ qC 

ÓDd FPzCp¾CpF Co DçéÛD¡Û Þ kCk ÚD¡Û DØ@zé@F Co æCoÞ kp@ÆÝ@zÞo D@Ø@z êCp@F Co Ä@d l@ÛÞCl@h 

.?lëÞoí×DWÆ 

.?lìÜÆoCp¾ (´)HÎD®ìFC ÝFíÏµ qC lìçCßhí× DëA 

.?lëCælzoCrìF ÖÔvC qC DëA F 

.?lëCéO¡ÊpF Äd qC Dë Þ 

kßz ÖßÏ·× DN ÙìÜÆí× ¢ëD×qA D·®Â Co DØz éØç D× :lëD×p¾í× lìW× ÚApÂéÆ l@ëCæl@ì@Ü@¡@Û D@ëA 

.?lÜOwçíÛDwÆéZDØz ÚDì× qC ÚCpFD¤ Þ í·ÂCÞ ÚClçDW× 

.!DëClh :P¿Ê Þ kpÆlÜÏF ÚDØvAéFpv pìiÎCÖC ,Ýì¿¤ ÝìËÜv éRkDd ÚAok æDÊÚA 

.lzp¡OÜ× P¡dÞÞ upN Þ lzÙÆÝìÃë,lzÖDØN pG¤ 

.!DëClh 

.ÝÆleO× CoÚDÜëCêDçÍk ßN ,PvCßNPvkéFDçÍk 

.!Ökp×êC 

.PvCßÃNÐçC Þ D¨o koß× éÆíwÆ ,ÍkDµ ÖD×C oß©déF lìFDO¡F 

.lÛoCkÍk ok ,ldC Þ Ýì¿¤ Þ olF êDçéÜìÆ ,lÛCælì¡ÆÀ¤ (´)íÏµ pFCpF ok éÆÚDÛA 

.kpìËF Co ÚDëß×C êDçéO¡Æ ÖDÃOÛC DN PvC ÚApF éëÞD·× 

íÛDØìJ DçÚA éÆ CpZ ,lìÜÆ oDÇìJ p¿Æ ÚDëCß¡ìJ DF , ÚßèOÜë ÙèÏ·Î ÙèÎ ÚDØëCÓ ÙèÛC p¿ÇÎC éØñC CßÏNDÃ¾ 

.lÛkpÊqDF ½Ôh æCo qC lëDz ,lÛoClÛ 

.!oD¥ÛC Þ ÚCpVDè×êC 

Co MphA ,ÖDz Ökp× ,ÙÜìFí× ÖDz ÐçC pF Co DØz êqÞpìJ éÆ lìËÜWF jvCo ÚDØëCÞ Ík ¢@Ü@ì@F D@F 

.koClÛêkßv íÛDØì¡J íÎÞ ,lÛßzÚDØì¡J éÆ lì¡Æ lçCßiÛ íÎß¬ D×C ,lÜOhÞp¾ DìÛkéF 
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.!Ökp×êC 

.?P¾olìçCßh ßvÖClÆ éF ,lëpìËF éÏ¤D¾ ÞC qC Þ lëßzClV íÏµ qC pÊC 

:P¿ÊÞ kpÆ¢ëpd pOhk éFÞo éëÞD·× ,Ýì¿¤ qÞo ok pìiÎCÖC ÚDÜiv ÐÃÛ Þ kp×ÚA ÚDÜiv qC xJ 

.!êßzéO¡Æ éÆ PvCÝëCßN êCrv ÚßÜÆC,íOzClÛ í¾lç Ý× ÝO¡ÆrV ÚDÜiv ÝëC qC ßN 

.kCkECßV pìiÎCÖC 

ÞíÃz CoÞC lÛÞClh éÆ kßz¸ÂCÞ íwÆ PvkéFÙÊp× éÆ PvC Ý× MkD·v ÍDØÆ ÝëC ,ÙwÂ Clhé@F 

.PvCækpÆ qÞoæpìN  
  منیام ا

  
ÚCßN ldok éÆ kßF¦Ïi× Þ ´DWz ,æDÊA ÚCßÛDF qC ,ÞpØµ ÝFéGÏ·R pOhk ,éÆpF Dë ÝØ@ëCÖC Ý@Ø@ëCÖC 

êDçækD¿OvC @í×ÔvC êDçyqoC Þ Dç¢ÛCk Þ ÖßÏµqCêpìÊæpèF ok@ êCpçq Mp©d p©e× qC kßh 

.lìvo êßÜ·× MÓDØÆ qC íÎDµ oDìwF êCéÏdp× éF Þ kpF ÚCÞCp¾ 

.!PvCÝ× (´) PìFÐçC qC êCéìÃF ÞC lÛkß×p¾í× Þ lÛlÛCßhí× okD× Co ÞC (£)ÖÔvC oCßÊorF pG×DìJ 

ÚDÊlÜ×qo éF ÝìdÞpW× êCÞCl× Þ íÛDvoEA ok Þ PzCk êlV êoß©d ,ldC ÌÜV ok Ý@Ø@ëCÖC 

.kpÆí×ÈØÆÖÔvC 

íÜN æCpØçéF í³ìÂÝFuÞC ,lzp¡OÜ× ÝìÆp¡× ¯vßN (£)pGØ»ìJ ÚlzéO¡Æé·ëDz éÆ æD@ÊÚA 

.lÛlÛDvo æpÃzéF Co kßh Þ lÛkpÆéèGV éF P¡J ,éRoDdíÜF qC lÜZ 

qC íhpF êCpF Þ lìzDJ ÚDzæpèZ éF Þ PzCkpFÅDh íO¡× ,lzPdCoDÛ Piv ,ÚDÛA Úlëk DF ÝØëCÖC 

.!xëpFjÛ,ælF Co Mpì¡Øz :P¿Ê Þ koÞA ÅÞk ÚDÛA 

é¿ëD¬ qC (£)pG×DìJ ¦Ïi× oCrËO×lh éÛDËë Þ PzCkéÛÓD·¾ êoß©d rìÛ pGìh ÌÜV ok ,ÝØ@ëCÖC 

.kßFÚDÛq 

é×DvC êpËëk Þ lìvoMkDèzéF Þ lìËÜV éÛDÛD×pèÂ ,ÝìÜd ÌÜV ok éÆ ÝØëCíÇë ,PzCkpwJÞk êÞ 

íçlÛD×p¾ éF @ÚD¡ÆoDG× pØµ êDçqÞo ÝëphAok@ (£)ÖÔ@vC í@×Cp@Ê p@G@×D@ì@J ½p@¬ qC é@Æ 

.lzEß¥Ü× ÚDì×Þo DF ÌÜV ok ÖÔvCæDKv 

CnÎ,lÜìGF Co éØ¬D¾íF éÜël× éÆPzClÛ PÂD¬ ÝØëCÖC ,lÜO¾o DìÛk qC êCpçq Mp©d é@ÆÚAqC x@J 

.lzéÇ× ÖqDµ 

.lìvo é¿eV ÚDFDìF éF ,PÆpd pìw× ok 

.PzClÛæCpØçéF rìÛíFA Þ kßF ælz HÎDº ÞCpF íËÜ¡N 

.lÛDOwF Co¢ÛDV Ép× ælÛpJ kßF ÈëkrÛ 

.ÇìGÛ OÜF é×kDèh DÛC Þ íÜ¡®·NC Eo Dèë :P¿Ê´p©N DF Þ lzÈzC qCpJ ¢Ø¡Z 

.!Ý×oDÊkoÞpJ 

.!?ÙOwçMpG×DìJ pOhk rìÜÆ Ý× éÆÝëCDF ,êoCnÊí× éÜ¡N Cp× DëA 

ÞéÜ¡N ÍDvP¿ç DN Þ lìzßÛ ÚA qC ÝØëCÖC ,l×AkÞp¾ ÚDØvA qC íO¡èFEA qC p@J êß@Îk ,D@µk qCl@·@F 

.!l¡ÛéÜvpÊ 

ok ,pËëk ÚqækqCÞk æCpØçéF ,(Xµ)êlè× Mp©d oßè± ÖDËÜç ,oÞpJlìèz Þ ´DW@z êß@ÛD@FÝ@ëC 

.kqCkpJí× Mp©d pÇ¡Î ÝìdÞpW× êCÞCl×Þ éWÎD·× éF Þ kßzí×p¨Dd (´)ÚD×q ÖD×C EDÆo  
  

  میام سل
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.ÙìÏvÖC 

koß× oDìwF éÆ pìØµßFC ÖDÛ éF PzCk êpwJ ,(£)ÖÔvC pGØ»ìJ ÉorF EDe¤C qC ,êoD¥ÛC éeÏ¬ßFC 

.kßF ÞC éÂÔµ 

.lzªëp× DÂD¿NC pìØµßFC 

ylÛqp¾ ÙìhÞ ÍDd Þ ylÛqp¾ éF PGwÛ éeÏ¬ßFC kDëq PGe× qC ÚßZ ,ÙìÏvÖC yCé×pÇ@× okD@× 

ÍrÜ× ok pìØµßFC PÏdo ÖDËÜç ok êÞ DN kDOvp¾(£)pG×DìJ P×lh Co ypçß@z ,P@zCkí@çD@ÊA 

.lzDGÛ 

.P¾o DìÛk qC éaF ,éeÏ¬ßFC ÝO¾o qC xJ 

.PzCnÊ ÁDNC oDÜÆ Þ lìaìJ êCé×DV ok Co ÞC ÙìÏvÖC 

.lz kßh êßz qC íëCpënJ ækD×A Þ kpÆéìèN rìÛ íµßG®× êCnº 

.PvCælìFCßh éÆ lìÜz jvDJ Þ lìvpJ ylÛqp¾ ÍDd qC ,l×A éeÏ¬ßFC íOÂÞ 

.?Pwç íëCnº :kpÆÍCßv éeÏ¬ßFC 

.lÜO¾o pOwF éF ,ÚA qC xJ Þ lÛkpÆ½p¤ Co ÖDz Ùç DF Þ koÞA Co Cnº ÙìÏvÖC 

.!éeÏ¬ßFC :P¿Ê ypçßz éF ÙìÏvÖC ,lz fG¤ éÆÝìØç 

.?éÛ Dë íçkí× xJ Co ÚA DëA ,lÜÆ HÏ¬ Co ÚA xKv Þ lçlF íOÛD×C ßN éF íwÆ pÊC 

.!êoA :kCkECßV éeÏ¬ßFC 

.Ùçkí× xJ 

.ÖlÛCkpÊqDF ÞC éF Co ÚA Ý× qÞp×C Þ kCk D× éF íOÛD×C í¥iz ÐGÂ ÍDv lÜZ :kCké×CkC ÙìÏvÖC 

.?íOwìÛ éÆ PdCoDÛ Þ ÚCpËÛ ´ß¨ß× ÝëC qC ÙÛClF ßËF ÍDd 

.?ÙzDF ÚCpËÛ CpZ :P¿Ê éeÏ¬ßFC 

xJ Co kßh PÛD×C qÞp×C éÆ kßF lÛÞClh êßv qC íOÛD×C MlÛqp¾ éÆ ÚClF xJ :kCkjvDJ Ù@ì@Ï@vÖC 

.!P¾pÊ 

.ÝìØÎD·ÎC Eo Õ lØeÎC :P¿Ê íÎDd pìì»N bìç ÚÞlF éeÏ¬ßFC 

.ÖpNoCÞCrv íëDGìÇz éF ,êkßF ÞC okD× éÆ ßN qC Ú@× :kÞr¾C xKvÞ 

.koCrÊ qDØÛ P·Æo Þk ,kpÆÐwº ÚA qC l·F 

oCßÊorF ÚA §pµ éF Co ÙìÏvÖC ÐØµ Þ lÛqp¾ Ép× Þ lìvo (£)ÖpÆC pGØ»@ì@J P@×l@h x@K@v 

.lìÛDvo 

.!ßN H¡ëk kDFÅoDG× :lÛkß×p¾ ÞC éF (£)ClhÍßvo 

.lz ÚDÛA Hì¥Û íeÎD¤ oDìwF lÛqp¾ Dçl·F Þ lz ÝOwFA ÙìÏvÖC Hz ÚDØç DÂD¿NC 

.lÛkDèÛ ÕClGµ Co êÞ ÖDÛ 

kßVÞ éF êCéOwëDz ÚClÛqp¾ ÞC qC Þ P¾oí× oDØz éF oD¥ÛC ÚCkp× ÝëpN¦ÎDh Þ ÝëpOèF qC ÕClG@µ 

.lÛkßF ÚApÂ êoDÂ íËØç éÆ l×A 

.kßF oDÊkoÞpJ DF ÞC é®FCo Þ PëßÜ·× qC éOvDhpF ÙìÏvÖC pG¤ Þ P×DÃOvC ÝëC 

éÏ×Dd Co ÕClGµ éÆÝëC DF@ kßFækpÆ PÆpz ÝìÜd kpGÛ ok (éeÏ¬ßFC) ypwØç æCpØç é@F é@Æ êÞ 

.kpÆ ÝØzkDF kpGÛ ækD×A Co kßh Þ PwF pØÆ éF pì¡Øz @kßF 

íÛD×pèÂ Þ éÛßØÛ êpwØç ,ÙìÏvÖC ÐS× íÛq qC lÛCßNí× ,Clh êCpF PÆpd Þ PëßÜ·× qC pìº rìZ éZ 

.?kqDwF pì²ÛÙÆ 

(£)pG×DìJ éF ,Ölëk í×D²Û PèFC ÚA DF Co ÙìÏvÖC éÆ ÝìÜd kp@G@Û ok :l@ëß@Êí@× é@e@Ï@¬ß@FC 

.!(£)ClhÍßvo êC :ÖkpÆ§pµ 
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.lÜÆí×ÐØd pì¡Øz kßh DF éÆ PvC ÙìÏvÖC ÝëC 

.!ÕCÍßvo Dë :P¿Ê Þ kpÆ (£)ÖpÆC pG×DìJ éF Þo rìÛ ÙìÏvÖC 

.!ÙÜÆæoDJ Co ÞC ÙÇz ,lzÈëkrÛ Ý× éF ÝØzk pÊC éÆ ÖCækoÞA kßh DF Co pì¡Øz oß²Ü× ÝëC éF 

ok :lÛkß×p¾ yCæoDFok olØe× Mp©d éÆ kßF (£)pG×DìJ Tëld ÝìRle× Þ ÚCoD@ë qC í@Ç@ë êÞ 

oß©d DVÚA ok ,êoD¥ÛC éeÏ¬ßFC pwØç ,ÙìÏvÖCÞ ÖCælz P¡èF ÐhCk ÖkpÆælçD¡× ECßh ÙÎDµ 

.koCk  
  یده بنت الهدیشه

.êlèÎCPÜF 

ol¤ pÂDF lØe×lìv ÕCPëA lìèz pçCßh Þ ol¤ olìd lìv é×Ôµ lÛqp¾,ol¤ êlèÎCPÜF ælìèz 

.PvC 

,¢ÛCokCpF krÛ Þ ½pzCÀWÛ ok ,Tëld ÙÏµ Þ éÃ¾ Íß¤C ,MDìFkC éÜì×q ok Co kßh MÔì¥e@N êÞ 

éF ,pìw¿N Þ íÂÔhC ,íèÃ¾ TdDG× ok é·ÎD®× DF ÞP¾pÊCp¾ ,pÂDF lØe× lìv Þ ÐìµD@Ø@vC l@ì@v 

.l×A ÐñDÛ kDèOVC éVok 

PÆpd oClØZpJ Þ kpÆ qDºA êlëlVyÔN ÁCpµ ÚDÛq PëClç êCpF ,ÙÏÂ Þ ÙÏµ cÔv DF êlèÎCP@Ü@F 

.lz ÁCpµ ok ÚCßÛDF í×ÔvC 

PìFpN ok ,kCl»F Þ ÝìØ±DÆ êDçpèz ok ÀÏOi× uoCl× ÝO¾pÊ p²Û PeN DF Ý@ì@Ü@a@Ø@ç êÞ 

.PzCk íëCrwF ¢ÃÛ ,ÚDØÏw× ÚCpOhk 

Co EDWd ,kpF ÓDF ÚDÛq ÚDì× ok Co íçDÊA ,êlèÎCPÜF:lëßÊí× íÂCpµ lçDW× ÚCpçCßh qC í@Ç@ë 

.lÜÆ pìì»N ÖÔvC æoDFok ÚDÛq êDçæDÊlëk ÞÚq æoDFok é·×DV êDçæDÊlëk DN lz TµDF Þ kCk UCÞo 

,lz pìËOvk ÁCpµ Ùëso ¯vßN ol¤ ÕCPëA lìèz éÆ ,êpØÂ êp@W@ç 1399 ÍD@v H@Vo æD@× ok 

íOÆpd ´Þpz TµDF Þ lÛCßhCp¾ ÖDìÂ éF Co Ökp×,kßh ívDØd Þ oßzpJ ÚDÜi@v D@F ,êl@è@ÎCP@Ü@F 

.lz ÁCpµ ok íFÔÃÛC 

ok oDF pËëk éÆ lì¡ÇÛ íÎß¬ íÎÞ ,kpÆ kCqA ÚClÛq qC Co okCpF ,êlèÎCPÜF éÛClÜ@Ø@Nol@Â P@Æp@d 

pÂDF lØe× lìv ÕCPëA ,yokCpF Þ êlèÎCPÜF,êpØÂ êpWç 1400 ÍDv íÎÞÓCêkDØV Ù@O@w@ì@F 

Co DèÛA ,íS·F ÚDØìhsk Þ lÛlz pìËOvk ÁCpµ oCßiÛßh Þ íÃ@Ï@¿@µ Ù@ëso ÍD@Ø@µ ¯@vß@N ,ol@¤ 

.lÛkpÆlëlèN ,DçéWÜÇz ÝëpNlëlzDF 

.PzCnËÛ êpRC êlèÎCPÜF kßVÞ ok ,ÚCoÞkr× EDµoC 

.kpÆí× íÊkDOwëC ÚDÛA pFCpF ok P×DÂPvCo ÚDÜaØç ÞC 

qC xJ qÞoév @ íÎÞÓCêkDØV 23 qÞo ok Co êÞ Þ lz íÛD@G@¥@µ êl@è@ÎCP@Ü@F p@G@¤ qC Ù@ëso 

.lÛDvo MkDèz éF@êpìËOvk  
  ارت هشت امام یحبابه وز

éFDGd 

.PvC lvCíÜF éÏìGÂ qC ,p¿·V pOhk ,éFDGd 

íÊlÛq ÚDèV ÝëC ok ,(´)ÙO¡ç ÖD×C ÚD×q DN Þ kpÆÅok Co (´)íÏµ Mp©d ,kßh ÖD×C ÝìOwiÛ ÞC 

.kßF Öß¥·×ÚD×D×C qC ÝN P¡ç qC Tëld êÞCo Þ kpÆí× 

.kpÆ ClìJ yqoCpJ íOëoß×D× ,(´)íÏµ ,ÚDÜ×ß×pì×C ½p¬ qC êÞ 

.kßFéOwF ¢ÃÛ ÚA pF ¢ÆoDG× êpO¡ËÛC ¢ÃÛ éÆ kpKv ÞC Pvk éF íËÜv é·®Â ÖDØç ÖD×C ÚA 

Þ kßz EDì¾pz (´) ÚD×D×C ÈëDÇë P×lh ,ækpÆ êoClèËÛ Co ÌÜv ÝëC éÆ kßF ÝëC éFDGd Pëoß×D@× 

¢ÃÛ éF Co ÌÜv ,kßh oCßÊorF ÚDÆDìÛ ÚßaØçÞ lÜÛrF ÚA pF Co kßh êpO¡ËÛC DN lçCßi@F D@è@ÛA qC 
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.lÛqDv Ýër× ¢ëßh êpO¡ËÛC 

.lz ÚA oß×D× éFDGd éÆ kßF (´) éØñC P×D×C MDGRC lÜv ÝëC 

éØñC êDµk DF íÎÞ ,lzí×æpìZ ÞC pF êpìJ Þ êoDØìF À·¨ DçoDF éÆ kßF Pëoß×D× ÝìØç êCpF lëDz 

.lzí× pNÚCßV Þ P¾pÊí× D¿z oDFpËëk ,(´)  
Co kßh Pvk Mp©d ÚA ,kßFælÛDzßJ Co ¢ÛlF íwìJ êDçé®ÃÛ ,(´)ÝìwdÖD×C Mp©d ÚD@×q ok 

ok ,lÜOzCkpF Co kßh Pvk xKv Þ lÛlÛCßh íëDµk,lÜOzCnÊ ¸¨ß× ÚA êÞo êCéZoDJ éÏìvÞ é@F 

.kßGÛ êpRC êoDØìF ÚA qC éÆ íÎDd 

.kßFækpÆ ÚCßNDÛ Co ÞC êpìJ À·¨ Þ PznÊí× ypØµ qC ÍDv 113 ,(´)ÝëlFD·ÎCÝëq ÖD×C ÚD×q ok 

.P¾DëqDF Co kßh éO¾oPvkqC P×Ôv ,éFDGd Þ lÛkpÆ Dµk ¢ëCpF (´)ÖD×C 

ÚDëDJ éF Co ¢Oëoß×D× lÛCßOF DN P¾DëD¿z (´)ÁkD¤ p¿·V ÖD×C Mp©d êDµk PÆpF éF rìÛ oDF Ýì×ßv 

.lzDF ÚDÛq é·×DVêCpF íëßËÎC ,yCéÛD¥ÎDh êDçMkDGµ DF rìÛ Þ kpF 

ok yCéÛD¾oDµ êDç¢ÛpÆ Þ ÅDJ HÏÂ pF íçCßÊ éÆ PzCk íÛCoßÛ íëDØìv ,lÜØzqoC êß@ÛD@F Ý@ëC 

.kßFéOwF éÜìJ ¢ìÛD¡ìJ,íÛÓß¬ êDçælWv pRC pF Þ kßF oDÊkoÞpJ æDË¡ìJ 

.PzCk Ýv ÍDv 235 ,P¾o DìÛk qC éFDGd éÆ íOÂÞ 

.lÛkpKv ÅDhéF Co êÞ ¢ëßh ÅoDG× Pvk DF Þ lÛkßØÛ Ý¿Æ kßh ÝçCpìJ DF Co ÞC (´)ÙO¡çÖD×  
  رشکاریجه میخد

  
.oDÇzpì× éWëlh 

.PvC ÚDOwF ÐçC Þ í¿ëpz HìGd pwØç ,oDÇz pì× éWëlh 

.lÜÆí× ÈØÆ ÚDÊlÜ×qo éF ÚDOwF ok êqÞo lÜZ ,ÚCpëC éìÏµ ÁCpµ íÏìØeN ÌÜV ´Þpz qC xJ 

.lëAí× kpËÜvßv éF yokD× Þ olJ æCpØç éF êÞ ,kßzí× lëlèNÚDOwF éÆ æDËÛA 

.PvCælÛD× DV ÚDOwF ok ÞC Ík D×C 

.lÜØ¥h qÞDWN ¸¾k íJ ok pënJDÛ À¤Þ íÃ¡µ DF yokCpF Þ pçßz éÆ DV ÚDØç 

.kqßví× ,PvC Ý¬Þ oClvDJ éÆ ypwØç oD²OÛC ok qÞo lÜZ 

.PvCælz ælì¡Æ Ùç kpËÜvßv éF ÌÜV 

H¡×C :lëßÊí× éWëlh éF Þ lçkí× kpËÜvßv æp¤De× qC pGh Þ lvoí× æCo qC HìGd æp@hÓD@F 

.!íëAí× D× DF ÙçßN ,ÙìÜÆí× ÅpN Co pèz 

.lÜO¾Cí× æCo éF íÜìzD× DF ,EDO¾A ´ßÏ¬ qC ÐGÂ 

.lÜÆ ´D¾k kßh qC íÎDØOdC MCp®h pFCpF ok DN lçkí× éWëlh éF êCéeÏvC HìGd 

.kßzí× æpìh êpFp¿Û pF éWëlh æDËÛ 

.kßFælz éìG·N êoDFpìN ÚA êÞo 

.!?PvCælìvo qCßçC qC pFp¿Û ÝëC DëA :lvpJí× ypwØç qC ÞC 

Þ lÛßzí× cÞpW× éWëlh Þ HìGd ,klÜFí× oDGÊo éF Co HìGd ÝìzD× ,oDF pìN ÖDËÜç Ýì@Ø@ç ok 

êÞopF ,ækDV oDÜÆ ok ÚDVéØìÛ Þ éÜ¡N Co DèÛA ,íS·FÚCpËÎD»zC éÆ lÜOwç íÛCpìvC Þk pç ,ÚA íJ ok 

.lÛCéOhClÛC ÅDh 

íÎÞ ,lÛßzí× xÛÓßG×A oCßv ÚDØèì× Þk ÚA Þ lvoí× æCo qC íÂCpµ xÛÓßG×A ,íND@µD@v qC x@J 

.PwìÛ CÞCl× qC êpGh 

.lÜvoí× ÚDOvoDØìF éF DN lÜÛD×í× íÂDF ÍDd ÚDØç éF ,Hz Èë 

.kßz koCÞ ¢ÛlF éF oD¿Æ Úßh éÆ koClÛ ÐØeN ÞC D×C,lÜÜÆí× Ð¤Þ Úßh ,éWëlh éF DVÚA ok 
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.lÜÆ ¸®Â Co ÚA DN lÜÆí× yÔN 

.PvÞC oDÆ êCpF í·ÛD× ,íÂCpµ pw¾C éÛDì¡dÞ kDëp¾ íÎÞ 

.!ÄØdC :lëßÊí× éWëlh éF PìÛDG¥µ DF íS·F pw¾C 

.?íÜÆí× oDÇZ 

.!ÙçCßhíØÛ íÂCpµ Úßh :lëßÊí× ,lÜìGÛ Co oÞkr× ÚA DN éOwF Co ¢ÛDØ¡Z éÆ éWëlh 

.ÙëCéOzCk éËÛ ælÛq PµDv ÝëC DN Úßh ÝìØç DF Co ßN:lëßÊí× ÞC Þ 

.konÊí× Moß¤ ÝìØç éF qÞo ækoDèZ 

.PvCíe®v ¯Ã¾ CÞCl× 

êkCp¿ÛC ÍßÏv éF Co êÞ PÎDd ÚDØç DF Þ kpìÊíØÛ ÖDWÛC éWëlh PdCpV pF íÏ×DÆ Ð@Ø@µ b@ì@ç 

.lÛpFí× kCl»F 

.kßzí× Ð¤ß× æDÊÞkoC koCÞ éWëlh ,æD× év qC xJ 

.PvC æDÊÞkoC ÚDØèì× æD× P¡ç 

éØç pFCpF ok éWëlh pG¤ Þ PvC oDÇzpì× éWëlh qC íëCpënJ ézßN ,DçíÂCpµ lëlz êDçéWÜ@Ç@z 

.lÜÇzí× Co ÚDØìhsk pØÆ ,DçPÃ¡× 

pwF éëkD×o ÚClÛq ok æD× oDèZ éWëlh ,Ð¤ß× æDÊÞkoC ok MoDvC ÚCoÞk Úlz êp@K@v qC l@·@F 

ÚCpëC éF ,ælz kCqA gpv HìÏ¤ êDçÞpìÛ ¯vßNÞ lvoí× ¢ÇØÆ éF íèÎC kCl×C éÆÝëC D@N kp@Fí@× 

.kkpÊí×pF  
  

  یدیفاطمه ناه
êlìçDÛ éØ¬D¾ 

.PvC ívDGµolÜF DOÎD¤C ,êlìçDÛ éØ¬D¾ 

kßzí× EDçmÐJpv íçCo ,oDìÇzrJ Þ ÈzrJ p¿Û lÜZ æCpØç éF ,íÏìØeN ÌÜV ÝëqDºA êDçqÞo ok 

.kÞoí× Ep»ÛÔìÊ éF DV ÚA qC Þ 

.kqCkpJí× ÌÜV ÝìdÞpW× êCÞCl× éF Þ lÛD×í× DVÚA ok qÞo lÜZ 

Íß¾qk íçCo ,kßh LìÆC æCpØç éF ,lÜÜÆí× yoCrÊ ÞC éF Co EßÜV ok ÌÜV Mlz éÆ ÚA qC x@J 

.lFDO¡F ÚDÊlÜ×qo ÈØÆ éF ,êpìÊok ÚClì× okDN kÞoí× pè¡×ph éF DVÚA qC Þ kßzí× 

ÚCoß¡eÏv êCÞCl× oDÆ DN lÜÆí× HNp× pè¡×ph ok Co íçDËÛD×ok ,ÚDçCpØç ÁD¿@NC é@F é@Ø@¬D@¾ 

.l¡iFí× éìdÞoÚDÊlÜ×qo éF ¢ÛDÜiv DF DVÚDØç ok Þ lFDë ¸ëpwN 

ok Þ PvCælz ¸ÂCÞ êlëlz êpìÊok éaØÏz ÖlÃ× ¯h ok éÆ lÜçkí× pGh ÞC éF pè¡×p@h ok 

.lÛoCk qDìÛ pÊkCl×C êÞpìÛ éF DVÚA 

.kÞoí× éaØÏzéF ,qDFpv Þk íëDØÜçCo éF Þ ÚCoDìÇzrJ qC íÇë æCpØç éF éØ¬D¾ 

ÖCk ok ,DVéØç qC pGhíF ÚDÛA Þ lO¾Cí× DçíÂCpµ Pvk éF ÖlÃ× ¯h ,éaØÏz éF DèÛA kÞoÞ qC ÐG@Â 

.lÛßzí× oDO¾pÊ DçíÂCpµ 

.!kqCkpJí× ÞC êCÞCl× éF DVÚDØç ok éØ¬D¾ Þ koßhí× pìN é²eÎ ÚA ok ,éØ¬D¾ æCpØç oDìÇzrJ 

.kßzí× í¿i× íÎDÛDÆ ok xKv Þ 

.lÜëAí× ÞC pv êÓDF éF DçíÂCpµ 

éF:lëßÊí× Þ kßzí× ¸ÛD× éÆ koÞA ÚÞpìF ÍDÛDÆ qC Þ kpìËF Co ¢Ovk lçCßhí× íÂCpµ qDFpv Èë 

.!ÚrÛ Pvk Ý× 

.lëAí× ÚÞpìF ÍDÛDÆ qC ÚA ÈØÆ éF éØ¬D¾ Þ koÞAí× ßÏV Co ¢ËÜ¿N ÁClÜÂ êpËëk qDFpv 
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HÃµ éF Co ¢ÛD×qpØç pËëk Þ ÞC ,pFp¿Û Èë DF Þ lÛlÜFí× Co ¢ëDçÙ¡@Z Þ D@J Þ P@vk D@çí@ÂCp@µ 

.lÛpFí× 

.PzCk íÊqDN DçíÂCpµ êCpF ,Úq Èë MoDvC 

.!PvC ælÛD×p¾ éØ¬D¾ éÆ kßF ÝëC DèÛA oß¥N lëDz 

qDØÛ ÚlÛCßh Íß»¡× ,koCk ¢ìJ ok Co êCælÜëA éZ PwÛCkíØÛ éÆ ECp®¨C MD²eÎ ÚD@Ø@ç ok ÞC 

.lz (Xµ)ÚD×qÖD×C 

.PhDGÛ Co kßh éìdÞo ,MoDvC Íß¬ ok rÊpç êlìçDÛ éØ¬D¾ 

êÞ éF ,Ð¥¿× íëßVqDFÈë qC xJ ,íÂCpµ ælÛD×p¾ Èë ,MoDvC Ý@ì@O@w@i@Û êD@çqÞo ÚD@Ø@ç ok 

.?êÞpF ÔFpÆ éF êoCk PvÞk DëA:lëßÊí× 

.ÖoCk PvÞk éÆ PvC ÖßÏ·×@ 

.!PØëpFí× , Hh@ 

.lëpGF Cp× DØz ÖoClÛ PvÞk íÎÞ@ 

.ÖÞoí× ÙçÕCöDzÚC Þ ÖÞpF Ökßh ÖoCk PvÞk 

.?êÞpF íçCßhí× éÛßËZ@ 

.ÙëoCnÊíØÛ éÆ D× 

.ÖÞoí× ,lzDJpF í×ÔvC P×ßÇd DVÝëC Þ lz ÖDØN éÆ ÌÜVÕCöDzÚC@ 

.!MCækCßÛDh ¢ìJ ÚCpëC êÞoí× Ùç Þ PØìOvp¾í× ÔFpÆ éF Ùç ,íçlF Co D× DF êoDÇØç ÍßÂ pÊC@ 

.kpÆlçCßh ÍßGÂ Ý× qC Co MoDëq ÝëC(´)Ýìwd ÖD×C éÛ Þ ÙçCßhí× Co ÔFpÆ ÚA Ý× éÛ@ 

.!!Ößzí× kCqA ,PvCßh lÛÞClh éÆ PÂÞ pç ,Ölz pìvC éÆ oß¬ÚDØç Þ 

.lÜOvp¾í× êkCp¿ÛC ÚClÛq éF ,êpìËOvk qC xJ Co éØ¬D¾ 

.lÜOvßìJ ÞC éF rìÛ pËëk ælçDW× Úq év éÆ kßF DVÚA ok 

ÚDzkßh ÈëkrÛ íçDÊÞkoC ok ,íÛCpëC ÚCokCpF qC êkCl·N oß©d éVßO× éÆ kßF DçqÞo ÚD@Ø@ç ok 

.lÛlz 

.lÛÞpF æDÊÞkoC éF Þ lÜÜÆ £Ôh ÚClÛq qC Co kßh éÆ lÜO¾pÊ ÙìØ¥N ÚDÛA 

.lÜO¿Ê DçíÂCpµ éF Co ÚD¡ØìØ¥N 

ÚlF qC Co oCqA ,DçíÂCpµ íËOwh æphÓDF íÎÞ ,lÜOhCkpJ DèÛA éWÜÇz éF ÐFDÆ DF íS·@F ÚD@Ø@ì@hsk 

.PzCkpF ÚDÛq 

.lìÇZí× Úßh ¢ÛDOvk qC Þ kßFælz cÞpW× éØ¬D¾ ÚlF Þ Moß¤ 

.lÛDvo ÍßÏv Eok éF PØdq DF Co kßh 

C:PzßÛ ÍßÏv ÈZßÆ éaëok ½DÇz pF ,ykßÎA Úßh êDçP¡ËÛC DF Þ kpÆ PvCo P×DÂ ,íOi@v D@F 

.!pGÆCÕ 

½pd:lÜO¿Ê Þ lÛkq Cnº ED¥OµC éFPvk DèÛA ,kpÇÛ ÖCoA Co íÛCpëC ÚD×pèÂ ÚDÛq ,ÚClÛq êDçíOiv 

.!DçæDÊÞkoC ok CpvC pËëk oDÜÆ okP×DÂC Þ ÚClÛq qC êkCqA:ÙìO¿Ê éÆ PvC ÚDØç D× 

.lÛlz ÐÃOÜ× ÁCpµ ´D¾k MoCqÞ éF éÆ PznÊí× DèÛA êCnº ED¥OµC qC qÞo æl¿ç 

.lëDìF DèÛA Úlëk éF gpv HìÏ¤ éÆ kßF oCpÂ 

.!lìÜÆ Ð¤Þ Úßh Þ Öpv DèÛA éF ælz Ùç oÞq éF:lÜO¿Êí× íÂCpµ ÚDçlÛD×p¾ Þo ÝëC qC 

DèÛA éF oÞq éF Þ lÜOwF Co íÛCpëC ækCqA Þ ÚDØÏw× ÚDÛq êDçDJ Þ Pvk ,Cnº ED¥OµC ÙOw@ì@F qÞo ok 

.lÛkpÆ ÄëqpN Úßh 

.lÛkpÆ lëkqDF kßF ÙìhÞ oDìwF ÚD¡ÎDd éÆ ÚDçCpØç Þ éØ¬D¾ qC Þ lÛl×A gpv HìÏ¤ êDçÞpìÛ 
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.lÜO¡ÊqDF ÚCpëC éF éÆ lì¡ÇÛ íÎß¬ Þ lÛkßF êpOwF ÚDOvoDØìF ok æD×Èë ÚA qC l·F 

.P¾Dë ÚDëDJ êlìçDÛ éØ¬D¾ éÎDv oDèZ MoDvC éÆ kßF éÛßÊÝëlF  
  مهیفه

  
.éØìè¾ 

Þ £Dh æpèz ,PµDWz Þ P×lh ,ÚDwdC ,EDWd ,CßÃN ok éÆ PvCéÛßØÛ ÚDÛq qC ,oßJÚDìëDFDF éØìè¾ 

.lÛCÖDµ 

oß©d DF éØìè¾ Þ lzÐ×DÆ ÚCpëC ok í×ÔvC EÔÃÛC olF éÆ PznÊí× ÞC pØ@µ qC ÍD@vækoD@è@Z 

.kpÆ (æo)íÜìØh ÖD×C P©èÛ éF P×lh ÀÂÞCo kßh íOwç éØç,ÖDìÂ Þ Úßh êDçéÜe¤ ok êlV 

DN ,lì¡ëlÛCí× P©èÛ éF ÚDÜaØç êÞ ,íÏìØeN ÌÜV ÝëqDºA êDçqÞo ok Þ EÔÃÛC êqÞpìJ qC xJ 

Co êpËëk ,ÞC rV éÆ íwÆ@ ækCqÁkD¤ D¨p×Ôº UCÞkqCPvCßhok éF ,P¥z ÍDv æD×ÚDFA ok éÆÝëC 

okCo íwÆ PGe× Þ lërÊpF Co íçCo ÝìÃë éF Þ kCk PGS× jvDJ @lëkíØÛ kßh DF íçCp@Ø@ç êCoD@ë 

.kpÆí× íçCpØç ÚlzÐ×DÆ ÚDwÛC ½lç DN Co ÞC éÆ kCkêDV ¢GÏÂ 

MkDèz éF Ýì× qC íçßGÛC ok D¨p×Ôº éÆ kßFælëk DëÞo ÙÎDµ ok ,¢ëoDËOvCßh qC ÐG@Â qÞo È@ë ÞC 

.lÜÆí× íµClN ÞC êCpF Co Úlz Clh éF Ð¤ÞÞ DìÛk qC ÚlëpF ,EDiOÛC ÝëC Þ lvoí× 

ÚDFA 24 qÞo ok D¨p×Ôº Þ lzêoDV Pì×pe× lÃµ é»ì¤ ,qß×A¢ÛCk qÞo ,ÚDFA Ùçkr@ì@v qÞo ok 

ÚDV pF ,æoDJ íÛlF DF DN PwVí× íçCo ÍDGÛk éF @HëpiNldCÞ ok@ ÖqoÚClì× ok Þ lz éèGV íçCo 

.lÜÆ DJ éF P×DÃOvC éØìè¾ 

.kßF ykpÊDz ,kßh éÆ kßFéOw¡Û íØÏ·× PëClç Þ HìºpN éF é²eÎ éF é²eÎ ,rìÛ éØìè¾ 

.kßF ÞC é×DÛPì¤Þ ÝO× ,lìvo ypwØç Pvk éF D¨p×Ôº qC éÆ êCé×DÛ ÝìÎÞC 

.!ÝÆ Ð×DÆ l·F é×DÛ ok Co MCé×DÛPì¤Þ :PzDËÛ ¢FCßV ok éØìè¾ 

qC Co kßh MCp¬Dh DN PvCßhí× ÞC qC éØìè¾ ,l×Aí× éÛDh éF éè@G@V qC D@¨p@×Ô@º é@Æ æD@Êp@ç 

.lÜÆ ßÊqDF ÞC êCpF,¢ÛDOvÞk MkDèz íËÛßËZ Þ ÝØzk Ýì× êDçÚClì× 

,MkDGµ UCp·× ok æDËÛDGz Þ P¾pÊí× ,oDSëC Þ PÃìÃd uok kpÊDz Þ P@¿@Êí@× D@¨p@×Ô@º 

.Piëoí× P¾p·× ÈzC ,ÄëDÃd ÚA qC éO¾pÊÖDèÎC 

ÚkpÆêoDV êCpF ,êÞ ÁD¿NC éF éØìè¾ ,P¡ÊpF éèGV qC D¨p×Ôº éÆ ÝìGØÎCfO¾ MDìÏØµ qC x@J 

PÎDÆÞ PvCßhok éØìè¾ qC (æo)ÖD×C Mp©déÆ æDÊÚA Þ lÜOwV ÚCoDØV éF íçCo ,lÃµ é@G@®@h 

.!PvC «Þp¡× Ý× ECßV :P¿Ê ,lÛkpÆ 

.?í«pz éZ :lÛlìvpJ HW·N DF ÚDì¾Cp¬C 

PµD¿z ÍßGÂ Þ DìÛk ÝëC ok D× êÞkpç MkDèz êCpF DØz êDµk «pz éF :P¿Ê (æo)ÖD×C éF éØìè¾ 

.!MphA ok D× 

DF Þ lÜO¾o CpçqP¡èF éF ,Clèz oßGÂ MoDëq êCpF D¨p×Ôº Þ éØìè¾ ,lÃµ éG®h ÚlzêoDV qC xJ 

.lÜOwF íÜOwwÊDÛ íÛDØìJ ÚClìèz 

éF pè¡×ph fO¾ qC xJ CklW× Þ lëp¾A évDØd ulÃØÎCPìF ok Þ P¾o éèGV éF D¨p×Ôº oDFp@Ë@ëk 

.P¡ÊpF ÚCpèN 

ÝëC éÆ PwÛCkí× ÝìÃë éF ,ÞoÝëC qC ,kßzí× lìèz D¨p×Ôº éÆ kßFælëk DëÞo ÙÎDµ ok qDF éØì@è@¾ 

Co ÞC pËëk éÆ ÝÆæDËÛ D¨p×Ôº éF Eßh:lëßÊí× yokD× é@F Cn@Î ,P@vÞC p@¿@v Ý@ëp@hA ,p@¿@v 

.!lëkíçCßiÛ 

Þ Dµk DF éØìè¾ ,D¨p×Ôº PvCßhok éF Þ ÚCpÇØV ok oß©d qC xJ éÆ kßF p¿v ÚDØ@ç ok l@ëD@z Þ 
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.kßzlìèz ypwØç éÆ lçCßhí× lÛÞClh qC ´p©N 

.PzCk éÛDÃzDµ íVÞpµ D¨p×Ôº 1361 ÍDv æD×pìN Ù¡z qÞo ok 

Pvk éF Co ¢VCÞkqC qÞo ÐÊéOvk ,P¾Dë oß©d ypçßz æoDJæoDJ lwV pF ,lì¿v ívDGÎ DF éØìè¾ 

pwØçêC :koÞApF kDëp¾ Þ kDO¾C æCo éF ælÜÜÆ¸ìì¡NPì·ØV ¢ìJD¡ìJ ,ÖDØN íOFÔ¤ D@F Þ P@¾p@Ê 

.!koCk é×CkC PçCo ,Ölìèz 

.lz D¨p×Ôº Úßh ÚDvoÖDìJ ,éØìè¾ ÚA qC xJ Þ FÈñD¨pF D¨o :P¿Ê Dvo íëCl¤ DF rìÛ Þ 

íçCo ÚA pF ,Clèz ækCßÛDh ÚDì× ok £ß¥iF Þ CpçqP¡èF ok ,ÍrÜ× Þ lWw× ok ,DOvÞo Þ pèz ok 

.kßFéOwF ÚDØìJ D¨p×Ôº DF éÆ kDèÛÖDÊ 

,ypçßzokCpF DF Co íÆpO¡× íÊlÛq Þ kpÆ klW× UCÞkqC ,D¨p×Ôº yoD¿v éF êÞ ,êlÜZ qC xJ 

.kpÆqDºA D¨pìÏµ 

DF ,D¨pìÏµ PëDØd DF rìÛ éØìè¾ Þ P¾pÊ Dçuok éØìè¾ P¾p·× uÔÆ qC ,kßF éGÏ¬ éÆ D¨pì@Ï@µ 

éF íÛDvoÈØÆ p×C ok ÚlzÖlÂ¢ìJ ÝìÜaØçÞ pËÜzÞo Þ êkCqA oDèF ,æD¾o uoCl@× ok x@ëol@N 

.kpÆkDWëC ÚCqß×A¢ÛCk ok íÎßeN ,DçéèGV 

.lz ÌÜV ÚClì× ÖqDµ D¨pìÏµ éÆ kßFéOznËÛ DèÛA UCÞkqC qC qÞo Þk qC ¢ìF 

.P¾pÊ íÛD×DvÞpv éØìè¾ íÊlÛq ,éèGV qC D¨pìÏµ P¡ÊqDF qC xJ 

.kpÆ pNÖpÊ Co ÚD¡ìÊlÛq ÚßÛDÆ rìÛ D¨p×Ôº ,ÚDzlÛqp¾ lÎßN 

.lGëp¿F Co éØìè¾ PwÛCßOÛ rÊpç DìÛk íÎÞ 

Ù¡Æí× PÎDWh Ý× :P¿Ê ¢×Þk pwØç éF ,PzCkqDìÛ lëlV êÞpìÛ éF DçéèGV éÆ 64 ÍD@v ok 

.!koCk ÞpìÛ éF qDìÛÌÜV Þ íëDVÝëC ßN Þ lÜOwç éèGV ok éØç ÝëC éÆ 

.lz éèGV ÖqDµ D¨pìÏµ qÞo ÚDØç êCkp¾ , 

éØìè¾ ,kkpÊqDF kpGÛ ÚClì× éF PvCßhí× qDF Þ l×Aí× í¥hp@× é@F D@¨p@ì@Ï@µ é@Æ P@ÂÞ p@ç 

Þ Úßh êkCÞ éF ÝO¾o êCpF Co yrërµÞ kpÆí× ækD×A Co ¢ÏëDvÞ ,kqí× xÆCÞ Co ¢ëD@çÝ@ì@Nß@J 

.kpÆí× éÂolF ,¢NA 

.lëßVæpèF í×ÔvC ½oD·× êDëok qC ,ypwØç oDÜÆ ok DN l×A ÙÂ éF íNl× ,éØìè¾ 

ok éØìè¾ Þ lì¡iF íëDço ÚDÇ× Þ ÚD×q ÌÜN é¤pµ qC Co ÞC íèÎC êD©Â Pvk éÆ lìëDKÛ êpëk D@×C 

pRC ok ,êé×ß¥·× Mp©d Öpd kpÊ pF oCÞéÛCÞpJí¾Cß¬ qC xJ ,67 ÍD@v æD@× Ý@ëkoÞp@¾ 27 qÞo 

.P¾DOz yoDÊkoÞpJ oClëk éF éÛDÃzDµ ,yCpiÎk êCéeÛDv  
  یمعصومه آباد

  
êkDFA é×ß¥·× 

ÚCßÜµ éF,í×ÔvC ÚCpëC éìÏµ ÁCpµ íÏìØeN ÌÜV qDºA ok ,PvC íÛCkDFA íÎDçC qC éÆ êkDFA é×ß¥·× 

éF Co éÃ®Ü× qC DçéaF UÞph PìÎßòw× ,ÚCkDFAêDçÚDOvoDØìF Þ æDËzoÞpJ ok oClÛD×p¾ æl@Ü@ëD@Ø@Û 

,ælÜ×qo êDçÞpìÛ éF íÛDvokCl×C oß²Ü× éF Þ Pëoß×D× ÚDØç êD@O@vCo ok Þ kp@ì@Êí@× æl@è@µ 

Þ ÚDÇzrJ qC ÝNlÜZ æCpØç éF D×C ,kßzí× ÚCkDFA ÖqDµ olÜFpv qC ,1359 ÍDv æD× pè× 23 jëoD@Nok 

í¿i× æDKv uDGÎ DF Co kßh éÆ íS·F êDçÞpìÛPvk éF ,ÚCkDFA êpO×ßÏ@ì@Æ æk ok , ÚCoD@ì@Ç@zr@J 

.lëAí×ok MoDvC éF ,lÛkßFækpÆ 

koßhpF pìvC ÍCpÛs Þk lÜÛD×@PvC é×ß¥·× æCpØç éÆ êpËëk pçCßh@omA Þ ÞC DF íÂCpµ êD@çÞp@ì@Û 

ÚClÛq íçCo Co DèÛA ,fÏw× qDFpv Þk DFÞ lÛlÜFí×Co omA Þ é×ß¥·× êDçPvk ÞoÝëC qC ,lÜ@Ü@Æí@× 

.lÜÜÆí× 
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½p¬ éF íÂCpµ qDFpv Èë Co p¿Û ív pç Þ kßF qDF íÛCpëC kp× ÚCpìvC Pvk éÆ PvC íÎD@d ok Ý@ëC 

.!kpFí× æDËOzCkqDF 

æCpØç éF Co êÞ DWÛA qC Þ kßzí× íÛClÛq ,é×ßÜN æDËOzCkqDF ok éO¿çÈë Ml× éF ,pìvC pçCß@h Ý@ëC 

.!!é×ßÜN ÍßÏv qC pNlF HNCp× éF íÛClÛq ,lÜÜÆí×ÐÃOÜ×æp¥FÚClÛq éF êlìçDÛ éØ¬D¾ Þ omA 

.ÚDØìv qC íëDçéØhk ,kßF éØhk ÐS× æp¥F ÚClÛq:lëßÊí× ykßh 

.!EÔ¨D¾?kßF DWÆ ÚD×oßGµ pìw× íÛCkí×!ÚD×oßGµ pìw× D×C Þ 

.ÙìO¾oí× Þp¾ EÔ¨D¾ êßN ßÛCq DN íÜ·ë 

.kßF ælÜ¡Æ EÔ¨D¾ êßFkCkí× Cl¤ IÓDz ,IÓDz ,ÖkpÆí× lÜÏF éÆ Co ÙëDçDJ 

.lÛkpÆ íÛClÛq íÎßÏv ok ,ækpF kCl»F lìzpÎCÚClÛq éF Co ÚDçCpØç Þ é×ß¥·× ,DVÚA qC 

.lz ´Þpz kCl»F ok ,ÚDÛA lëlz éWÜÇz 

.lÛkpF!!íëCpënJ ÁDNC éF Co DèÛA êkCp¿ÛC Moß¤ éF oDF ÝìÎÞC 

ÍÞC ,ÝìØç êCpF ,PzClÛ pO¡ìF ÍDv æl¿ç éÆ kßF ¢Üv p¬Dh éF lëDzkßGÛ lF Ùç é×ß¥·× xÛDz 

.lÛkpF ÚÞpìF éWÜÇz êCpF Co ÞC 

.lÛlÛDhpZ Pµpv DF Þ lÛlÛD¡Û êoClhpZ íÎlÜ¤ pF Co êÞ 

qC rÊpç éWÜÇz ÝëC íÎÞ ,P¾o XìÊ Mlz éF ypv Þ lÛDzßJ Co é×ß¥·× êDçÙ¡Z ,æDìv íÇÜìµ 

¢ëDØÛ éF oD¿Æ ÐFDÃ× ok Co íÛCpëC éÛßØÛ Þ ÚD×pèÂÚq Èë P×ÞDÃ× DOÃìÃd Þ PvDÇ@Û ÞC P@×ÞD@Ã@× 

.!PzCnÊ 

æCo ¢Îk éF ívpN rÊpç Þ kßF ÖCoA ,êCpçq éØ¬D¾ kDë éF ,l@Ûkq í@Ï@ì@v ¢@Noß@¤ p@F é@Zp@ç 

.ÙOzClÛ P¡dÞ CpZ ÙÛCkíØÛ:lëßÊí× ykßhP¾DìÛ 

.!ÖkCkí× PìØçC DçéWÜÇz ÝëC éF éÛ Þ ÙOzCk ívpN éÛ DçqÞo ÚA Þ é²eÎ ÚA 

.kßFækpÆ êrëoé×DÛpF ykßh êCpF ÞoÝëCqC ,PvC ÚClÛq ÚDØèì× éÆ kßFéO¾Dë ÞC 

ÚDØç ok Þ lÛCßhí× D©ÂqDØÛ ,PµDv P¿ç DN ¢z Þ kpÆí× MÞÔN ÚApÂ PµDv oDèZ DN év êqÞo 

.kßF Íß»¡×íFpµ Þ íwìÏËÛC ÚDFq êpìÊCp¾éF ,ÚClÛq 

éF Co yC ækCßÛDh kCp¾C Þ pçCßh ,ÚCokCpF ,¢ëDGëq êDçé×DÛDF Þ kCl»F êDèÎDZæDì@v qC, é@×ß@¥@·@× 

,lÜÜÆ PñCpÂ Co Àvßë æoßv DN kpÆí× yoD¿vÚDÛA éF Þ HìºpN Dµk Þ ÚApÂ MÞÔN ,Úl@ÛCß@huok 

.kCkí× lì×C DèÛA éF Þ PzCk æCpØç éF íëDGëq íµClN ,yCéÛDh kCp¾C Þ ÞC êCpF ÚßZ 

Co yCæpWÜJ Þ ok êßÏV ,pì¥d éÆ kpFí× pv éF íÎßÏv ok ,êkDFA é×ß¥·× éÆ kßF íÎD@d ok Ý@ëC 

.kßFælÛDzßJ 

íÛClºp× Co ÍßÏv ÚA ,DçÚDGÛClÛq Þ kCkí× ÚD¡Û ¢ÛDçCpØç Þ ÞC éF Co kßh í@O@i@v é@F ÚD@Ø@vA 

.lÛlÛCßhí× 

.kßF ækCk Co éÛDh Èë P·vÞ , ÚAéF é×ß¥·× ÉorF HÏÂ ÝÇÎ,kßF ÈZßÆ íÏìh é×ß¥·× ÍßÏv 

êDçoD·z ,ÚAíÛDØìv oCßëk pF íÂDWÜv DF æDËèÊ Þ Piëoí× Ä¡µ ÈzC ÍßÏv ÚD@Ø@ç ok æD@Ê 

.kqDv pNDGëq Co íÊlÛq ¯ìe× DNlì¡Æí× DGëq êDçÐÊ ÚA pF Dë Þ kpÆí× Èd Co EÔÃÛC 

êDçkÞpv í·ØVéOvk ÚlÛCßh Dë Þ é×ß¥·× ÚApÂ íNßÇÏ× êCl¤ ,ÚClÛq ÖCoA ¯ì@e@× ok D@çoD@F 

éØ¬D¾ ,omA ,é×ß¥·× DF Cl¥Øç éÆ lzí×ækCqA ÚCokCpF kDëp¾ êCpF íOÆpd ,ÚCp@çCß@h í@FÔ@Ã@ÛC 

.lÛkDOvp¾í× MCßÏ¤ Þ lÜO¿Êí× pìGÇN ,í×CpèF Þ êlìçDÛ 

qC éÆ lÛßz ÚA oDOvCßh Þ lÜÛrF Cnº ED¥OµC éF Pvk ækCqA ÚCpçCßh DN lz êCéÛqÞo ,éÎDw× ÝìØ@ç 

íÊlÛq Þ lÜÜëp¾A évDØd ,íÛCpëC ÚDÊkCqA ¸ØV okÞ lÛßz Dço íÇëoDN qC ,lÜëDìF æDÊÞkoC éF ÍßÏv 

.lÜÜÆ ´Þpz Co êpNÖCoA 
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ok rÊpç íÎÞ ,lÛkpÆ ClV Ùç qC Co ÚD×pèÂ Úq oDèZ ÝëC DçíÂCpµ,Cnº ED¥OµC éO¿@çÈ@ë qC x@J 

.l¡ÛkoCÞ íÏÏh ÚDzpënJDÛPwÇz ækCoC 

íOzClèF Þ íëCnº p²Û qC DèÛA éF ,ÍßÏv ÚDØç ok éÆ P¾pënJ Þ kCk ÚD¡Û À·@¨ kß@h qC Ý@Ø@zk 

.lÜO¾pÛ oDFpëq ¢ÛDçCpØç Þ é×ß¥·× rÊpç íÎÞ,kßz íÊlìvo 

.lì¡Æ Íß¬ qÞo PwìF,é×ß¥·× êCnº ED¥OµC 

DèÛA íÎÞ ,lÛkpÆ Ð¤Þ Öpv ÚDÛA éF Þ ÐÃOÜ× ÚDOvoDØìF éF ,ÚCpçCßh pËëk æCpØç éF Co êÞ ,ÖDWÛCpv 

.!lvpÛ ÚD¡ÛlF éF íëCnºkCß× DN lÛkpÆ UoDh ÚD¡ëDçÉo qC Co DçÖpv 

qC Co D× êDçé×DÛ:lÜO¿Ê DèÛA éF ¢ÛCoDë Þ é×ß¥·× Þ lÛlz gpv HìÏ¤ ÚD×Ck éF Pvk D@çí@ÂCp@µ 

.lìçlF D× éF Þ lëpìËF Co DèÛA ECßVÞ lìOvp¿F ÚDØëDçækCßÛDh éF éOµDv 24 ,PwJ Äëp¬ 

.Ùëoßhí× Cnº l×A éÆ ECßV 

.!kpÆP¾Dëok êCé×DÛ yCækCßÛDh qC DèÛA qC Èë pç ,Cnº ED¥OµC Ößv ÞPwìF qÞo ok 

.lÛlz æDÊÞkoC xKv Þ ÚDOvoDØìF íçCo íÛCpëC ÚCpçCßh éØç ,ÚA qC xJ 

êÞ,1362 æD× ÝØèF Ùçk jëoDN ok ,é×ß¥·× MoDvC qC æD× ÐèZ PznÊ Þ lÜZ íëD@çqÞo qC x@J 

í×ÔvC ÚCpëC éF ,éìÆpN æDÊkÞp¾ Äëp¬ qC Þ lzDço íÂCpµ ÚßìS·F ÍDËÜZ qC gpv HìÏ¤ ¯@vß@N 

.P¡ÊqDF  
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 بر سر اینهـا      دست! زهراجان:ند زهراگفت   به  پیغمبر اکرم .مدند ونشستند . بودند   سیاهپوش  همه. اللهĤمدند  ورسول
بعــد پیغمبــر  .  شــدیم  خــوب همــه. کشــید هــا دســت  زهــرا بــر ســر مابچــه   ! بشــوند  خــوب  کــه بکــش
 بر   دست  هم من.خواند او نمازنمی ! پدرجان: داد  زهرلا جواب .  بکش   زن   بر سر این     هم  دستی  یک! عزیزم:فرمود

  چـون .  نـدهیم   پاسـخ   شـود بـه      ونمـی    پیـدا کـرده      حسینم   به  توسل  شوهرش: فرمود  پیغمبراکرم! کشم  سر او نمی  
 کشید واو     سر مادرمان    ب  هم   زهرا بلند شد ودستی     ناگاه.  است   با ما محکم    اش  خواند ورابطه   نماز می   شوهرش

  ». شد  خوب هم
  ) س(  فاطمه  حضرت ناراحتی
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ــه) ص( رســولخدا روزی   ــه ب ــد او غمگــین    دختــرش  خان   حضــرت. را پرســید علــت. اســت  آمــد ودی
  کسـی   اول.  اسـت    روز،روز بزرگـی    آن! فرمود دخترم ) ص(رسولخدا.  ترسم  می  فرمود از روز قیامت   ) س( فاطمه
 تــو محشــور  آنگــاه)  ع(  ابــراهیم جــدم آنگــاه. اســت) ع(  علــی شــود، امیرالمــؤمنین  وارد محشــر مــی  بــامن کــه
ــی ــورامی  اطــراف وفرشــتگان شــوی م ــان  ت ــد وزن ــت گیرن ــتقبال ی بهش ــی  باس ــو م ــد  ت ــو در محشــر وارد .آین ت
   دوستدار تـو وفرزنـدان   ازهرکه!  فاطمه رسد ای ندا می.  ببخش  من  را به  شیعیان! خدایا  کنی   می  وعرض  شوی  می

  . کنی  می شفاعت  تو از شیعیان آنوقت. نما ،شفاعت تو است
   شود  نمی  کبری  عصمت  به همتا کسی     شود  نظیر تو پیدا نمی هرگز کسی«

   شود  تو احیاء نمی  فیض  جز به اسلام    خیرکثیر از وجود توست  که  کوثری ای
   شود ّ ابیها نمی  ام  که هر دختری      مصطفی  دگر داشت هرچند دختران

   شود  تو پیدا نمی  مثل  که  گوهری ای       نهاد  تو خدا بر نبی  زخلقت منّت

  
  یصبر و استقامت فاطم

: گویــد بینــد،می  خــود را مــی  گمشــدۀ  قتلگــاه  در گــودال وقتــی« بســیار صــبور بــود  زنــی)س(ینــب کبــریز
  .بفرما  را از ما قبول  قربانی بار الها این»  ْ منِاّ هذَا القْرُبان َّ تقَبَل اَللّهمُ«

    چو فرمود نزول  کشتگان در مقتل      بتول  دخت  آن  و رضا نگر که تسلیم
    تو قبول  پیشگاه  ما به قربانی     خداوند جلیل   سرود کای شکرانه

ُ الاّ جمــیلاً  مارأیــت:  کرد؟فرمــود  چــه  خــدا بــا بــرادرت دیــدی:   گفــت  زینــب  بــه  زیــاد کــه  ابــن در مقابــل«
  .»  خدا را دیدم  و لطف  زیبائی  فقط من

  مادر صبورو قهرمان
   بـــانوان بود،درمیـــان  شـــده حاضـــر  فرزنـــد ســـومش  شـــهید در تشـــییع ، مـــادر ســـه در قـــم وقتـــی«  
  : را خواند  بیت ،این  جنازه  به  خطاب نخست.کرد ،ایستاد وسخنرانی  فرزند شهیدش  جنازۀ ودرمقابل
ــم  مســتت  چشــم  بفــدای  مــن  اگــر دل بشکســت ــی ،شــکند اگــر ســبویی  ْ ســلامت  مــی ســرِ خُ ــام:  یعن ــه ام    ب
  . تو  چشمهای  فدای  به ام  شکسته  باشند،دل سلامت

  :  گفت بعد چنین
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ــرم ــده! پس ــومین... ام نوردی ــرم س ــودی  پس ــه  ب ــار راه   ک ــورا نث ــرآن  ت ــودم  ق ــتین. نم ــه  امروز،نخس ــار ب    روز به
ــل  ــدار گ ــوانی دی ــرم  ارغ ــده  وپرپ ــهیدت  ام  آم ــرادر ش ــال ،پیکردوب ــل  را س ــدم  قب ــرای  دی ــر   ،ب ــدار پیک  دی
   وقتــی دادنــد،من ،اجــازه  اســت  خــوب  مــن مت دیدند،صــبر واســتقا  وقتــی دادنــد،ولی نمــی  اجــازه تو،نخســت

 تـو در     خواسـت    مـی   زیـرا دلـم   ) شـهید شـدی      مـن    دلخـواه   بـه  (  کـه    خشـنود شـدم      دل  ،از تـه    پیکر تو را دیـدم    
  . شد وچنین  شوی  قطعه  خدا قطعه راه

ــپس ــن س ــانوی  ای ــجاع  ب ــتهایش  ش ــرف  دس ــمان  را بط ــین    آس ــرد وچن ــد ک ــت  بلن ــدایا: گف ــکر  !خ ــورا ش ت
ــ ــی پاسوس ــویم  م ــه گ ــدم  ک ــن  فرزن ــایش  در ای ــی  آزم ــن اله ــه ،ای ــفید،بیرون   گون ــروز و روس ــرافراز وپی   ،س
  »...آمد

  ! مادر  از این عجب
ــا   شــهادت  بــه  پســرم وقتــی: ،گفــت  مقــدس  دفــاع  از شــهدای مــادر یکــی    رســیدچند نفــر آمدنــد وب

   ایـن    گفتنـد کـه      مـن    مـرا دیدنـد بـه        قـوی   روحیـه    وقتـی    دادنـد ولـی      مـن    را بـه     خبر شـهادتش    مقدماتی  یک
   .  بدهم  شوهرم  به خبر را من

 از   یکـــی  از واردشـــدن قبـــل.  رفتـــیم  ســـردخانه  بـــه  فرزنـــد شـــهیدم  دوســـتان  بـــه  مـــن بعـــد از آن  
   و بـه     وضـو گـرفتیم     همگـی .  شـویم    باوضـو داخـل      بـا وضـو بـود مـا هـم            همیشـه    علی  چون:  گفت  دوستانش
  ســـپس.ماشـــاءاالله : گفـــتم:  را دیـــدم  پســـرم  تپیـــده  خـــون  بـــه  جنـــازه وقتـــی مـــن.  وارد شـــدیم ســـردخانه

  . زدم  بوسه  بر قدمهایش و در پایان.  را بوسیدم  و دستهایش لبهاوچشمها و سینه
ــا پیشــانیش   ــرای  چــون  را بوســیدم امّ ــود کــرده   خــدا ســجده  ب    وقتــی  چــون  رابوســیدم چشــمانش. ب
 و   را بوســیدم لبهــایش.  داشــت شــد و آنهــارا دوســت    مــی دیــد خوشــحال   را مــی  یــا ســیدی  روحــانی

  اش  سـینه . نمـودی   زیـاد یـاد مـی     ) ع(  حسـین    لبهـا از امـام       و بـا ایـن      گفتـی   بسـیار ذکـر خـدامی     !  جان  علی: گفتم
  ضــمن.خوانــد  مــی  بــود وگــاهی اش در ســینه)  ع(  معصــوم چهــارده   و حــدیث  قــرآن  زیــرا آیــات رابوســیدم

  دسـتش . بـود   رسـیده   شـهادت   جـا بـه    بـود واز همـین     قرارگرفتـه    تیـر دشـمن      هـدف   اش   سـینه    نزدیـک   اینکه
   جنـگ   زیـرا بـا آنهابـه     (  کشـیدم    دسـت   بـر قـدمهایش   . داشـت    بـر مـی      هـا اسـلحه      دسـت    زیرا بـاآن    را بوسیدم 
  ) رفت می خدا  دشمنان

    آرامبخش ای آیه
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   عمـل    آن   قـوانین    بـه   راسـتین    بـود وبـا ایمـان        پذیرفتـه    و دل    را باجـان    اسـلام . بـود    نشـین    بادیـه    زنـی    عقیل  ام«
   کــه  پســرش  کــه  دریافــت ،ناگــاه  از میهمانــان  پــذیرائی  آمدند،اوضــمن اش  خانــه  بــه  دو تــن روزی.کــرد مــی

  .  است  شده  شترها کشته  رسیدن  سبب ،بهکرد  می در کنار شترهابازی
  .کرد  برساند از آنها پذیرائی  میهمانان  اطلاع  را به  موضوع  آنکه  بی ّ عقیل ام

  شــدند واز صــبر و روحیــۀ  آگــاه ّ عقیــل  فرزنــد ام  شــدن  از کشــته  شــد،میهمانان  غــذا صــرف  از آنکــه پــس
  . کردند  تعجب  زن  این بالای
   عقیــل ام.  آمدنــد  عقیــل ،نــزد ام تســلیت  عــرض  بــرای  رفتند،چنــد نفــر از مســلمانان  میهمانــان  کــه  از آن پــس

ــا کســی: گفــت ــات  کــه  هســت آی ــرآن  آی ــا تــلاوت   ق ــد و ب ــرا تســلی  آن را بدان    از حاضــران  دهــد؟یکی  م
  :را خواند  آیه  و این گفتĤری
    راجعون  واناّالیه انّا للِّهٌ قالوا   مصیبۀ  اذا اصابتهم  الذین وبشّر الصابرین    

ــه   ــده  بشــارت  کننــدگان  اســتقامت ب ــان.  ب مــا از :گوینــد شــوند مــی مــی  دچــار مصــیبت  وقتــی  کــه آن
  . گردیم  او باز می  وبسوی خدائیم

 و   دعــا برداشــت  بــه  و دســت  کرد،وضــو گرفــت  ،از آنهــا خــداحافظی   آیــه  ایــن  بــا شــنیدن   عقیــل  ام
  .  برسان  من  به ای  داده  وعده  بر صابران آنچه اینک.  وصبر نمودم  دادم ا انجام ر فرمانت!خدایا: گفت

  
   شوهریبداخلاق

  :فرمود)  ص(پیامبر«
  ». او بدهد  را به  آسیه حضرت  صبر کند، خداوند ثواب  بد شوهرش  براخلاق که  هر زنی«

   صبور وشکور زن
   جمــال و صــاحب  جــوان زنــی.  رســید ای مــه خی  بــه  در بیابــان  عباســی  وزیــر خلیفــه  اصــمعی«  
ــه ــود درخیم ــد  از او آب اصــمعی.  ب ــدارم  و اجــازه نیســت شــوهرم:   گفــت زن.  طلبی ــه  ن ــدهم  شــما آب  ب .   ب

ــی ــازه ول ــن   اج ــیر ای ــت   ش ــز بدس ــودم  ب ــت خ ــه  زن.   اس ــیر ب ــمعی  از ش ــن.  داد  اص ــع در ای ــیاهی  موق  از   س
   باســتقبال  شــتر سواررســید، زن وقتــی. گــردد  از صــحرا برمــی کــه   اســت شــوهرم:   گفــت زن. دورپیداشــد

ــر او ســلام او رفــت ــه کــرد، مــرد کــه  مــی  محبّــت  زن هــر چــه ولــی... و  او را شســت  کــرد، پاهــای  و ب    قیاف
 شـد     مـرد وارد خیمـه      تـا اینکـه   . داد   مـی    او جـواب     بـه   بـود، بـا بـداخلاقی        لنـگ    پـایش    و یـک     داشت  زشتی
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 شــما بــا   نیســت حیــف:  گفــت  زن  بــه اصــمعی.   رفــت  آخــر خیمــه  نمــود و بــه  اصــمعی  بــه ناکیغضــب و نگــاه
   تعجـب   هسـتی   وزیـر خلیفـه    از شـما کـه   مـن :  گفـت  ؟ زن کنـی   مـی   زنـدگی   ، بـا همچـو مـردی         امتیازات  این
   بـرای  کـنم   مـی  ی مـرد زنـدگ    بـا ایـن   اگـر مـن  !   بیـافکنی   جـدائی    و شـوهرم    مـن    بـین   خـواهی    مـی    که  کنم  می
ــه خــواهم  مــی  کــه اســت ایــن ــامبر  روایــت  ب ــود  کــه  باشــم  کــرده عمــل) ص( پی .   اســت  دو نیمــه ایمــان:فرم
ــه ــک  ای نیم ــکر و ی ــه  شُ ــت اش  نیم ــن.   صبراس ــایش  م ــر نعمته ــدا را ب ــه   خ ــکر گفت ــختی   ش ــر س ــای  و ب   ه

  ».  دارم  آخرت  پاداشهای و امید به.  نمایم  صبرمی زندگی

  کردند  اورا قطع دست)  ع(  ابیطالب  بن  خاطر محبت علی  به  که ئیبانو
   صــدقه  گــرفتن  بــه  شــدوکارش  در بغــداد ورشکســته  تــاجری  کــه  اســت  آمــده  المجــالس در تحفــۀ  
   بــن  علــی  محبــت  تــورا بــه   وگفــت  رفــت مــردی  مغــازه  بــه  او در شــهر بصــره  روزی. افتــاد از مــردم
   بیــت  اهــل  از دشــمنان  کــه  مغــازه صــاحب!  غــذا بــده  تهیــه  بــرای درهمــی  مــن  خــدا بــه وبــرای)  ع( ابیطالــب
 از آنجـا دور شـد        تـاجر بانـاراحتی   ! دهـم    بتـو نمـی      هـم    خـاک    حتـی    هسـتی    وشـیعه    رافضـی    چـون   بودگفت

تــاجر .د کــر  مشــاهده  خانــه  دوم  را در طبقــه رســید وزنــی ای  خانــه  بــه  تــا اینکــه گذشــت هــا مــی ودر کوچــه
بــود   بیـت   اهـل   از دوســتان  کـه  زن.  کـن   کمــک  مـن  بـه )  ع(  ابیطالـب   بــن  علـی  محبـت   تـورا بــه   گفـت   زن بـه 

   تــو از زنــی  وگفــت مــرد برگشــت  در مغــازه تــاجر بــه. تــاجر داد  را درآورد وبــه  هــایش  گوشــواره بلافاصــله
 مــرد دیــد  آن. بخشــید  مــن هــا را بــه شــواره گو  ایــن  زن یــک  ولــی  نــدادی  درهمــی  مــن  بــه  کــه کمتــر هســتی

  هایــت  گوشــواره  گفــت  زنــش  وبــه  رفــت  خانــه فــورا بــه.  اســت  زنــش  گوشــوارۀ هاشــبیه  گوشــواره  ایــن کــه
ــت ــت کجاس ــودم   ؟گف ــا خ ــا م ــد ودر راه  آنه ــت  بودن ــی  محب ــن  عل ــب  ب ــدق)  ع( ابیطال ــرد  آن.  دادم ص  م
 را   بــرو دســتت  کــرد وگفــت  بیــرون  داد واز خانــه ورا طــلاقوا  کــرده  را قطــع  زنــش  آورد ودســت کــاردی
ــی ــن از عل ــب  ب ــر) ع( ابیطال ــانواده.بگی ــتان ای خ ــل  از دوس ــت  اه ــه  زن  آن  بی ــون  را ک ــرازیر   ازدســتش  خ  س
 را نــزد خــود   زن   آن  گرفتنــد کــه  تصــمیم ســپس.پرداختنــد  زخمهــایش  مــداوای  بردنــد وبــه  خانــه بــود بــه
بعـــد از .گذرانـــد   خـــدا مـــی  عبـــادت  را بـــه  روز وشـــب  زخمهـــایش  بعـــد ازمـــداوای زن. دارنـــد نگـــه
   بــرای  وشــب خواســت  مهلــت زن. آمــد  خواســتگاریش  پــر از طــلا بــه   او را دیــد و بــا ظرفــی تــاجری مــدتی
  دادم)  ع(  ابیطالــب  بــن  علــی  محبــت  را در راه دســتم  کــرد خــدایا مــن  خداونــد عــرض  بــه  برخاســته عبــادت

ــه  ــورا ب ــم   آن ت ــا قس ــی  آق ــم م ــه ده ــتگارم    ک ــزد خواس ــرا در ن ــازی   م ــوار نس ــپس.  خ ــداری س ــه  مق    گری
ــه فریــادی.دیــد  خــود را ســالم  دســتهای  برخاســت  از خــواب وقتــی.  رفــت کردوبخــواب    ســجده  کشــید وب



 
 یگاه زنان در فرهنگ فاطمیجا

 

 63

ــت  ــکر رف ــل. ش ــه اه ــاهم    خان ــدند وآنه ــردار ش ــوده    خب ــدا را نم ــکر خ ــان   ش ــر اعتقادش ــه  وب ــی  ب ــن  عل    ب
ــب ــزوده)  ع( ابیطالـ ــد افـ ــاجر ازدواج  زن.شـ ــا تـ ــه   بـ ــرد وبـ ــراه  کـ ــه  همـ ــوهرش   او بـ ــهر شـ ــت  شـ    رفـ
   آنــان  در خانــه گــدایی  غــذا بودنــد کــه  وشــوهر ســر ســفره  زن روزی. نمودنــد  را شــروع جدیــدی وزنــدگی

   گــدایی وبــه   شــده  ورشکســت  کــه  اســت  در را بــاز کــرد دیــد شوهرســابقش  زن وقتــی. صــدا درآورد را بــه
  .  است افتاده

  یفضائل فاطم
  ): س( زهراء  فاطمه  های  وکنیه القاب

-6)  اسـت   خـدا از او راضـی     ( راضـیه -5  زکیـه  -4)   وروحانی   جسمانی  پاک( طاهره-3  مبارکه-2   صدیقه -1
ــیه ــدا ( مرضـ ــیخـ ــت از او راضـ ــراء-7)  اسـ ــوری(زهـ ــه نـ ــن  مدینـ ــرد  را روشـ ــل. کـ ــه اهـ ــزد   مدینـ  نـ
رفتنـد  ) س(  نزدفاطمـه   وقتـی . برویـد    دختـرم    خانـۀ   ؟فرمود بـه     است   نوری   چه  آمدندوگفتند این ) ص(رسولخدا

نـد  بین  زنهـا مـی    کـه   خـونی  آن( بتـول -8) نـور از اوسـت    واین  است   عبادت   مشغول   در محراب   دیدند حضرت 
 -12  ّ الســبطین ام-11  ممتحنــه-10  منصــوره-9)   اســت  نبــوده  در حضــرت  ونفــاس واستحاضــه ماننــدحیض

ــۀ-14ّ ابیهــا ام-13الشــهداء  اّم ــه  ام ــۀ-15  اللّ ــا او ســخن ملائکــه( المحدّث ــا اینکــه   ب ــد ی ــرای  گفتن ــان  او ب    زن
-22   نقیـۀ  -21  تقیـۀ -20  شـهیدۀ -19  فاضـلۀ -18   نساء العـالمین    سیدۀ-17   معصومۀ -16) گفت  می  حدیث
-29العـذراء -28   اللّـه    ولـی   زوجـۀ -27   الفردوس  تفاحۀ-26  رشیدۀ-25 مقهورۀ-24   مضطهدۀ -23  علمیۀ
 از   را در قیامت  خود وپدر وشوهرش  از بدیها زیراپیروان     بریده   یعنی  فاطمه ( فاطمه-31 و   صابرۀ -30  مظلومۀ
   وفـات    کرد وهنگـام     بسیارمهربانی   با شویش   حضرت .  بسیار مهربان   یعنی ( ههانی-32)کند   جدامی   جهنم  آتش
 بـراو وارد      مصـیبتهائی    چـه    بعـد از مـن      کـه ) ع( امیرالمـؤمنین    از بـرای     را پرسـیدند گفـت      کردسـبب    مـی   گریه
  )...شود می

  گوید؟  می چه)  س(  فاطمه  دربارۀ  قرآن آیات
  » الاسماء کلّها  آدم و عّلم«  

    است بوده)  ع (  فاطمه حضرت  اسم  یکی  آموخت  آدم  خدا به  که گوید مراد از اسمهایی) ع(  صادق ماما

  »  علیه  فتاب  کلمات  ربّه  من  آدم فتلقّی«  

    است بوده)  ع (  فاطمه حضرت  نام  کرد یکی  آنها توبه  بوسیله  آدم  که  مرا از کلماتی  گفت  عباس ابن

  »ّ  فاتمهن  بکلمات  ربه  ابراهیم' واذ ابتلی«  
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  .بود)  ع (  فاطمه  حضرت نمود،نام  امتحان  را با آن  خدا ابراهیم  که  از کلماتی یکی:فرمود) ع( باقر امام

  » الینا قولوا آمنّا باالله و ما اُنزل«  

  . است)  ع (  فاطمه  حضرت مراد از الینا یکی:فرمود) ع( باقر  امام

  »  وقوموا الله قانتین'  الوُسطی  والصلاۀ  الصلوات افظوا علیح«  

   امیرالمـؤمنین '  و وسـطی   اسـت  وحسـین  وحسـن )  ع (  فاطمـه    االله وحضرت    رسول  صلات:فرمود) ع(  صادق  امام
  . است

  

 و انفسنا    نسائکم و نسائنا و    ُ ابنائنا وابنائکم     تعالوا ندع    فقل   العلم   من   بعد ما جائک     من   فیه   حاجکّ  فمن«  
  » وانفسکم

  . است)  ع (  فاطمه منظور از نسائنا حضرت:فرمود)  ع(  صادق امام
  

  »'  ذکر واُنثی  من  منکم  عامل  عمل  لااُضیع  انَّی  ربّهم  لهم فاستجاب«  

  . است)  ع (  فاطمه  حضرت منظور از انثی:  یاسر گفت عماربن
  

  » ُ مĤب  و حسن  لهم' وبی ط  آمنوا و عملوا الصالحات الذین«  

  . کنم  می استشمام)  ع (  فاطمه  را ازحضرت  بهشت  طوبی  بوی  خدا فرمود من رسول:فرمود)  ع(  صادق امام

  » السماء وفرعها فی ٍ اصلها ثابت ٍ طیبۀ ً کشجرۀ ً طیبۀ  االله مثلاً کلمۀ  ضرب تر کیف الم«  

  . است آن) شاخه ( فرع)  ع ( ه فاطم  وحضرت  درختم  من  خدا فرمود که رسول

  »  سررٍ متقابلین' ٍ علی  غل  منِ  صدورهم ونزعنا ما فی«  

  .باشد می) ع (  فاطمه ،حضرت است  بر سرر متقابلین  اخوان  که  از کسانی  خدا فرمود یکی رسول

  » الذکر فاسئلوا اهل«  

  .باشد می)  س(  فاطمه  ذکر،حضرت  از اهل یکی:  گفت  عباس ابن

  »'  القربی  و ایتاء ذی  و الاحسان َّ االله یأمر بالعدل اِن«  

  . است)  س(  فاطمه  حضرت'  القربی مراد از ایتاء ذی:فرمود) ع( باقر امام

  »  السبیل  وابن  والمسکین  حقَّه' ِ ذاالقربی وآت«  

  .داد فاطمه  را به  شد،رسولخدا فدک  نازل  آیه  این وقتی: گوید  خدری  سعی ابی
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  »  اقرب  ایهم  الوسیلۀ  ربّهم'  الی  یبتغون  یدعون  الذین اولئک«  

  . است) س(  فاطمه  هستند،حضرت وسیله  خدا بدنبال  رضای   برای  کسانیکه  از مصادیق  یکی  که  گفت عکرمۀ

  » کلمات  قبل  منِ  آدم' ولقد عهِدنا الی«  

  . است) س(  فاطمه  حضرت  یکی از کلماتمراد :فرمود) ع( باقر امام

  » واصطبر علیها  بالصلوۀ وأمر اهلک«  

خداشـما را  ! و فرمـود نمـاز   فاطمـه   علـی   شد،رسولخدا آمـد درخانـه    نازل  آیه  این  وقتی  که  الحمراء گفت   ابی
  »  البیت  اهل الرجس  عنکم انّما یرید االله لیذهب« کند رحمت

  

   الملائکـۀ    الاکبر و تتلقـاهم     الفزع  لایحزنهم*  خالدون   انفسهم   ما اشتهت    فی  م حسیسها و هُ    لایسمعون«  
  »  توعدون  کنتم  الذی هذا یومکم

  وفرزنتـدان )  س(  فاطمـه   شوند،حضـرت   نمـی    قیامت   دچار سختی    که  منظور از کسانی  :فرمود)  ص( خدا  رسول
  دارند،حضـرت    میـل    کـه    از آنچـه     است   بهشتی  تهای نعم   برایشان   که  مراد از کسانی    همچنین.  است  ودوستانش

  .  است واولاد ودوستانش)  س( فاطمه

  »  خاشعون  صلاتهم  فی  هم الذین*  المؤمنون قد افلح«  

  . است) س( فاطمه  حضرت  آیه  این  از مصادیق یکی:فرمود)  ع(  صادق امام

  »  الفائزون  همُ اَنّهم بما صبروا   الیوم  جزیتهم انّی«  

  . است) س(  فاطمه ،حضرت است  داده  پاداش  وعده  آنان  خدا به  که  از صابرین یکی: عبداالله مسعود گفت

  »  ورحمته  االله علیکم ولولا فضل«  

  . است) س(  فاطمه ،حضرت  الهی  مراد از رحمت  که  شده گفته

ٌ   کانّها کوکب ٍ الزجاجۀ  زجاجۀ فی ٌ المصباح  فیها مصباح   اۀ کمشک   نوره   مثل   والارض  االله نور اسماوات  «  
  »ٌّ  دری

  . است) س(  فاطمه حضرت»ّ  دری کوکب«مراد از :فرمود)  ع(  صادق امام
  

  »  فیها بالغُدوٍّ والاصال  له  و یُذکر فیها اسمه  ترُفع  االله ان ٍ اذنِ  بیوت فی«  

   این  ؟فرمود از بهترین     هاست   خانه   جزواین  هم)  س(  فاطمه   حضرت   آیا خانۀ    شد که   سؤال)  ص( خدا  از رسول 
  .  هاست خانه
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  » بصیراً  ربک  و کان ً أَتصبرون ٍ فتنۀ  لبعض وجعلنا بعضکم«  

   را جمـع     وحسـین   وحسـن )  س( فاطمـه   وحضرت)  ع(  علی  ،حضرت) ص( خدا   رسول  روزی:فرمود) ع( باقر  امام
   گوید خـدافرموده     ومی   اینجاست   جبرئیل   والان   رسانده   آنها فرمودخدا بر شما سلام       وبه  کرد ودرها را بست   

 مـا در      دادنـد کـه      داریـد؟آنها جـواب     نظـری   شما چـه  .  کنم   امتحان   دشمنانتان   شمارا بوسیلۀ   خواهم   می   من  که
   بـه   ایـم   شنیده  که. ما  را بدهد     داش واو پا    بر خدا وارد شویم      کرد تا زمانیکه     صبرخواهیم   الهی   دستورات  مقابل

   فـوق    آیه  ناگاه.  رفت   بیرون   از اتاق    صدایش   که   افتادبطوری   گریه  به) ص( خدا  رسول. خیر خواهد داد    صابران
  .  است  خدا فرموده  که صبر خواهند نمود همانگونه  اینان که. شد نازل

  »صِهراً نسباً و   الماء بشراً فجعله  من  خلق وهو الذی«  

  .  است  شده نازل)  ع(  علی باحضرت) س(  فاطمه  حضرت  در مورد ازدواج  آیه  این  که  گفت  سیرین ابن
  

  » اماماً  واجعلناللمتقین  اعینُ  ازواجنا و ذرّیاتنا قُرّۀ  لنا منِ  ربنّا هب  یقولون والذین«  

  .  خدیجه حضرت فت ما کیستند؟گ ازواج:  پرسیدم فرمود از جبرئیل) ص( خدا رسول
  ). س(  فاطمه  حضرت  ما کیستند؟گفت ذریات

  .  وحسین  حسن  کیستند؟گفت  اعین قرۀ
  ). ع(  علی  حضرت ؟گفت  اماماً کیست واجعلنا للمتقین

  » بنصراالله  المؤمنون ویومئذٍ یفرح«  

  ؟  گرفته  نام  فاطمه  ودر زمین منصوره در آسمان) س(  فاطمه چرا حضرت!  جبرئیل ایفرمود ) ص( خدا رسول
 خـدا در   همانطور که. دورند  ازمحبتش  ودشمنانش  شده  بریده  از آتش  شیعیانش  چون   است   زیرا فاطمه   گفت
  .کنند  می  را یاری  فاطمه که.بنصراالله  المؤمنون ویومئذٍ یفرح: فرمود قرآن

  

  »  بامرنا لماّ صبروا و کانوا بĤیاتنا یوقنون ً یهدون  ائمۀ جعلنا منهمو«  

  . است  شده نازل)  س(  فاطمه  اولاد حضرت  درباره  آیه این:فرمود) ع( باقر امام
  

  » تطهیراً  و یطهرّکم  البیت َ اهل  الرجس  عنکم انّما یرید االله لیُذهب«  

 االله    ورحمـۀ    علـیکم   السـلام :  آمـدوگفت    فاطمـه    در خانـه     صبح  چهل) ص( خدا  رسول:  گفت   سعید خدری   ابی
  » تطهیراً  و یطهرّکم  البیت َ اهل  الرجس  عنکم انّما یرید االله لیُذهب«.کند خدا شما را رحمت!نماز. وبرکاته
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  .  شماست دوست  که  هستم  کسی  ودوست  شماست  دشمن  که  هستم  کسی  دشمن من

  »منوا اذکروا االله ذکراً کثیراً آ یا ایّها الذین«  

  اذکروا االله ذکراً کثیراً: خدا فرمود که  است جزو ذکر کثیری)  س(  فاطمه  حضرت تسبیح:فرمود)  ع(  صادق امام

  »عذاباً مُهیناً  و اعدّ لهم  الدنیا و الاخرۀ  االله فی  لعنهم  االله و رسولَه  یؤذون ّ الذین ان«  

   کردنـد وحـق     را غصـب  )  ع( علـی    حضرت   حق   که   کسانی   درباره   آیه   این   که   است   ابراهیم   بن  در تفسیر علی  
ــه حضــرت ــه) س(  فاطم ــت را گرفت ــد،نازل  و اورا اذی ــود) ص( خــدا و رســول.  اســت  شــده نمودن   هرکــه:فرم
   است   نموده   او را اذیت    من   بعد از مرگ     که   است   کندمانند آن    اذیت   من   بودن  را در زمان  ) س( فاطمه  حضرت
 کنـد،مرا    او را اذیت  و هرکه  است  نموده  اورا اذیت  حیاتم  کند گویا درزمان     اذیت   اورا بعد از رحلتم     وهرکه
 االله و    یـؤذون   ّ الـذین    ان«  خـدا فرمـوده      کـه    همانگونـه    کـرده    کند،خدا را اذیـت      مرا اذیت    و هرکه   کرده  اذیت
   رسولَه

  »َّ ربنا لغفورٌ شکورٌ  انِ  عناّ الحزن  اذهب و قالوا الحمد الله الذی«  

   فـوق    کند،آیـه    خدا را مشاهده     شودونعمتهای  وارد بهشت )  س(  فاطمه   حضرت  فرمود هرگاه ) ص( خدا  رسول
  ».کند  می را قرائت

  »  العالین َ منِ ْ کنت َ ام اسَتکبرت«  

  . است) س( فاطمه ،حضرت ن برترا یعنی» عالین «  از مصادیق فرمود یکی) ص( خدا رسول

  »'  القرُبی  فی  اجراً الاّ المودۀ  علیه  لا اسئلکم قلُ«  

   محبت   دستور به    که   اینهایی  شد که   سؤال)  ص( خدا   شد،از رسول    مذکور نازل    آیه   وقتی   گوید که    عباس  این
  .  وفرزندانشان وفاطمه علی: کیانند؟فرمود  شده  داده  آنان به

  »  مبارکۀ  لیلۀ  فی اِناّ انزلناه*  المبین تابوالک* حم«  

  ؟  مذکور چیست  آیۀ پرسید تفسیر باطنی) ع( رضا  از امام نصرانی
  ،حضــرت  مبارکــه  ولیلــۀ اســت) ع( علــی ،حضــرت  مبــین  وکتــاب اســت) ص( خــدا  رســول حــم: فرمــود امــام
  . است) س( فاطمه

  

 و    سـواءً محیـاهم      آمنـوا و عملواالصـالحات       کالـذین    نجعلهـم    ان   اجترحـوا السـیئات      الذین   حسب  ام«  
  »  ساءَ ما یحکمون مماتهم
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 آمنـوا و عملـوا     کالذین  نجعلهم ان« هستند ومراداز  امیه  بنی»   اجترحوا السیئات   الذین« مراد از      گفت   عباس  این
  . هستند  وفاطمه  وحسین وجعفر و حسن  و حمزه پیامبر وعلی» الصالحات

  »  لهم  لا مولی ّ الکافرین آمنوا و ان  الذین ّ االله مولی  بان ذلک«  

   و محمـد اسـت    وحسین  و حسن  وجعفر وفاطمه    وحمزه   علی    خدا مولای     که   است  مراد این :  گفت   عباس  این
ندارنـد     مـولی   واینکه.   است   و یارانش    ابوسفیان  و مراد از کافرین   .نماید   می  یاری   دشمنانشان   را بر علیه     آنان  که

  . دور نماید  را از عذاب  آنان  که  نیست  کسی یعنی

  »  ما یهجعون  اللیل کانوا قلیلاً من«  

  . است) س(  فاطمه  افراد حضرت  از این  یکی  که  شده روایت

  »  وعیون  جناّت  فی ّ المتقین ان«  

  . است) س(  فاطمه ،حضرت  متقین  از مصادیق  یکی گفت   عباس ابن

ّ امـرء   ء کـل   شـی   مـن   عملهم من  و ما التناهم  ذریتهم  الحقنا بهم  بایمان   ذریتُّهم   آمنوا و اتبعتُهم    والذین«  
  »  رهین بما کسب

  .  است  شده نازل  وحسین  و حسن  و فاطمه  رسولخدا وعلی  در باره  آیه  این  گفت  عباس ابن
   طاهره

  زنـی .  اسـت    اخلاقـی    از رذائل    پاک  بمعنای   که   است   وطاهره   ونقیه  زکیه)  س(  فاطمه   حضرت  از القاب   
 از  ودوری  بود،بـا پـاکی    روشـن    فردوس   او ،بهشت    بود واز نور صورت     ومدینه   مکه   خانم   زیباترین   حداقل  که

   از اول  عـالم   زنـان   او بر تمام  برگزیدگی  گفتندوبشارت  با او سخن   ملائکه   رسید که    مقامی    به    اخلاقی  رذائل
  .تا آخر را دادند

  :  امت  امام از زبان) س( فاطمه
   علیها جلـوه     اللّه   سلام  ،درفاطمه   متصور است    انسان   یک  وبرای   متصور است    زن   برای   که   ابعادی  تمام«

   تمـام    بـه    انسـان   ،یـک    ملکـوتی    زن  ،یـک    روحـانی    زن  ،یـک   اسـت   ه نبـود    معمولی   زن  ،یک   است   وبوده  کرده
  185 ص6  نورج صحیفه»،  زن  حقیقت ،تمام  انسانیت  نسخۀ ،تمام معناانسان

   در صـورت     جبروتـی    موجود الهی   ،بلکه  است   ظاهر شده    انسان   بصورت   درعالم   که   است  او موجود ملکوتی  «
 اگـر     که  بود،زنی   اگر مرد بود،نبی     که  ،زنی  انبیاء در اوست     های   خاصه   تمام  که  زنی... است   ظاهر شده    زن  یک

  185  ص6  نور ج صحیفه» بود  اللّه  رسول مرد بود،بجای
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  چهاربانو
    داور است  حی  پیغمبر بگوید وحی آنچه       پیغمبر است  گفتۀ  آمدبیادم  حدیث یک
    از پیغمبر است  فرمایش آبرو دارند واین      در نزد حق ،فاطمه ،خدیجه ، مریم آسیه
    وفر است  زیب  صاحب  از خدیجه  اسلام دین     ّ المؤمنین  ام  است  فرد مسلمان اولین

    یاور است شوهر خود را در آغاز رسالت      رسل  اطهر،همسر ختم مادر زهرای
    بالا تراست  از همه روز رستاخیز قدرش      للعالمین ،رحمۀ) ص( محمدّ  بنت فاطمه

    را همسر است  کوثر،شیرحق  ساقی   شوهرش  ذوالجلال  ذات  پایان  بی مورد اکرام
    گوهر است  نُه  جده  وزینب  است کلثوم      مام  حسین  مظلومان  وشاه  مجتبی ّ پاک ام

    شوهر،مضطر است  حق  غاصبان از جفای    ومقام  وجاه  حشمت  با این صدهزار افسوس
    را بر سر است  چو فردا بانوان  لطفش سایه     او  از دامان دست)  اشرف( امروز کشد کی

  »  پیروی اشرف«
  نیمحشور شدن فاطمه در لباس خون

اى  و به پایهگردد  رنگین به خون، محشور مى با لباسهایى دخترم فاطمه در روز قیامت: فرمود) ص(رسول خدا
  .داورى کن) فرزندانم(میان من و قاتل فرزندم! اى خداى عادل: گوید گیرد و مى مى هاى عرش دست از پایه

کند، و همانا  به خداى کعبه سوگند که خداوندبه نفع دخترم داورى مى: سپس فرمود) ص(رسول خدا
  .گردد  مىگیرد و به خشنودى او خشنود خداى عز و جل به خاطرغضب فاطمه خشم مى

  )س( از سخنان فاطمهیبعض
 

ï¾ ÁD¿ÛÓCÞÕC Íßvo éVÞ í¾ p²ÜÎCÞ ,ÕC EDOÆ ÷ÞÔN :QÔR ÙÆDìÛk Ý× íÎC HGd :(u) PÎD@Â .1 

))48((GvÐìC Õ. 

æCo ok ÁD¿ÛC Þ (£)ÖpÆCpG×DìJ æpèZ éF æDËÛ ,ÚApÂ MÞÔN :PvC Ý× EßGe× rìZ év DØz êDìÛk qC 

.Clh 

))49((2.Â DÎP) u:(h ìpÜÏÎ DwöC ëÓ ÚpÝëC ÎDVpë ÓÞ ÍCpÝçC ÎDVpÍ. 

Co ÚDÛA rìÛ ÚD×pe×DÛÞ lÜÜìGÛ Co Öpe×DÛ ÚCkp× (MoÞp¨ ÚÞlF) éÆ ÝëC PvC ßÇìÛ ÚDÛq êCpF éa@ÛA 

.lÛpËÜÛ 

))50((3.Â DÎP) u:(ÂÞ C l¤ÞDÙÆvo ÍßC Õ) £(DGNDF ÜµDß×Þ NkÜDÞ CÎOØwÈF ÜD. 

éOzCk PvÞk CoD× ,lìÜÆ êÞpìJ (PìF ÐçC) D× qC DN kßØÛ yoD¿v DØz éF (£) ÖÔvC í×CpÊ Íßvo 
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.lì¡ÇÛ D× qC Pvk Þ lìzDF 

))51((4.Â DÎP) u:(z ·ìOÜDÝ× h ìC oDÐçC ÎWøÜ,× ÐÆÞ GeÜìDß×Þ CïÎC ìÎÞDÜñD·×Þ kDîC µClÜñD. 

ÚDÜØzk ÚDÜØzkÞ D× ÚDOvÞk ÚDOvÞk Þ D× ÚDOvÞk éØç Þ lÜO¡èF ÐçC kCp¾C ÝëpOèF qC D× ÚDì·ìz 

.kßF lÜçCßh P¡èF ok éØç D× 

íÏµÝìÜ×åØÎC pì×C ï¾ (£)ÕC Íßvo ïFC lèµ Þ ÕC lèµ P©ÃÛ ø×C íÏµ ïÏ¥N Ó :(u) PÎD@Â .5 

Ål¾ ÈÏØF íFC ïÎ DèGOÆ ïOÎC ïO@¿@ì@e@¤ Cß@Âp@dÞ í@RoC CÞn@hCÞ ï@Ã@d ï@Î Cß@Ø@Ï@±Þ (´) 

))52((ÆÞFnßzCßèkî.... 

pF lÛoClÛ Äd,lÜOwÇz (´) ÝìÜ×åØÎCpì×C êpGço Þ PëÓÞ ok Co ypG×DìJ Þ Clh ÚDØìJ éÆ í@O@×C 

lÛkpÆ ½p¥N éÛDG¤Dº Co D×QCpì× Þ lÜOzCk CÞo ÙOv D× Äd éF éÆ íëDçÚDØç ,lÛoCrËF qDØÛ Ý× pÇìJ 

....lÛkpÆ HënÇN Cp× ÚDçCßÊ éÆ íÛDÛA ,lÛlì¡Æ¢NA éF Þ ækßFo Ý× Pvk qC Co Ål¾ PìÇÎD× lÜv Þ  
  

  
   غربیای در دنیطانیسه عامل ش

  :  است  نوشته  آمریکائی  از مجلات یکی
ــه* ــل س ــیطانی  عام ــه   ش ــود دارد ک ــای  وج ــه   دنی ــا را فراگرفت ــروز م ــروختن  ام ــش ودر اف ــرای  آت    ب
  . مؤثرند  زمین ساکنین
   عفتــی  وبــی  وقاحــت  بــا تمــام جهــانی  بعــد از جنــگ  کــه  اســت ر از عفــت آبــرو ودو  بــی  ادبیــات  اول عامــل
  !  شد ودنیارا فرا گرفت  ترویج وغریبی  عجیب  بشکل  آبرویی وبی

ــه  کــه  اســت  ســینمائی  فیلمهــای  دوم عامــل    در ایــن  کنــد بلکــه  را تیــز مــی حیــوانی  شــهوانی  تنهــا غریــزۀ  ن
   نماید  می  تلقین ان را برایش وعملی  علمی  ،دروس خصوص
ــایین  ســوم عامــل ــان  اخــلاق  ســطح  آمــدن  پ  قیــد   بــدون ،اعتیــاد واخــتلاط ،برهنگــی  درلبــاس  کــه  اســت  زن

ــان ــردان  وشرطش ــا م ــکاری بصــورت  ب ــم  آش ــی  بچش ــورد  م ــن. خ ــه  ای ــد س ــه  مفاس ــان  گان ــه  بمرورزم    رو ب
   اگــر مــا امــروز از طغیــان  کــه  اســت  مســیحیت رفــتن  واز بــین  تمــدن  زوال  آن  نتیجــۀ  وآخــرین ازدیــاد اســت

 رهســپار   جنســی وغریــزه  از شــهوت  پیـروی   بــه  رومیهــا وکســانیکه  تــاریخ ،بطــور حـتم  نکنــیم انهـا جلــوگیری 
   وموســیقی ،رقــص ،زن  ماننــد مــا در شــراب شــود زیــرا آنهــا هــم  تکــرار مــی  مــا هــم  گردیدنــد بــرای عــدم

  .* بودند  شده  غرق ولهوولعب
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ــندر  ــه ای ــر زن  جامع ــت   دیگ ــا عف ــرام  دارای ِ ب ــت !  نیســت  احت ــذیب اصــلاً عف ــاب وته ــط  و حج     واز رواب
ــروع ــودن  دوری نامش ــانع  نم ــودن  وق ــه ب ــانۀ   ب ــر خود،نش ــی  همس ــدنی  ب ــی!  تم ــدم  فرهنگــی وب ــرفت  وع   پیش
  ! آید  می بحساب

ــاتی در غــرب ــه  دارای ، ادبی ــت  مرتب ــا ج  کــه  اســت  ومنزل ــد ب ــه بتوان ــای اذب ــه  جنســی ه  در   شــده  بکارگرفت
 بکنـــد   ترمعرفـــی  را عریـــانتر وبرهنـــه  فاســـد،زن  هـــا وداســـتانهای ،تئاترهاوموســـیقی  ســـینمائی فیلمهـــای

   داشــت  اینقــدر فــروش  فــیلم  فــلان  شــود کــه ومــثلاً نوشــته  کــرده  جــذب  بیشــتری  هــای  مشــتری وبدینوســیله
  . رفت   تیراژ فروش  با این کتاب ویا فلان
ــر همــۀ  شــهوات  تســلط نتیجــۀ ــی  امورملتهــای  ب ــی  غرب ــد وشــرط  وحضــور ب ــه  زن قی ــان  برهن    درهمــه  وعری

  .  است  ملتها شده  این   نصیب  که است  آثار مخربی جا،پیداشدن
  : نوبسد  می انگلیسی  اسکات  رائیلی  جورج  فحشاء،آقای  تاریخ  کتب مؤلف

ــدن مرتکــب ــه  ش ــق  ب ــور و  فس ــردی وفج ــدم ولگ ــت  درخیابانهاوع ــرای  عف ــیزه ب ــروزی  دوش  از   ام
ــه ــایل جملـ ــمارمی  تجملـــی  زنـــدگی  وسـ ــتعمال. رود  بشـ ــرابهای اسـ ــزه  تـــرش  موادمخدر،وشـ   ،رنـــگ  مـ
   وســخن وتــدابیر ضــدبارداری جنســی  در مــورد مســائل  داشــتن ،مهــارت  ســرخ  رنــگ  ولبهــا بــه نــاخن کــردن

  تــا الان. شــود مــی  محســوب  تجملــی  زنــدگی  وپیشــرفت  شــدن مــروزی ا ضــروریات از فحشــاء نیــز از جملــه
ــانی هــم ــداد زن ــیش  کــه  تع ــط  از ازدواج  پ ــه جنســی ،رواب ــد رو ب ــزایش  دارن ــاد واف ــرا هــیچ  اســت  ازدی    وآن
  در کلیســا بســیار نــادر وکمیــاب  عقــد ازدواج  در هنگــام  بــاکره  داننــد ووجــود دختــران  نمــی وگنــاهی عیــب
  . است

ــ ــل رینبزرگت ــن  عام ــی  ای ــاری   ب ــد وب ــائل  بن ــی  در مس ــتغال  جنس ــان ،اش ــه زن ــای  ب ــاری  کاره    واداری  تج
  وباعــث. اســت  وزنــان  مــردان  اخــتلاط  بــرای  وفرصــت  وســیله  بهتــرین کــه  دیگــر اســت  مختلــف وکارهــای

 ومــرد از هــر   زن  بــین  شــهوانی  وروابــط ونــابود شــده  تجــاوز مــرد،کم  در مقابــل  زن  دفــاعی  قــوۀ  کــه شــده
   لــذت  مــرد جــام کــه  اســت  ایــن  در نــزد دوشــیزگان  زنــدگی  لــذت  حــال در ایــن.آزاد گــردد قیــد اخلاقــی

ــه وتمتــع ــدنبال  تقــدیم  وی  را ب ــذا ب ــه  ایــن  کنــد ول ــه  رقــاص لــذتها ب   ،هتلهــا وقهــوه  شــبانه  ها،کلوپهــای  خان
   ایــن بــه!،شــکار کنــد اســت  وثــروت  ماشــین  صــاحب ه را کــ  ای  زنــد تــا بتوانــد مــرد بیگانــه  هاســر مــی خانــه

ــب ــت   ترتی ــا ورغب ــا رض ــود را ب ــراوان  او خ ــی  واوضــاعی در محــیط  ف ــه   م ــدازد ک ــایلات  ان  را   جنســی  تم
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   مــی  بــاز اســتقبال  وآغــوش  را باشــادی  آن  نــدارد بلکــه  ترســی  آن  تنهــا از عواقــب  کنــد ونــه تــر مــی مشــتعل
    حجاب کتاب»کند
   وحجــاب  وحیــا وشــرم  وعفــت اخلاقــی  از فضــیلتهای  دیگــر آثــاری  کــه  در غــرب  زنــان  وضــع  اســت ایــن

ــان ــده) مگــر در افرادکمــی ( در زن ــن  شــود وهمــه  نمــی دی ــاک  مســابقۀ  در ای ــی  برهنگــی  خطرن ــائی وب    حی
  . شوند  دچار می  آن  ونابودکنندۀ  خطرناک  عواقب  به  اند وعاقبت  کرده شرکت

  یبت مذهیترب
ــرت« ــرا حضـ ــرای) س( زهـ ــه بـ ــدانش  اینکـ ــبهای  فرزنـ ــان   در شـ ــاء خوابشـ ــل   احیـ ــرد،روز قبـ ــارا  نبـ  آنهـ

ــاء اگــر فرزنــدی  موقــع خواباندنــد وهمچنــین مــی ــرد،آب  مــی خــوابش  احی ــه ب ــا از .زدنــد  مــی  صــورتش  ب ت
  .)نمانند  بهره  قدربی  شب فیض

فرمودنــد   بلــد بودنــد مــی  اگرقــرآن  بخوابندبلکــه گذاشــتند نوجوانــان  نمــی بعــد از نمــاز صــبح) ع( بــاقر امــام(
  )  داشت  ادامه  آفتاب  تا طلوع واین.فرمودندذکر بگویند  بلد نبود می  بخوانندوهرکه قرآن

  مادر مجتهد
ــیخ« ــمندان  ،یکــی  انصــاری  مرتضــی ش ــا ودانش ــزرگ  از فقه ــیعه  ب ــی.  اســت  ش ــس وقت ــالها تحصــیل  پ    از س

   مقـام   بـه   فرزنـدت   گفتنـد کـه    تبریـک   مـادر شـیخ   بـه    آمـد،مردم    نائـل    اجتهـاد و زعامـت       مقـام    بـه   وکوشش
  . است  رسیده اجتهاد ومرجعیت

  رســید،تعجب  مــی  هــم پیــامبری  مقــام ،اگــر بــه  کشــیدم  فرزنــدم  در تربیــت  مــن  کــه زحمتــی:  مــادر گفــت آن
  ! اجتهاد  مقام  رسد به ،چه کردم نمی
   دیگــران  کــه ای  کــرده چــه  فرزنــدت مگــر در تربیــت: وگفتنــد  کــرده  تعجــب  ســخن  ایــن  از شــنیدن ردممــ

  اند؟ نکرده
   بـه    ولـی    اسـت    شـما بیـرون     ،ازحوصـلۀ   ام   او کشـیده     در تربیـت     مـن    کـه    زحمـاتی   بیـان : داد   پاسـخ   مادر شـیخ  

  .  نگذاشتم  دهانش  به ستان و وضو پ طهارت  بدون  گاه  هیچ  که گویم  می  نمونه عنوان
ــی ــادر شــیخ وقت ــد کــه  رحلــت  م ــالین  شــیخ  کرد،دیدن ــر ب ــادر،زارزارمی  ب ــد  م  در   از شــاگردان یکــی.گری
   ایـن    پیرزنـی    بـر بـالین      نیسـت    داریـد شایسـته      کـه    علمـی   مقـام   شـما بـا ایـن     ! اسـتاد   جناب:  گفت   دلجوئی  مقام
  !بریزید  اشگ گونه
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   فــراوان  وزحمــات  صــحیح تربیــت!ایــد نبــرده  مــادر پــی  والای  مقــام شــما هنــوز بــه:ود او فرمــ  در پاســخ شــیخ
  »36  ص  تربیت الگوهای»«! اینجارسانید  مرا به مادر بود که

  محبت به کودک
ــولخدا«   ــیکه): ص(رس ــدش کس ــک   فرزن ــد ی ــنه  را ببوس ــحال   حس ــر اورا خوش ــد،روز   داردواگ  کن
 پــدرومادر   بیــاموزد،روز قیامــت   قــرآن  فرزنــدش  بــه ســیکهکنــد وک مــی  خــدا اورا خوشــحال  قیامــت
 محشــر   اهــل  صــورت  از نــورش نماینــد کــه مــی  آنــان  از نــور،برتن  بهشــتی  ودوحلّــۀ  را نــدا نمــوده کــودک
  ».شود  می روشن

  ».  است  بهشت  از گلُهای  گُلی فرزند صالح): ص(رسولخدا«

   نشــمارد وفرزنــدان نکنــد واورا کوچــک د واورا اذیــت بدهــ  او دختــری  خــدا بــه کســیکه): ص(رســولخدا«
  ».برد  می  بهشت  دختر،اورا به ندهد،خدا بخاطر همین پسر را بر او ترجیح

  
   فرهنگ منحط غربیاصول اساس

ــه  واصــولی  اساســی نظــرات« ــان  ک ــاعی  بنی ــدن  اجتم ــائی   تم ــد اروپ ــی  راتشــکیل  جدی ــد،تحت  م ــه دهن ــوان  س ــه  عن    مطالع
  : کنیم می
   ومرد  زن  بین ـ مساوات1

    در امور زندگی  زنان ـ آزادی2
   ومرد  زن  بین  مطلق  وآمیزش ـ اختلاط3

ــه نتیجــه ــق  غــرب  اجتمــاع  گــذاری  پای ــن  برطب ــات  ای ــه  ســه  نظری ــن  گان ــان1 :  شــد کــه  ای ــ آن ــی ـ ــین  مســاوات  از معن    چن
ــه  ــد کـ ــد زن  فهمیدنـ ــوق  بایـ ــرد در حقـ ــری  ومـ ــی  و ارزش بشـ ــاوی  اخلاقـ ــند و زن ، مسـ ــدگی  باشـ ــاعی  در زنـ    اجتمـ

ــد،   از قیــود اخلاقــی ،مــردان  در ســابق دهــد و همــانطور کــه  مــی  مــرد انجــام  دهــد کــه  را انجــام اعمــالی همــان ، آزاد بودن
  !برخوردار باشند بند و باری  بی  نیز از همان زنان
 تنهـا     نـه    بشـر اسـت      نسـل    بقـا و ادامـه       کـه    وطبیعـیش    فطـری    وظیفـه    را از ادای     زن   بـود کـه      از مسـاوات     غلـط    برداشـت   این

 و   ســاخت بخــود مشــغول  و اجتمــاعی ، اقتصــادی  سیاســی  او را،اعمــال  ابعــاد وجــودی  و تمــام ســاخت  منحــرف  بلکــه غافــل
 و   در امـــور تجـــارت  بـــا مـــردان ، رقابـــت  رســـمی یف، وظـــا انتخابـــات موضـــوع.  بـــرد  او را از بـــین  فطـــری شخصـــیت

   کـــه  تفـــریح  ودیگـــر اســـباب  و لهـــو و لعـــب  رقـــص ، تئـــاتر، مجـــالس  ورزشـــی  در مســـابقات آزاد، شـــرکت صـــنایع
   و ادراکــات ، عواطــف گــردد، بــر احساســات  مــی  ذکــر آنــان باشــند وحیــا مــانع  مــی  ظــاهر فریــب  تمــدن  ایــن دســتاوردهای

   زنــدگی  تکــالیف  قبــول  کــه زنــدگیش  برنامــه  و او را از انجــام  بازداشــت  و طبیعــیش  اصــلی  او را از وظیفــهکــرد و او غلبــه
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ــوئی ــت زناش ــال  و تربی ــامان   اطف ــر و س ــدمت دادن ، س ــه  و خ ــانواده  ب ــی   خ ــور کل ــود، بط ــت   ب ــاز داش ــی  ب ــر از   و حت  فرات
   چنــین  وضــع  ایــن نتیجــه.  داد جلــوه  بــد و دگرگــون در نظــرش بودنــد   و فطــریش  اصــلی  وظــایف  را کــه  وظــایف ،ایــن آن

  قـدرت   مایـه   کـه   نظـام   و آن  رفـت   از بـین   غـرب  شـد، در تمـدن    مـی   شـمرده  تمـدن   و پایـه   اسـاس   کـه    خـانواده    نظام  شد که 
  . نماند   باقی  از آن و اثری  نام  که  رفت  از بین  بود، چنان  انسان  روحی  و آرامش ، نشاط علمی
شــد،   مــی  محســوب  و تمــدن  اجتمــاع  بــه  و مــرد درخــدمت  زن  و همکــاری  تعــاون  و ســالم  صــحیح  راه  یگانــه  کــه ازدواج

ــار عنکبــوت ــر و ضــعیف سســت  هــم از ت ــر گردیــد و از طــرف  ت ــارداری  وجلــوگیری  خــانواده  تنظــیم  دیگــر مســألۀ ت    از ب
ــم ــتن  ه ــا کش ــدان  ب ــقط  فرزن ــین  و س ــروع  جن ــد  ش ــرغلط.  ش ــاوات تفک ــین  مس ــاوات   زن  ب ــرد، مس ــلاق  و م ــد و   اخ  فاس

   قــبلاً از ارتکــاب مــردان  زدنــد کــه  دســت  فاســد و پلیــدی  اعمــال  چنــان  بــه  ایجــاد کــرد و زنــان آنــان  را نیــز بــین انحرافــی
  . نداشتند  حیا و شرم  آن  از انجام  جدید غرب تِمدن  ودختران  زنان نمودند، ولی  می آنها خودداری

ــ آزادی2 ــان  و اســتقلال ـ ــدگی  زن ــور زن ــی ، باعــث  اقتصــادی  و مســائل  در ام ــازی  ب ــان نی ــردان  آن ــد  از م ــده.  گردی  و  قاع
ــود کــه  ایــن  قــدیم رســم ــه  مــرد دربیــرون  طــور ب ــدبیر امــور منــزل  مشــغول کــرد و زن  کــار مــی  خان   گردیــد، ولــی  مــی  ت
ــه  و مــرد هــر دو بکــار پرداختنــد و هتلهــاو شــرکتها، جــای   و زن در عصــر جدیــد تغییــر کــرد   نظریــه ایــن !  را گرفتنــد  خان

 شــود   بــود تــا باعــث  نمانــده  و شــوهر بــاقی  زن  بــین  شــهوت  حیــوانی غریــزه  بجــز ارضــای  و نیــازی  دیگــر رابطــه بنــابر ایــن
ــان ،   حیــوانی  شــهوات  ارضــای  فقــط کــه  باشــند و کــاملاً ظــاهر و آشــکار اســت   داشــته  و زناشــوئی  خــانوادگی زنــدگی آن
 دارا   مســـتمر و همیشـــگی  زناشـــوئی  نماینـــد و زنـــدگی  زنـــدگی خانـــه  در یـــک ســـازد کـــه  ومـــرد را مجبـــور نمـــی زن

ــی ــند،زیرا زن ــی  خــودش  کــه باش ــار م ــه  ک ــد و هم ــای کن ــی  را انجــام  خــودش  کاره ــدگی  م ــد،در زن ــره ده ــه اش  روزم    ب
 ببـرد و بـا او         فرمـان    از مـردی     بخـاطر ارضـاء شـهوت        فقـط   شـود کـه      حاضـرنمی    وقـت    نیـاز نـدارد و هـیچ         و قـیم    سرپرست
   فایـده   خـود و بـی      کنـد؟ و چـرا خـود را بـی            زنـدگی    مـردی    بـا چنـین      چـه   گویـد بـرای     او بخود مـی   .  باشد   همراه  درزندگی

   اوباشد؟  بدوش  و منزل انواده خ  مجبور سازد؟ و چرا مسئولیت  قانون  و بارسنگین  اخلاقی  قیدهای  تحمّل به
ــی ــع  مشــکلات ، تمــام  اخلاقــی  مســاوات وقت ، چــرا   اســت  و فجــور را همــوار ســاخته  فســق  و راه  اســت  را برداشــته  و موان
   مملـــوّ از مســـئولیتها، مشـــقات     را کـــه  و قـــدیمی   کهنـــه  را رهـــا کنـــد و راه   و ســـرور و آزادی   لـــذت   کوتـــاه راه

 و از   اســت  باختــه  رنــگ ، در اذهــان دیــن  رفــتن  نیــز بــا از بــین  و گنــاه ، تفکــر معصــیت د؟ در ضــمن بپیمایــ هاســت وقربــانی
   کنـد از اوبخـاطر ایـن         را تـوبیخ    ، فـاجر و فاسـق        اجتمـاع    اینکـه   شـود زیـرا بجـای       نمـی    احسـاس    خطـری    هـیچ    اجتماع  طرف
  !!کند  می  باز استقبال  با آغوش کارش
 و   وســایل ولــی. آیــد  بوجــود مــی طریــق  از ایــن  کــه  اســت  در هراســند، فرزنــدی  از آن  زنــان  نــوع  ایــن  کــه  چیــزی آخــرین
شـودو اگــر    مــی  اسـتفاده   ضـدّ بــارداری  ابتـداء از وســائل .   اســت  بـرده   را از بــین هـراس  ، ایــن  اسـت   شــده  ابـداع   کــه ابـزاری 

ــاریکی  آن ، کشــتن  نشــددر نهایــت  ممکــن م هــ گــردد و اگــر ایــن  مــی  انجــام  جنــین  نشــد، ســقط مــؤثر واقــع ــوزاد در ت    ن
 ـ   وپلیـدی   زشـت   عاطفـه   ـ چـه    مـادری   خواهـد بـود و اگـر عاطفـه      راه آخـرین ! دیـوار   طـرف   آن  او بـه   و یـا انـداختن   شـب 

   بـه    زیـرا جامعـه    . باشـد    فرزنـد غیـر قـانونی       مـادر یـک      نـدارد کـه      اشـکالی    هـیچ    زن   آن  ، بـرای     کـار بـاز داشـت       او را از این   
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ــن  شــهوانی  ارضــای علــت ــرام خــود، ای ــرای  احت ــاکره  آن  را ب ــادر ب ــانونیش   م ــر ق ــد غی ــل  و فرزن    هــم  هســتندو محــیط  قائ
  .دانند  می  و ضدّ تمدن  و امُّل  مانده  نمود،او را عقب  را سرزنش  خانم  این  اگر کسی  که  در دلها اثر کرده چنان
ــان  شــد کــه  باعــث  وضــع ایــن ــزل  از اســاس  غــرب  اجتمــاعی  بنی  و  ، صــدها هــزار زن  غربــی  شــود و درهــر مملکــت  متزل

،   جنــین   ســقط  چــون  کشــورها مفاســدی  در ایــن.  بزننــد  فحشــاء دســت   بــه   حیــا و شــرم   شــوهر، بــدون  دختــر بــی 
ــدان کشــتن ــرت فرزن ــدان ، کث ــاء، برهنگــی  ، گســترش  نامشــروع  فرزن ــیوع  فحش ــراض  و ش ــا ام ــواع ک خطرن ــام  و ان    و اقس

  .  است  بروز نموده  اجتماعی مشکلات
ــی3 ــ فراوان ــدون  و آمیــزش  اخــتلاط ـ ــد و شــرط  ب ــین  قی ــرد، ســبب  زن  ب ــی ، نمــایش  شــدتا آرایــش  و م ــا و ب ــد و   زینته بن

ــاری ــان ب ــود   در زن ــاد ش ــۀ .  زی ــرا جاذب ــی زی ــین جنس ــرد دارای  زن  ب ــدرت  و م ــش  ق ــل   و کش ــر قاب ــاری  غی ــت   انک .  اس
   را شــدت  قــدرت ، ایــن مســئولیتها و مشــکلات  پــذیرش  بــدون  مخــالف  جــنس  بــه  آســان  دو و دســتیابی  ایــن  بــین واخــتلاط
  .  است بخشیده

   و پســندیده  خــوب  بلکــه  نیســت  و گنــاه  تنهاعیـب   نــه  زن  و آرایــش ، تجمــل  غــرب  بــر اجتمـاع   حــاکم  تفکــر اخلاقــی طبـق 
ــد بشــمار مــی ــذا آر! آی ــد و تمــام  کشــورها در حــدّ معینــی   درایــن ایــشل ــا گذاشــت   نمان ــر پ ــا را زی ــه  حــدود و مرزه    وب

  هـم !  بوجـود آمـد      غـرب    موجـودِ تمـدن      ووضـع    حالـت    رسـید، تـا اینکـه       بنـد و بـاری       و بـی     گسـیختگی    حـدّ لجـام     آخرین
   و وســایل  وجــذاب  چســبان  لباســهای  بــه  دیگــر زنــان  کــه  اســت  شــده  افــراط  آنچنــان  وآرایــش  تجمــل  در غریــزه اکنــون
ــور آلات  و آرایــش زینــت ــودر و اســتعمال ، زی ــر از آن  نکــرده  قناعــت  مختلــف رنگهــای ، عطــر و پ ــا را فرات    گذاشــته  و پ

 در    زنـان    وضـع   دهنـد و ایـن       نشـان    دیگـران    بـه    و لبـاس     پوشـش    هـیچ    و بـدون     را کـاملاً برهنـه      جسمشـان   خواهنـد کـه     و می 
  .   است بغر

 و  کننــد و شــهوت  مــی  در خــود احســاس ای تــازه  و علاقــۀ ، شــوق  زنــان  و تجمــل  و آرایــش  برهنگــی  ایــن  در مقابــل مــردان
  مســمومی ماننــد شــخص  آنــان. باشــند تــر مــی  آمیــز، جدیــدتر و قــوی  منــاظر تحریــک ایــن  بــا دیــدن  آنــان  حیــوانی غریــزه

! شـوند    مـی   خورنـد بیشـتر تشـنه        مـی    آب   و هـر انـدازه      اسـت    افـزایش    رو بـه    شـان    و تشـنگی     عطـش    هـر لحظـه     باشند کـه    می
ــن ــابر ای ــان بن ــه  آن ــباب  همیش ــوازم  در فکــر اس ــدی  و ل ــه   جدی ــتند ک ــش  هس ــایلات  شــهوت  آت ــوانی  وتم ــاموش  حی    را خ
  . یابند  نمی دست و آسودگی   آرامش  به  هیچوقت سازند ولی

ــن ــه ای ــای   هم ــها و فیلمه ــت  عکس ــه  لخ ــات  و برهن ــی ،ادبی ــت  ب ــتانهای  عف ــه ، داس ــقی  فتن ــز عش ــاص  انگی ــه ، رق ــا،   خان ه
ــایش ــای نمـ ــات هـ ــار از احساسـ ــای  سرشـ ــه   بـــی  وفیلمهـ ــار، نمونـ ــد و بـ ــعی ای بنـ ــارز از سـ ــرای  و کوشـــش  بـ ــا بـ    آنهـ
ــزار و محــیط  ایــن  در حقیقــت  ولــی  اســت  شــهوت  آتــش ســاختن خــاموش ــدگی  اب ــزه  ایــن ، آتــش اجتمــاعی  و زن  را   غری

   و بـا سـرعت       اسـت    کـرده    رخنـه    غـرب    اجتمـاع   در بنیـان  )   شـهوات   غلبـه (  کشـنده    مـرض   ایـن . کنـد   ورتر و تیزتـر مـی       شعله
  .کند  تهدیدمی  و نابودی  هلاکت  آنها را به  اجتماعی  و زندگی  بیشتر، حیات هرچه
ــه  جامعــه ، آن  انتشــار یافتــه  و دربینشــان  کــرده  ســرایت  کــه ای  در هــر جامعــه  مــرض  ایــن دهــد کــه  مــی  گــواهی تــاریخ    ب

   و ترقــی  پیشــرفت  و مــانع  بــرده  را از بــین  و جســمی  عقلــی  قــوای تمــام  مــرض ، زیــرا ایــن   اســت  رســیده هلاکــت
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  یابـد و تـا وقتـی     نمـی  ، دسـت  اسـت   نیـک   اعمـال   بـه   دسـتیابی   تنهـا راه   کـه   و فکـری     روحـی    آرامـش   او بـه  . گـردد   می  انسان
ــه ــوانی  را شــهوت  محــیط ک ــز حی ــه  و غرای ــرده احاط ــر طــرف   ک ــائل  باشــد و در ه  باشــد و در   و فریفتگــی  تحریــک  وس

ــهای ــه اثرعکس ــیقی  برهن ــای ، موس ــیج ه ــای  مه ــد، رقصــهای  ، فیلمه ــده  فاس ــذاب   فریبن ــاظر ج ــ ،من ــب های و آرایش ،   دلفری
  تواننــد بــه نمــی  آینــده  و نســلهای  موجــود باشــد، خــود آنــان  مخــالف  دو جــنس بــین  قیــد و شــرط  بــدون  و آمیــزش اخــتلاط
   هنــوز بــه  نوجوانــان آن.  یابنــد ، دســت  ضروریســت  وفکــری  عقلــی  قــوای  تربیــت  بــرای  کــه  و ســالم ، متعــادل  آرام فضــایی
،   و غــلام  را ماننــد بــرده  وآنــان  کــرده  بــر آنهــا غلبــه  جنســی  غریــزه  و دیــو ســیاه  شــهوت  غــول انــد کــه نرســیده  بلــوغ کمــال
ــرار مــی  تحــت ــأثیر خــود ق ــان  ت ــه  ناخودآگــاه دهــد و آن ــای ب ــدرت   مــی  غــول  پ ــد و هرگــز ق  او را   از چنگــال  رهــایی افتن
  ».یابند نمی

ــان « ــا، کودک ــول  در امریک ــر از معم ــالغ  زودت ــی ، ب ــوند و  م ــنینش ــالی  از س ــاس  خردس ــان ،احس ــی  و هیج ــان  جنس    در ایش
  .شود  می زنده
  شــوند کــه  پیــدا مــی  پولــدارو  باســواد، دخترانــی  طبقــات  حتــی  مختلــف  طبقــات  در بــین  کــه  نیســت  تعجــب  جــای هــیچ

ــه و اح  برقــرار کــرده  جنســی  خــود رابطــۀ  و ســال  ســن  هــم  باکودکــان  ســالگی  و هشــت  هفــت درســالهای فحشــاء  تمــالاً ب
  .گردند مبتلا می

ــه ــوان ب ــال  عن ــت   مث ــر هف ــاله  دخت ــک ای  س ــانواده  از ی ــد  خ ــی !  آبرومن ــرادر وگروه ــا ب ــتان ب ــرادرش  از دوس   ، مرتکــب  ب
ــه  و کودکــان  داده  فحشــاء را تشــکیل  پســر، گــروه  دو دختــر و ســه  نفــر دیگرشــامل پــنج.  بودنــد فحشــاء شــده    دیگــر راب

، خـود را بسـیار         داشـت    سـال    نُـه    کـه   دختردیگـری .  بـود    سـاله    آنهـا ده     بزرگتـرین    کـه   کردنـد در حـالی       مـی   کـار وادار    این
  ! بود  نفر شده  چندین ، معشوقۀ  و سال  سن  زیرا دراین دانست  می خوشبخت

فرهنـگ شـما مـال خودتـان و         م کـه    ی کن ـ یان فرهنـگ مـنحط غـرب اعـلام م ـ         ی ـما بـه بان   
 ـ  ی ـلکـم د  . مـال مـا    یفرهنگ فاطم  وس یهمانگونـه کـه رسـول خـدا بعـد از مـا            .نی ـ د یَنکم و لِ

ــدن از ا ــراد یش ــان اف ــود      یم ــان فرم ــه آن ــدا ب ــتور خ ــه دس ــل ب ــد ابوجه ــد: همانن ــال  ی ــما م ن ش
  .ن ما هم مال خودمانیخودتان ود
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